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اسلام‌هراسی غرب و سیاست خارجی ایران

امیر مؤمنان، حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند: 
»و بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه را کرده‌ای بزرگ شماری یا آنان را وعده دهی و در وعده خلاف آری که 

منت نهادن ارج نیکی را ببرد و کار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند«. 
از برقراری این مناسبات،  با سایر دولت‌ها و ملل می‌باشد. هدف  یکی از مسائل استراتژیک دولت‌ها، تنظیم سیاست خارجی 
فراهم‌سازی زمینه رشد و تعالی بشر در شئون مختلف شخصی و اجتماعی است. امروز با گذشت چهارده قرن از قیام عاشورا 
)۰۰۶۱/۰۱/۱۰ ه.ق(، ایران به عنوان یک دولت اسلامی، در حوزه سیاست خارجی خود می‌کوشد تا با تکیه بر مکتب اسلام، همچنین 
تأسی به اصول جهان‌شمول و لازم‌الاتباع روابط بین‌المللی، ضمن حفظ استقلال و همبستگی ملی، به آرمان جهانی خود؛ یعنی 

سعادت جامعه بشری دست یابد. 
مبانی سیاست خارجی ایران، بر پایه: ۱( نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری؛ ۲( حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی 

کشور؛ ۳( عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر؛ ۴( روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است )اصل ۱۵۲ ق.ا(. 
به موجب ماده ۵۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد در راستای ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تأمین روابط 
مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌المللی مبتنی بر احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ضرورت دارد،  دولت‌ها و سازمان‌های 
بین‌المللی را به: الف( ارتقای سطح زندگی، فراهم‌سازی کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛ 
ب( حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، همکاری بین‌المللی در زمینه فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق 

بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب تشویق می‌نماید.
با این وجود، تقید به مبانی و ارزش‌های یاد شده، در کنار توسعه تسلیحاتی و اقتصادی، »ایران« را همواره دستخوش سیاست‌های 
مخالف اصول فراگیر حقوق بشر قرار داده است که »تهاجم فرهنگی« و »تحریم‌های اقتصادی« از مصادیق بارز این سیاست‌ها به 
شمار می‌آید. در این میان نمی‌توان نقش رسانه‌ها را نادیده گرفت. تحقیقات به عمل آمده در خصوص »چهره خشن و تضادگرای 
اسلام« حاکی از ارائه تصویر نادرست از دين مقدس اسلام در رسانه‌های غرب به عنوان دینی حامی تروریسم، افراط‌گرایی، عدم 
تسامح دینی و مبتلا به تضاد بین‌المللی از سوی جهان غرب می‌باشد. همچنین آنها می‌کوشند تا با تمرکز بر وضعیت فرهنگی 

مهاجران مسلمان در جوامع اروپایی، اسلام را عامل تضاد با کشور میزبان معرفی نمایند.
یکی از ابزارهای مقابله با این وضع که می‌توان آن را به »اسلام‌هراسی« و »جنگ سرد« توصیف نمود، توسل به برقراری روابط 
دیپلماتیک در سطوح مختلف دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و جهانی؛ به عنوان یکی از مظاهر قدرت نرم است. هدف اصلی 
دیپلماسی عمومی، استمرار روابط طولانی مدت سیاسی و در تعاقب آن، استقرار فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌های دولت‌ها در یکدیگر 
است. شناسایی مواضع و دیدگاه‌های مشترک تابعان حقوق بین‌الملل؛ اعم از کشورها و سازمان‌ها و قرار دادن آن در برنامه‌های توسعه 
کشور، فعال‌سازی سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی؛ از جمله سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و کنفرانس اسلامی، می‌تواند واجد 

نقشی بنیادین در کنترل اسلام‌هراسی جهان غرب و ضعف اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باشد. 
»نشریه دادرسی« ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان والامقام، رجایی و باهنر، همچنین تبریک هفته دولت، با عطف توجه 
دولتمردان و سیاست‌گذاران این نظام اسلامی به اهتمام ویژه در جهت تقویت مناسبات دیپلماتیک در سطوح مختلف و مقابله با 
»اسلام‌هراسی« و مظاهر مختلف »نبرد سرد«، بر پایه مبانی دینی و اصول قانون اساسی؛ از جمله برقراری روابط صلح‌آمیز متقابل با 
طرف‌های غیرمحارب، امید دارد تا جهان معاصر در سایه پاسداشت حقوق بشر و گسترش »عدالت جهانی«، نظاره‌گر صلح بین‌المللی باشد.
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نظام حقوقی حاکم بر نحوه اثبات جنایات 
و مسئولیت پرداخت دیه

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

با وقوع هر جنایتی، در کنار تشخیص نوع آن، شناسایی مرتکب یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مقام قضایی را در مسیر 
احقاق حق مجنی‌علیه یا اولیای دم یاری می‌رساند. فرآیند شناسایی مرتکب مطابق قاعده فقهی »البینه علی من ادعی و الیمین 
علی من ادعی علیه«، بسته به اوضاع و احوال حاکم بر »جنایت« نتایجی متفاوت دارد؛ بدین معنا که گاه مرتکب به علم تفصیلی و 
زمانی به علم اجمالی با توسل به طرق خاص اثبات دعاوی کیفری؛ شامل »قسامه« یا »سوگند« شناسایی می‌شود. هریک از این دو، 
حسب مورد ضمانت اجراهای کیفری قصاص؛ اعم از قصاص نفس یا عضو و یا پرداخت دیه را بر رفتار مرتکب مترتب می‌سازد؛ با این 
قید که در صورت وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط تمام یا بعض اطراف علم، برخلاف قاعده ترتب اصل عملی »برائت« بر 
انکار متهم، وجود لوث، اقتضای اقامه قسامه از سوی متهمان و فقدان آن، اقتضای اتیان سوگند از سوی آنها را دارد. در این صورت، 
دیه قتل نفس از سوی بیت‌المال پرداخت و دیه مادون نفس میان متهمان به تساوی تقسیم می‌شود. در صورت امتناع اطراف علم 
اجمالی از اقامه قسامه یا اتیان سوگند، پرداخت دیه نفس و مادون به عهده متهمان خواهد بود. همچنین، در فرض عدم شناسایی 
مرتکب نیز، به اعتبار قاعده فقهی »لایحل دم امری مسلم«، بیت‌المال در مقام مسئول پرداخت دیه ایفای نقش می‌نماید. اجرای 
مجازات‌های قصاص یا دیه نیز به نوبه خود مسائلی را در پی دارد که از جمله آن می‌توان به وقوع جنایت زاید بر جانی حین اجرای 

مجازات یا مجازات مبتنی بر محکومیت اشتباه اشاره نمود. 
در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن احصای فروض مطرح در موضوع اثبات جنایات و شناسایی مرتکب، 
موارد مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه و ضمانت اجرای انجام ناصحیح مجازات یا اجرای محکومیت ناشی از حکم 

ناصحیح تبیین می‌شود. 
3واژگان کلیدي: اثبات جنایت، انتساب جنایت، اطراف علم اجمالی، اتیان سوگند، اقامه قسامه
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گفتار نخست- شمول احكام »دين« 
بر دیه مافی‌الذمه متوفی 
نخست- عنصر قانونی 

ماده 476 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »در صورت فوت 
مرتكب در موارديك ه خود وي مسئول 
پرداخت ديه مي‌باشد، ديه تابع احكام ساير 

ديون متوفي است«. 
ایـن مـاده در قانون سـابق فاقد پیشـینه 
تقنینی بوده و از نوآوری‌‌های قانون جدید 

محسوب می‌‌شود.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۷۶ 

1- بر اسـاس ماده 452 ق.م.ا، دیه تابـع 
مقررات مـسئولیت مدنی اسـت؛ پس به 
عنوان دین بر عهده مرتکب قرار می‌‌گیرد و 

باید از ترکه وی پرداخت شود. 
2- با توجه به قواعد عمومی ارث، با فوت 
محکوم، دیه‌‌ای که با مهلت، عهده وی بوده 

است، به حال تبدیل می‌‌شود.
 گفتار دوم- چگونگي اثبات جنايت در 
موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت

نخست- عنصر قانونی
ماده 477 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »در مـوارد علم 
اجمالي به ارتكاب جنايت توسط كي نفر 
از دوي ا چند نفر معـين، در صورت وجود 
لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق 
مواد قـسامه در اين باب عـمل مي‌شود و 
لوث، صاحب حق  وجود  عدم  در صورت 
مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگندك ندك ه 
اگر همگي سوگندي ادك ننـد در خصوص 
قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در 
غيرقتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان 

دريافت مي‌شود.
اقرار  تبصره- هرگاه منشـأ علم اجمالي، 
اولـياي دم  باشد، حـسب مورد  متهمان 
براي دريافت ديه  يا مجني‌عٌليه مخيرند 
به هر كي از متـهمان مراجـعهك ـنند و 
در اين امر تفـاوتي بين جـنايت عمدي 
و غيرعمدي و قـتل و غيرقتل نيسـت«.

ماده 315 ق.م.ا. )1370( حکم مشابهی را 
بیان نموده و مقرر داشـته بود: »اگر دو نفر 
متهم به قتل باشنـد و هر کدام ادعـا کند 
که دیگری کشته اسـت و علم اجمالی بر 
وقـوع قتـل تـوسـط یکـی از آن دو نفـر 
باشـد و حجـت شـرعی بـر قـاتـل بـودن 
یکی اقامه نشـود و نوبت به دیه برسد، با 
قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفـر گرفتـه 

می‌شود«. 
همچنین تبصره ماده 477 ق.م.ا. جایگزین 
مـاده 235 ق.م.ا. )1370( شـده اسـت که 
مـقرر مـی‌‌داشـت: »اگـر کسـی بـه قتـل 
عمـدی شخصی اقرار نمـاید و دیگری به 
قتل عمدی یا خطای همان مقتول اقرار 
کند، ولی دم در مراجعه به هر یک از این 
دو نفر مخـیر اسـت که برابر اقرارش عمل 
نماید و نمی‌‌تواند مجازات هر دو را مطالبه 

کند«.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۷۷

1- تفـاوت مـاده 315 قـانون سـابق بـا 
ماده 477 این قانون، آن است که ماده 315
مخـصوص قـتل بود و به لـوث اشـاره‌‌ای 
نداشت و دیه نیز به قید قرعه بر عهده یکی 

از متهمان قرار می‌‌گرفت. 
و  عمدی  جـنایات  ماده،  این  اطلاق   -2

غیرعمدی را در بر می‌‌گیرد. 
3- منظور از »علم اجمالی« علمی است که 
به جهاتی از موضوع علم است و از جنبه 
دیگر با تردید همراه باشد؛ مانند آن که علم 
حاصل است که جانی یکی از دو یا چند نفر 
معین است؛ اما اینکه کدام یک جانی است، 

محل تردید است.
4- اخـتیار مـقرر در تـبصـره مـاده 477 
مبنـی بر رجـوع اولیای دم به هر یک از 
متهمان به معـنای حق و اختیار ولی دم 
اسـت؛ بنـابراین در مـواردی که متهمان 
همگی اقرار کرده‌‌اند، پرداخـت دیه از محل 
بیـت‌‌المـال مجـوز قـانونی ندارد. پرداخـت 
دیـه از بیـت‌الـمـال صـرفـاً در صـورتـی 

تجـویز شـده اسـت کـه بـا وجـود عـلـم 
اجـمالی، متهـمان همـگی منـکر باشـند؛ 
در این صـورت چنـانچـه همگـی سوگـند 
یـاد کنـند، دیـه از بیـت‌‌المـال پرداخـت 

خواهد شـد.
5- منظور از »چند نفر معین« در این ماده، 
شبهه محصوره اسـت؛ بنابراین حکم این 
ماده شامل شبهه غیرمحصوره نمی‌‌شود. 

6- قاعده »البیـنه علی‌المـدعی و الیمین 
علی‌المدعی‌ علیه« اقتضا دارد که پس از 
اتیان سوگند توسط متهمان، همگی تبرئه 
شوند؛ در حالی که در مـاده 477 )موضوع 
علم اجمالی به ارتکاب جنایت( متهمان با 
سوگند خویش بر نفی جنایت در غیرقتل، 
به نسبت مساوی به پرداخت دیه جراحت 
محکوم می‌شوند. دليل اين حكم آن است 
كـه بر اساس عبـارات و فـتاوای برخی از 
فقیهان، در مواردی که مدعی دلیل کافی 
برای تعیین جانی از میان چند نفر را ندارد، 
در حـالی که نسبت به اصل وقوع جنایت 
توسط یکی از متهمان علم اجمالی وجود 
دارد، بر اساس قاعده »البینه علي المدعي و 
اليمين علي المدعي‌عليه«، مدعی می‌تواند 
از متهمان تقاضای سوگند کند. در صورتی 
که همه یا برخی و یا یکی از اطراف علم 
اجمالی، از اتیان سوگند امتناع کند، دیه 
بر عهده امتناع‌‌کننده و یا به‌طـور مساوی 
بر عهده امتناع‌‌کنندگان ثابت می‌شود؛ اما 
در فرضی که همه اطراف علم اجمالی بر 
برائت خـویش سوگـند یاد کنند؛ هرچند 
طبق قاعده باید از اتهام مبرا شوند؛ لیکن از 
آنجا که علم اجمالی بر وقوع جنایت توسط 
یک یا برخی از متـهمان وجود دارد، قول 
به برائت همه اطراف عـلم اجمالی منجر 
به مخالفت عـملی با علم اجمالی خواهد 
شد؛ لذا بر طبق »قاعده عدل و انصاف«)1( 
پرداخـت دیه به‌طور مساوی بین متهمان 
تقـسیم می‌‌شـود و بر عهـده آنـان قـرار 

می‌‌گیرد.
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7- در فرضی که دو نـفر متهم به ارتکاب 
قتل یک مرد مسلمان باشند و هر یک از 
آنان ادعا کند که دیگری ضربه را به سر 
مقتول وارد کرده و دلیل و قرینه‌‌ای دالّ 
بر وارد نمودن ضربه توسط هر یک از آنان 
وجـود ندارد و اولـیای‌ دم مقتول قصاص 
از  مسئله  کننـد؛  تقاضا  را  متهم  دو  هر 
موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسـط 
یکی از دو نفر اسـت. بنـابراین در اجـرای 
ماده 482 این قانون، قصاص ساقط است و 
صاحبان حق می‌‌توانند بر اساس این ماده، 
این  از متهمان مطالبه سوگند کنند. در 
صورت چنانچه همگی سوگند یاد کنند، 
آنگاه  پرداخت می‌شود؛  بیت‌المال  از  دیه 
که همه یا برخی از اطراف علم اجمالی از 
اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند، 
دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌‌کنندگان 
ثابت می‌‌شود و در صورتی که امتناع‌‌کننده 
پرداخت  عهده‌دار  تنهایی  به  باشد،  واحد 

دیه خواهد بود. 
8- برابر مواد 477 و 478 ق.م.ا. )۱۳۹۲(، 
در صـورت وجود علم اجـمالی به ارتکاب 
جـنایت از ناحـیه یک نـفر از چـند نفـر 
معین، با شرایطی مقرر شده است که دیه 
به نحو تضامن، تسـاوی و یا از بیت‌المال 
پرداخت شود. از ملاک مواد فوق می‌توان 
استـفاده کرد؛  مالی هم  در خسارت‌های 
به‌طور مثال، عده‌ای برای شکار با اسلحه 
شلیک می‌‌کنند. یکی از گلوله‌ها به اسب 
گران قیـمت شخـصی اصـابت می‌‌کند و 
بـه  مسـئله،  فـرض  در  می‌‌مـیرد.  اسـب 
مواد 477  از وحدت ملاک  نظر می‌‌رسد 
و 478 ق.م.ا. در خصوص غیرقتل می‌‌توان 
استفاده کرد و گفت خسارت‌های مالی به 
نسـبت مسـاوی بین اطراف علم اجمالی 
تقسیم می‌‌شود و هر یک نسـبت به سهم 
خود ضامن هستند و باید پرداخت کنند؛ 
لذا پرداخت آن از بیت‌المال وجهی ندارد؛ 
هر چند که موضوع در فقه مورد اختلاف 

است و برخی فقـها اعتقاد به قـرعه دارند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در زمان حاکمیت 
قانون مجازات اسلامی )1370( در خصوص 
حاکمیت قرعه به غیر مـورد قتل چنین 
اظهار داشته بود: »قرعه به کیفیت مندرج 
در ماده 315 ق.م.ا. )۱۳۷۰( نسبت به غیر 
به عبارت  نیست.  قابل تسری  قتل  مورد 
دیگر، تحمیل مجازات تعزیری بر کسی که 
احتمالاً کوچکترین سهل‌‌انگاری و قصوری 
نداشته، دور از عدالت و منطق قضایی است 
و مقام قضایی مربوط بایستی با استفاده 
از کلیه امکانات و بررسی همه‌‌جانبه، فرد 
سهل‌‌انگار را بیـابد و مستند به دلایل به 
دست آمده، نسبت به صدور حکم و تعیین 

مجازات برای وی اقدام کند«.)2(
۹- از اطلاق عبـارت »و مواردی که دیه از 
بیت‌‌المال مطالبه شود« مذکور در تبصره 
ماده 342 ق.آ.د.ک. اصلاحی 1394/3/24، 
این  استنباط می‌‌شود که مقررات  چنین 
تبصره ناظر به تمـامی مواردی اسـت که 
دیه بایـد از بیت‌‌المال پرداخـت شـود؛ از 
جـمله این موارد عبارت است از تبصره 3 
ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 
473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 
ق.م.ا. )1392(. همچنین اعتبار مربوط به 
دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور 
شده است؛ بنابراین دفاع از دعاوی مطالبه 
دیـه از بیـت‌‌المال نیـز بـه عهـده وزارت 

دادگستری است.)3(
۱۰- از آنجـا کـه مـفـروض مـاده 47۷ 
حصـول علم اجمـالی مبـنی بر انتـساب 
قـتل یا جرح توسـط یکی از افـراد گـروه 
معین است، قانون‌‌گذار در ماده یاد شده با 
لحاظ دیدگاه‌‌های فقهی در این خصوص، 
پرداخت دیه قـتل از بیت‌‌المال را تجویز 
کرده است، ولی در خصوص دیه جراحات، 
حکم به مسئولیت مساوی تمامی متهمان 
داده اسـت و در هر حـال بحـث تعـارض 

منتفی است.)4( 

1۱- مـقررات مـاده 481 ق.م.ا. )۱۳۹۲( 
ناظر به شـرایط اثبات وجود علم اجمالی 
در وقوع جنایت توسط شخص نامعین از 
دو یا چـند نفر معیـن اسـت که از جمـله 
آنها تحقـق لوث در وقوع جنـایت از سوی 
شخص نامعین از اشخاص معین و وجود 
ادعا از ناحیه مجنی‌‌علیه یا اولیای دم مبنی 
بر ارتکاب جنایت از سوی شخص نامعین از 
جمع معین و قسامه بر این ادعا است و لذا 
ماده 481 قانون فوق‌‌الذکر یکی از راه‌‌های 
اثبـات علـم اجمـالی موضـوع مـاده 477
همین قانون اسـت که در آن شـرایط لوث 
بر ارتکاب جـنایت بـر فـرد معـین وجـود 
ندارد؛ بنابراین دو ماده فوق‌‌الذکر با یکدیگر 
مغایرتی نداشته و نیز بر اساس ماده 481 
ق.م.ا. )۱۳۹۲( قسامه صرفاً یک بار آن هم 
برای اثبات جنایت توسط شخص نامعین 
از بین عده‌‌ای معین اجـرا می‌‌شود و انجام 
قسامه مجدد در این ماده موضوعیت ندارد. 
همچـنین در فرض حـدوث علم اجمالی 
موضوع ماده 481 قانون فوق‌‌الذکر، با توجه 
به ماده 482 این قانون، در علم اجمالی 
بدون وجود لوث بر اثبات ارتکاب جنایت 
توسط شخص معین چنانچه جنایت عمدی 
باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه 
می‌‌شود. بدیهی اسـت تحقق لوث موضوع 
ماده 477 ق.م.ا. جـدید می‌‌تواند موجـب 
قصـاص باشـد؛ اما در مـاده 481 همـین 
قانون، لوث موجب ثبوت قصاص نیست و 
صرفاً موجب حصول علم اجمالی است.)5( 
۱۲- ماده 477 ق.م.ا. فـرضی را در نظـر 
گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت 
توسط یک نفر از دو یا چـند نفر وجود 
دارد و اگر همـگی آنان بر عـدم ارتکاب 
جنایت سوگـند یاد کننـد این سوگند با 
علم اجـمالی در تعارض اسـت. به همین 
مناسبت قانون‌‌گـذار در غـیرقتل قائل به 
گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده 

5است. 
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13- در خصـوص مغـایرت مـاده ۴۷۷ با 
مقـررات باب قـسامه می‌توان گفـت؛ بین 
حکم این ماده و مقررات قسامه تعارضی 
ملاحظه نمی‌‌شود؛ زیرا در قسامه حاکم بر 
اثر قرائن و امارات و یا از هر طریق دیگری 
پیدا  متهم ظن  از جانب  قتل  ارتکاب  به 
می‌‌کند، در حـالی کـه مقررات مذکور در 
ماده ۴۷۷ علم اجمالی بر وقوع قتل توسط 
یکی از دو نفر وجود دارد؛ بنابراین چون در 
قسامه مبنا ظّن است و در مقررات مذکور 
در ماده 477 مبنا علم اجمالی است، لذا 
در موضوع این ماده نمی‌‌توان به مقررات 

قسامه تمسک جست. 
14- تعیین مجازات تعزیری برای متهمان 
موضوع ماده 477 ق.م.ا. ممکن نیست. بیم 
تجری که در مـاده 612 ق.م.ا. )تعزیرات( 
مصوب 1375 از آن نام برده شـده اسـت 
از شمول ماده ۴۷۷ ق.م.ا. خروج موضوعی 
دارد و در مورد این ماده غیر از دیه مجازات 
دیگری نمی‌‌توان تعیین کرد؛ زیرا مرتکـب 
یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکور در 
ماده 477 مشخص نیست؛ بنابراین تعیین 
مجـازات تعـزیری علاوه بر دیه مـقرر در 
قانون برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای 

یاد شده فاقد وجاهت قانونی است. 
گفتار سوم- پرداخـت ديه در فرض 
امتناع اطراف علـم اجمالي از اتيان 

سوگندي ا اقامه قسامه 
نخست- عنصر قانونی

مـاده 478 ق.م.ا )۱۳۹۲(: »هـرگاه هـمه 
يا برخي از اطراف علـم اجمالي، از اتيان 
سوگـندي ا اقامه قسـامه امتناعك نند ديه 
به‌طور مسـاوي بر عهـده امتناع‌كنـندگان 
ثابت مي‌شود و در صورتي‌ك ه امتناع‌كننده 
كيي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه 
خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل 

و غير آن نيست«.
این ماده فـاقد پیشـینه در قانون مجازات 

اسلامی )1370( است.

دوم- نکات مربوط به ماده ۴۷۸ 
1- ماده ۴۷۸ در مقـام بیان فرضی اسـت 
که متهمان که حسب مورد باید سوگند 
امتناع  امر  این  از  اتیان ‌‌کنـند،  قسامه  یا 
می‌‌کنند. در حالی‌که در ماده 477 قانون 
میان جنایت موجب قتل و غیر آن تفاوت 
گذاشـته شده بود؛ اما در این ماده تفاوتی 

بین اقسام جنایت‌‌ها دیده نشده است. 
2- در این مـاده، حکـم دو فـرض شـامل 
تحقق لوث و فقدان آن بیان شـده و بین 
مواردی که منشأ علم اجمالی اقرار یا دلیل 
و یا امارات دیگر باشد، تفکیکی قائل نشده 

است.
3- طبق ماده 478 ق.م.ا، در صـورتی که 
همه یا برخی از اطراف علم اجمالی از اتیان 
سوگند یا اقامه قسامه خودداری کنند، دیه 
به‌طور مـساوی بر عـهده امتـناع‌‌کنندگان 
ثابت می‌شود و فرقی میان قتل و غیرقتل 
نیست. چنانچه یکی از اطراف علم اجمالی، 
وارث مقـتول باشـد، امتـناع وی از اتـیان 
سوگند یا اقامه قسامه موجب محرومیت 
از کل ارث و حـتی دیه خـواهد بـود و در 
صورتی که قتل شبه‌عمد یا خطای محض 
باشد، فقط از دیه ارث نمی‌برد و از دیگر 

ترکه مقتول سهم خواهد داشت.
گفتار چهارم- پرداخت ديه در فرض 
وقوع جنايت ناشي از رفتار چند نفر 
و مشخص نبودن مرتكب رفتارهاي 

موجب جنايت 
نخست- عنصر قانونی

ماده 479 ق.م.ا )۱۳۹۲(: »هرگاهك سي در 
اثر رفتار عده‌ايك شـتهي ا مصـدوم شود و 
جنايت مستند به برخي از رفتارها  باشد 
و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه 
آنها بايد ديه نفسي ا ديه صدمات را به‌طور 

مساوي بپردازند«.
حکم این ماده بدین شکل در قانون سـابق 
از نوآوری‌‌هـای قـانون  وجـود نداشـت و 

مجازات اسلامی جدید است.

دوم- نکات مربوط به ماده ۴۷۹ 
1- اطلاق این ماده شامل جنایات عمدی و 

غیرعمدی می‌‌شود. 
2- ایـن مـاده ناظـر بـه حالتـی اسـت کـه 
جـنایت منتسب به برخی از رفتارهـا باشد؛ 
به عنـوان مثال، سه نفر شلیـک می‌‌کنند 
و مجـنی‌‌علیه بر اثر شلیـک یکی از آنهـا 
فوت می‌‌کـند اما معلوم نیست این شلیک 
از سـوی کـدام یک از آنها صـورت گرفته 
اسـت و فـرض بر آن اسـت که لوث هـم 

در میان نیست.
3- بین دو عبـارت »در اثر رفتـار عده‌‌ای 
کشته یا مصدوم شود« و »مرتکب هر رفتار 
ندارد؛  تعارضی وجود  نباشـد«  مشخـص 
زیرا بلافاصله پس از عبـارت »در اثر رفتار 
عده‌‌ای کشته یا مصدوم شود«، مقرر شده 
است: »و جنایت مستند به برخی از رفتارها 

باشد«.
4- حکـم به تـساوی در پـرداخـت دیـه، 
در صـورتی اسـت که انتـساب جـنایت به 
تمامی مسئولان پرداخـت دیه به صورت 
علم اجمالی محرز باشد و در صـورت علم 
تفصـیلی به برخی از آنها، فقط او ضامن 

خواهد بود.
5- با توجه به عبارت »مستند به برخی 
رفتارها«، ملاک، استـناد جنایت به رفتار 
ارتکابی مرتکبین است و نیازی به تبانی یا 
وحدت قصد میان ایشان نیست. در اینجا 
همین قدر مشخص است که مجنی‌‌علیه در 
اثر رفتارهای ارتکابی یک جمع کشته شده 
و جنایت مستند به همه رفتارها نیست. در 
عین حال مشخص هم نیـست که مرتکب 
یا مرتکبان رفتارهایی که جنایت مستند به 
آن است کدام یک از افراد جمع بوده است 
و به واسطه وجود شبهه، امکان صدور حکم 
به قصـاص وجود ندارد؛ به عنـوان مثال، 
فردی از ناحیه چند نفر مورد ضرب و جرح
قـرار می‌‌گیـرد و مشـخص اسـت کـه در 
اثر یک ضـربه به سر کشـته شده اسـت و 
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هیچ یک از ضربات وارد شده به دیگر نواحی 
بدن نظیر شکم، صورت و سینه منجر به 
مرگ وی نشده است؛ لیکن معلوم نیست 
که ضربه وارده به سر از ناحیه کدام یک از 
ایشان ایراد شده است. در چنین مواردی 
قطعاً فرض اشتراک در قتل منتفی است و 
از این رو مقنن حکم به ضـمان کلیه افراد 
به‌طور مساوی در پرداخت دیه داده است. 
6- به نظر می‌‌رسد در هیچ فرضی، موضوع 
این ماده مشمول مواد 612 و 614 نخواهد 
بود؛ زیرا در فرض مواد 612 و 614 مرتکب 
معیـن و مشخـص اسـت؛ در حـالی کـه در 
فرض ماده 479 مرتکب مشخـص نیست؛ 
مانند اینکه دو نفر با اسلحه‌‌هـای مشابه و 
یکسـان دو گلولـه به سـمت مجنی‌‌علیه 
شلیک کنند و یکی به موضـع حساس و 
کشـنده و دیگـری به موضـع غیرکشنده 
که  گلوله‌‌ای  نباشد  معلوم  و  کند  اصابت 
موجب مرگ شـده از کدام اسلحه شلیک 
شده اسـت. در هـر حال شـایسته بود که 
مقنن در رابطه با کیفر تعزیری این فرض 

به صراحت تعیین تکلیف می‌‌کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه 
مشـورتی)6( آورده اسـت: »چـون مرتکـب 
یا مرتکـبین رفـتار یا رفـتارهای مـذکور 
در مـاده 479 ق.م.ا. )1392( مـشخـص 
نیست؛ بنابراین تعـیین مجازات تعزیری 
علاوه بر دیه مقرر در قـانون برای مرتکـب 
یا مرتکبین رفتارهای یادشده فاقد وجاهت 

قانونی است«.
7- تصور کنید در درگیری بین پلیس و 
سارقان، عابر پیاده‌ای زخمی شـده اسـت؛ 
با بررسی صورت‌گرفـته بر روی اسلحه‌ها، 
اسلحـه‌ای  از چـه  گلوله  اینکه  تشخیص 
شلیک شده است ممکن نیست. بر اساس 
ماده 479 ق.م.ا، دیه به‌طور مساوی توسط 
اطراف علم اجمالی پرداخت می‌‌شود؛ بدین 
ترتیب که پلیس‌ها به نسبت مساوی باید 
دیه را بپردازند. البته این در صورتی است 

که پلیس‌‌ها بر خلاف مقـررات تیـراندازی 
ایـن صـورت،  بـاشـند و در غـیر  کـرده 
مسئولیتی متوجه پلیس نیـست و سازمان 
متبوع به عنوان بیـت‌المال، دیه را پرداخت 

می‌‌کند.

8- در موارد لوث، چـنانچه شاکی اقامـه 
قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم 
نیز خودداری کند و یا متهم در دسترس 
نباشد، مطابق مقررات ماده 318 ق.م.ا.)7(
باید عمل شود و فـرض سؤال از شمول 

ماده 479 قانون مذکور خارج است.)8( 
گفتار پنجم- اثبـات جنـايت عليه 
شخص معين از اطراف علم اجمالي 

با قسامه
نخست- عنصر قانونی 

ماده 480 ق.م.ا: »در موارد تحقق لوث و 
امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين 
از اطـراف علم اجمـالي با قسـامه، طبق 

مقررات قسامه عمل مي‌شود«.
مشابه حکم این ماده در قانون سابق وجود 
مجازات  قانون  نوآوری‌‌های  از  و  نداشت 

اسلامی جدید مـحسوب می‌‌شـود. 

دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۰ 
1- این ماده در مقـام بیان حالتی اسـت 
که اماراتی برای ارتکاب جرم از سوی دو 
یا چـند نفر معـین وجـود دارد؛ لیکـن 
در مـورد یکـی از آنها لـوث وجـود دارد 
کـه در این صـورت طبق مقررات قسامه 

عمل می‌‌شود.
2- قسامه منحـصر به موارد لـوث اسـت. 
به عبارت دیگر، در مواردی که موضوع از 
موارد لوث تشخیص داده می‌‌شود نوبت به 
قسامه می‌‌رسد. علم اجمالی وقتی است که 
می‌‌دانیم یکی از چـند نفر معین مرتکب 
جنایت شده، ولی نمی‌‌دانیم که کدام یک 
از این چند نفر معین جانی است. در چنین 
حالتی، چنانچه حاکم به ارتکاب جنایت از 
اجمالی  علم  اطراف  از  معینی  فرد  ناحیه 
ظّن پیدا کند، از موارد لوث است و طبق 
ماده 480 ق.م.ا. باید نسبت به او قسامه اجرا 
شود. به عبارت دیگر، در فرض ماده مذکور، 
اثبات جنایت از طریق قسامه متعین است.
۳- منظـور از »امکان اثبات جـنایت« در 
مـاده 480 ق.م.ا. )1392(، ایـن است که 
چون در فرض این ماده قرائن ظنی علیه 
فرد معینی از اطراف علم اجمالی وجود 
دارد و از موارد لوث است، طبق مقررات 
قسامه عمل می‌‌شـود و در صورت اجرای 
مقررات قسامه، با توجـه به اینکه طبق 
مواد 160 و 312 قانون مذکور سوگند و 
قسامه از ادله اثبات جرم اسـت، بنابراین 

امکان اثبات جنایت نیز وجود دارد.
۴- فـرض مقـرر در مـاده 479 ق.م.ا. با 
آنچـه در مـاده ۴۸۰ همـین قانون آمده 
متفـاوت اسـت. در ماده 480 همان‌‌طور 
که در بند یک ذیل این ماده اعلام شد، 
به لحاظ تحقق لوث مقررات قسامه اجرا 
می‌‌شـود؛ حال آن که مـورد پیـش‌‌بینی 
شده در ماده 479 از موارد لوث نیست و 
اجرای مقررات قسامه در فرض این ماده 

7منتفی است.
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گفتار ششم- اثبات جنايت در فرض 
معرفي شخص نامعين از ميان چند 
نفر معين به عنوان مرتكب جنايت از 

سوي مجني‌عليهي ا اولياي دم
نخست- عنصر قانونی

مـاده 481 ق.م.ا: »هـرگاه مجنيٌ‌عليـهي ا 
اولياي دم ادعاك نندك ه مرتكـب شخصي 
نامعين از دوي ا چند نفر معيـن است، در 
صورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه 
بر مجرم  قسامه  اجراي  با  نمايد.  قسامه 
بودنكي ي از آنها، مرتكب به علم اجمالي 
مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجرا 

مي‌گردد«.
حکم این ماده فاقد پیشینه تقنینی است و 
از نوآوری‌‌های ق.م.ا. )1392( با هـدف رفع 

خلأهای قانون سابق محسوب می‌‌شود.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۱

1- حکم این ماده ناظر به حالتی است که 
مجنی‌‌علیه یا اولیای دم ادعا می‌‌کنند که 
مرتکب شخصی غیر معین از بین چند نفر 
معین است. در این صـورت چنانچه لوث 
محقق باشد، مـدعی برای اثبـات همین 
موضـوع اقامه قسـامه می‌‌کند و پـس از 
اجرای قسامه، چون مجـرم بودن یکی از 
آ‌‌نها به علـم اجمالی و با قسامه ثابت شد، 
زمـینه اجرای مـاده 477 ق.م.ا. )۱۳۹۲( 
فراهم می‌‌شود؛ یعنی آنچه که در مورد علم 
اجمالی بر اساس ماده 477 پذیرفته بودیم 

را اجرا می‌‌کنیم.
2- منظور از عـبارت: »با اجراي قسامه بر 
مجرم بودنكي ي از آنها« یکی لاعلی‌التعیین 

است.
3- اطلاق این ماده شامل جنایت عمدی و 

غیرعمدی می‌‌شود.
گفتار هفتم- حكم جنايت عمدي در 
فرض علم اجمالي به انتساب جنايت 
بهكي ي از دوي ا چند نفر و عدم امكان 

تعيين مرتكب

نخست- عنصر قانونی
ماده 482 ق.م.ا: »در موارد علم اجمالي به 
انتساب جنايت بهكي ي از دوي ا چند نفر و 
عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت 
عمـدي باشد، قصـاص ساقط و حكـم به 

پرداخت ديه مي‌شود«. 
مفاد این ماده فاقد پیشینه در قانون سابق 

است.

دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۲ 
1- این ماده تکلـیف دو ماده پیش از این 
) مواد ۴۸۰ و ۴۸۱( را نیز روشـن می‌‌کنـد 
و در آن دو مورد هم باید حکم به دیه داد.
2- این مـاده منصـرف از پرداخـت دیه 
توسط عاقله است؛ زیرا در این ماده، دیه به 
عنوان مجازات برای مرتکب در نظر گرفته 
توسط  که  دیه‌‌ای  آنکه  حال  است؛  شده‌‌ 
عاقله پرداخـت می‌‌شـود، جبران خسارت 
است نه مجازات. همچنین پرداخت دیه 
از محل بیت‌‌المال نیز متصور نیست؛ زیرا 
موارد پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال معلوم 
و مشخـص است و در فـرض ماده 482 

معلوم  انتساب جنایت به مرتکب اجمالاً 
است و پرداخت دیه توسط بیت‌‌المال این 
خود  بنابراین  نمی‌‌شود،  شامل  را  مورد 

مرتکب باید دیه را بپردازد. 
3- منظور از عبارت »حكم به پرداخت ديه 
مي‌شود«، آن است که در جنایت عمدی 
هم قصاص ساقط است و دیه را مرتکب باید 
پرداخت کند. حال در فـرض علم اجمالی، 
بر اساس مواد 477 و 478 ق.م.ا، دیه از 
همه افراد به صورت مساوی اخذ می‌‌شود. 
پس دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود 
و چون به‌طور تفصیل نمی‌‌دانیم که مرتکب 
چه کسی اسـت، همـه افرادی که امکان 
انتساب جنایت به آنها وجود دارد باید دیه 
را بپردازند؛ مگر آن‌‌که یک یا چند نفر از 
آنها از اتیان سوگند امتناع کننـد که در 
این صـورت دیه را فقط همان‌‌ها پرداخت 
می‌‌کنند. مبنای این دیدگاه، قاعده‌‌ »عدل 

و انصاف« است. 
4- در تمامی مـواردی که به خـاطر علم 
اجمالی، دیه به‌طور مساوی بین اطراف علم 
اجمالی تقسیم می‌‌شود، مجازات تعزیری 
منتفی است و نسـبت به هیـچ یک اجرا 

نمی‌‌شود.
گفتار هشتم- حكم پرداخت ديه در 
فرض اقرار دو نفر به ارتكاب جنايت 

موجب ديه
نخست- عنصر قانونی

مـاده 483 ق.م.ا: »هرگاهك ـسي اقـرار به 
ديهك ـند سپس شخص  موجب  جنايت 
ديگري اقرارك ندك ه مرتكب همان جنايت 
شده است و علم تفصيلي بهك ذبكي ي از 
دو اقرار نباشد، مدعي مخير است فقط از 

كيي از آن دو مطالبه ديهك ند«.
حکم موضوع این مـاده در مـواد 235 و 
236 ق.م.ا. )1370( بدین نحو پیش‌‌بینی 

شده بود: 
۱( ماده 235: »اگر کـسی به قتـل عمدی 
اقرار نمـاید و دیگـری به قتـل  شخصی 
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خطایی همان مقـتول اقرار کند ولی دم 
در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر 
است که برابر اقرارش عمل کند و نمی‌‌تواند 

مجازات هر دو را مطالبه کند«.
۲( ماده 236: »اگر کـسی به قـتل عمدی 
شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به 
قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید، در 
صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص 
یا دیه از هر دو سـاقط می‌‌شـود و دیه از 
بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود و این در حالی 
است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که 

قضیه توطئه‌‌آمیز است«.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۳

1- منـظور از عبـارت »اقرار به جنـایت 
موجب دیه« اعم از آن است که نوع جنایت 
شبه‌عمد یا خطای محض باشد یا جنایت 
نداشته  وجود  قصـاص  امکان  که  عمدی 

باشد.
2- اقرار به شرکت در جنایت موجب دیه، 

از شمول این ماده خارج است. 
3- فلسفه حکم این مـاده آن اسـت که 
انفسهم  علـی  »اقرارالعقلا  قاعـده  مطابق 
جایز«، اقرار هر یک از دو اقرارکننده علیه 
خودش حجـت اسـت؛ لیکن ولی مقتول 
نمـی‌‌تواند طـبق هر دو اقرار عـمل کنـد؛ 
زیرا اجمالاً می‌‌داند کـه یکی از آنهـا واقعاً 

قاتل نیست.
گفتار نهم- حكـم پرداخت ديه در 

فرض عدم شناسايي قاتل
نخست- عنصر قانونی

ماده 484 ق.م.ا: »در موارد وقوع قتل و عدم 
شناسايي قاتلك ه با تحقق لوث نوبت به 
قسامه مدعي‌عليه برسـد و او اقامه قسامه 
كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و 
در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند 
متهم برسد و طبق مقـررات بر عدم انجام 
از بيـت‌المال  قتل سـوگـند بخـورد ديه 

پرداخت مي‌شود«.

فاقد پیشـینه صریح در  این مـاده  حکم 
مـی‌‌تـوان  لیـکن  اسـت،   )1370( ق.م.ا. 
تبصره ماده 244 قانون پیش‌‌گفته الحاقی 
1380/10/23 را به عنـوان پیشینه قانونی 
مورد نظر داشت. مطابق این تبصره: »در 
موارد قسامه چنـانچه برائـت مدعی‌‌علیه 
ثابت شود و قاتل مشـخص نباشـد، دیه 

مقتول از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود«.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۴ 

1- این مـاده در موارد وقـوع قتـل و عـدم 
شناسایی قاتل، چند مطلب را بیان می‌‌کند: 
نخست، چنانچـه قتل از موارد لوث باشـد 
و با نکول مدعـی نوبـت به اقامـه قسـامه 
توسـط مدعی‌‌علـیه برسـد، پس از اقامه 
قسـامـه توسـط وی، دیـه از بیـت‌‌الـمـال 

پرداخـت می‌‌شود؛
دوم، اگر قتل از موارد لوث نباشد، چنانچه 
نوبت به سوگند متهم برسد، با سوگند وی 

دیه از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود؛ 
سوم، اگر قتل از موارد لوث نباشد، چنانچه 
نوبت به سوگند متهم برسد و وی قسم یاد 
نکند، شخصاً باید دیه را پرداخـت کند و 
نوبت به پرداخت دیه از بیت‌‌المال نمی‌‌رسد. 
این مطلب از مفهوم مخالف عبارت »طبق 
مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد« 

استنباط می‌‌شود.
2- مهم‌‌ترین مبنای فقهی ثـبوت دیه بر 
عهده بیت‌‌المال در مواردی که حـکم به 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال داده شـده است، 

قاعده »لایبطل دم امری مسلم« است.
3- به‌طور کلی پرداخت دیه از بیت‌‌المال 
موجب برائت ذمه قاتل نیست و قاتل در 
صورت شناسایی و دستگیری قابل تعقیب 
است و در صورتی که اولیای دم وجه دریافتی 
را به عنوان دیه به بیت‌‌المال مسترد کنند، 
حق قصاص قاتل را خواهند داشـت.)9( اداره 
حقوقی قوه قضاییه به موجب یک نظریه 
مشورتی)10( این برداشت را تأییدکرده است: 
»پرداخت دیه از بیت‌‌المال به معنا و مفهوم 

برائت جانی نیست؛ بنابراین چنانچه پس از 
پرداخت دیه به اولیای دم، جانی شناسایی 
و دستگیر و اقرار به قتل کرده باشد، تعقیب 
و مجازات او فاقد اشکال قانونی است؛ مضافاً 
به اینکه قتل عمد جنبه عمومی نیز دارد. 
النهایه دیه مأخوذه از بیت‌‌المال باید مسترد 

شود«.
گفتار دهم- حكم فرضك شته شدن 
محکوم به قصـاص عضو یا تعزیر یا 
حد غیرمـستوجب سـلب حیاتي ا 
صـدمه ديدن وي بيـش از مجازات 

مورد حـكم در اثر اجرای مجازات
نخست- عنصر قانونی 

ماده 485 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »هرگاه محکوم به 
قصاص عضـو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب 
سلب حیات در اثر اجـرای مجازات کشته 
شود یا صـدمه‌ای بیش از مجـازات مورد 
حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه 
عمدی یا مسـتند به تقصیر باشد، مجری 
حکم حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم 
می‌شـود. در غـیر این صـورت، در مـورد 
قصاص و حد ضـمان منتفی اسـت و در 
تعزیرات دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب ‌اضافی مستند 
به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است«.
ماده ۴۸۵ ق.م.ا.)11( فاقد پیشینه تقنینی 
است؛ لیکن فرض مندرج در آن با فـرض 
منـدرج در مـاده 579 ق.م.ا. )تعـزیرات( 
مصـوب 1375 تـا حـدی قـابل انطـباق 
است؛ با این تفـاوت که در ماده اخیرالذکر، 

قانون‌‌گذار در مقام تعزیر است. 
مطابق ماده 579 پیش‌‌گفته: »چنانچه هر 
یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌‌تر 
از مجازاتی که مورد حکم اسـت مجازات 
کند یا مجازاتی کنـد که مورد حکم نبوده 
است، به حبـس از شـش ماه تا سه سال 
محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به 
دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به 
9مجازات مذکور محکوم می‌‌شود و چنانچه 
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این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، مباشر 
به مجازات آن نیز محکوم می‌‌گردد و اگر 
اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد 
مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به 

مباشر یا آمر اجرا خواهد شد«.
دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۵ 

1- این ماده در خصـوص پرداخت دیه از 
بیت‌‌المال، در مقام بـیان حالتی اسـت که 
جنایت صرفاً بر اثر اجرای مجازات تعزیری 

و بدون هیچ‌‌گونه تقصیر اتفاق افتد. 
2- موضـوع ماده 579 ق.م.ا. )تعـزیرات( 
مصوب 1375)12( از شمول این ماده خارج 

است. 
3- مستند تفکیک بین مجازات تعزیری 
با مجازات‌‌های مستوجب حدود و قصاص، 
صرفاً روایاتی است که برخی از فقها به آنها 

استناد کرده‌‌اند. 
4- منظور از مجازات در این ماده، مجازاتی 
است که طبق حکم دادگاه صادر شده باشد. 
گفتار یازدهم- حكم فرض ثبوت عدم 
صحـت حكم پس از اجراي مجازات

نخست- عنصر قانونی 
مـاده 486 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »هرگاه پـس از 
اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب 
قتل یا صدمه بدنی شـده است، پرونده در 
دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی 
رسیدگی مجدد شـده و عدم صـحت آن 
رسیدگی‌کننده  دادگاه  شود،  ثابت  حکم 
‌مجدد، حکم پرداخـت دیه از بیت‌المال را 
صـادر و پرونده را با ذکر مستندات جهت 
رسیدگی به مرجع قضـایی مربوط ارسال 
می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. 
در صـورت ثبوت عمد یا تقصـیر از طرف 
قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن 
است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد 
به قصـاص یا تعزیر مقرر در کتـاب پنجم 
»تعزیرات« و بازگرداندن دیه به بیت‌المال 

محکوم می‌شود«.

حکم موضوع این ماده جدید است و فاقد 
پیشینه تقنینی است.

دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۶ 
1- این ماده در مقـام بیان حکـم خطای 
دادرسی توسـط دادگاه صادرکننده حکم 
قطعی است و شامل دیگر مراحل رسیدگی؛ 
اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در 
دادگاه بدوی نمی‌‌شود. البته ممکن است 
رأی صـادره از دادگاه صـادرکـننده رأی 
قطعی حسب مورد توسط دو یا سه قاضی 
صادر شده باشد که در این صورت شامل 

همه آنها می‌‌شود. 
یا  کیـفری  احکام  اجرای  قاضی  اگر   -2
دادستان به وقوع اشتباه در حکم پی ببرد و 
به وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام اشتباه 
عمل نکند، این امر حسـب مورد ممـکن 
است جرم یا تخلف باشد؛ لیکن عمل وی 

مشمول این ماده نخواهد بود.
3- »تقصیر« در اینجا به معنای سهل‌‌انگاری 
و  مقـررات  غیرعـمدی  رعـایت  عـدم  و 
بی‌‌احتیاطی و بی‌‌مبالاتی و یا همان تقصیر 
ماده 145  تبصره  در  مطرح‌‌شده  کیفری 
ق.م.ا. )1392()13( است و در صورت فقدان 
تقصیر و کوتاهی، بیت‌‌المال ضامن خواهد 
بود. مبـنای جـبران خسارت نیز فرضیه‌‌ 
تقصیر مطلق یا فرضیه خطر اسـت؛ چرا 
که قاضی باید برای اجرای عدالت و استوار 
کردن نظام اجتماعی کوشش کند و دولت 
فایده  رهگذر  این  از  ناخواه  خواه  که  نیز 
می‌‌برد، باید خسارت ناشی از حکم مبتنی 

بر اشتباه را جبران کند.)14(
4- منظور از مجازات تعزیری موضوع این 
ماده، به قرینه ماده 447 همین قانون،)15(
حسب مورد مجازات مندرج در مواد 612 و 
614 ق.م.ا. )تعزیرات( مصوب 1375 است.
5- در فرض این ماده چـنانچه حـکم به 
پرداخـت دیـه از بیـت‌‌المال صـادر شـود، 
سپس دادگاه بعدی قضـات صـادرکننده 
حکم قبـلی را به قصـاص محـکوم کند، 

از آنجا که پرداخـت دیه از بیت‌‌المال به 
صورت موقت است؛ بنابراین دیه دریافتی 

از بیت‌‌المال مسترد خواهد شد. 
6- ماده 486 ق.م.ا. )۱۳۹۲( حالتی را در 
نظر گرفته که اجرای حکم قصاص، حد یا 
تعزیر موجب قتل یا صدمه بدنی شده و 
از طرق فوق‌‌العاده )مانند  پرونده به یکی 
اعاده دادرسی( مجدداً مورد رسیدگی قرار 
گرفته و عدم صحت حکم قطعی اجرا شده، 
ثابت شده است. در چنین حالتی دادگاه 
رسیدگی‌‌کننده مجـدد، حکم به پرداخت 
صادر  خسارت‌‌دیده  به  بیت‌‌المال  از  دیه 
می‌‌کند و پرونده را با ذکر مستندات جهت 
رسیدگی به مرجع قضـایی مربوط ارسال 
می‌‌دارد که در صورت ثبوت عمد یا تقصیر 
از طرف قاضی صـادرکننده حکم قطعی، 
حسـب مورد وی را به قصـاص یا تعزیر 
و بازگرداندن دیه به بیـت‌‌المال محـکوم 
کند؛ بنـابراین منظور از »مرجـع مذکـور« 
در قسـمت آخر این مـاده، مرجـع قضایی 

اخیرالذکر است.)16(
گفتار دوازدهم- حكم پرداخت ديه 
در فـرض شناخته نشـدن قاتـلي ا 

كشته شدن فرد در اثر ازدحام
نخست- عنصر قانونی 

ماده 487 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »اگـر شـخصي 
به قتل برسد و قاتل شناخته نشودي ا بر 
اثر ازدحام کشـته شـود ديه از بيت‌المال 

پرداخت مي‌گردد«.
ماده 255 ق.م.ا. )1370( بدین نحو مقرر 
کرده بود: »هرگاه شخصی در اثر ازدحـام 
کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام 
پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت 
قتل به او یا شـخص یا جمـاعتی نباـشد، 
حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌‌المال بدهد. 
اگـر شـواهد ظـنی نزد حاکـم اقـامه شـود 
که آن قتل به شخـص یا اشـخاص معین 
منسوب اسـت، مورد از مـوارد لوث خـواهد 

بـود«.

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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دوم- نکات مربوط به ماده ۴۸۷ 
1- قانون مجازات اسلامی )1370( حکم 
این ماده را در کتاب قصاص آورده بود و 
از موارد منتفی شدن قصاص بود اما قانون 
این  به درسـتی  مجازات اسلامی جـدید 

حکم را در کتاب دیات آورده است. 
2- در قـانون مجازات اسلامی جـدید به 
تسری حکم دیه قتـل بر جرح در مواردی 
که دیه باید از بیـت‌المال پرداخـت شود 
تصریح نشده است؛ به استثنای موضوعی 
و 475  مواد 435، 474  در محدوده  که 
از  به فتاوی برخی  با توجـه  باشد؛ لیکن 
فقـهای معاصـر کـه تسـری دیه قـتل بر 
بیـت‌المال به جـرح را تجـویز کرده‌اند؛ و 
با استفاده از ملاک ماده 487 این قانون 
رود،  نباید هـدر  اینکه خون مـسلمان  و 
می‌توان به پرداخـت دیه از بیـت‌المال در 

صورت مطالبه مصدوم حکم صادر کرد. 
3- اجرایی کردن موضوع پرداخت دیه از 
بیت‌‌المال به این ترتیب است که با مطالبه 
دیه از سوی شاکی یا اولیای ‌دم به طرفیت 
بیت‌المـال که به اسـتناد مواد 470 و 487 
این قانون به عمل می‌‌آید، پرونده کیفری 
بدون صـدور قـرار جلـب به دادرسـی و 
کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری 
یک یا دو ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی 
به  حکم  قانونی،  شرایط  احراز  و  موضوع 
پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند.)17(
4- حکم ماده 487 ق.م.ا. ناظر به موارد 
مرگ غیرطبیعی و من غیرحـق است و 
قهـریه  قوه  از  ناشـی  مرگ‌‌هـای  شـامل 
و بلایای طبیعی نمی‌‌شود. به همین دلیل 
واژه »قـتل« و »کشـته« شدن  از  مقنن 
استفاده کرده است. قاعده کلی آن است 
که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن 
یا  به شخص  او  قتل  انتساب  برای  ظنی 
اشخاص معینی نباشد و لوث نیز محقق 
نشود، دیه از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود؛ 

مسـئول  بیت‌‌المال  صـورتی  در  بنابراین 
پرداخت دیه است که اصـل قتل و کشته 
به دسـت یک عامل  شـدن مجـنی‌‌علیه 
انسانی )به‌طور مستقـیم یا غیرمستقیم( 
محرز باشد؛ لیکن قاتل یا مرتکب شناسایی 
و  مرگ طبیعی  رو شـامل  این  از  نشود، 
کشته شـدن به دست عوامل غیرانسانی 

نظیر سیل، زلزله و حیوانات نمی‌‌شود.
5- برای احـراز شمول حکـم این مـاده به 
موردی خـاص، نظریه پزشکی قانونی در 
خصوص علت فوت اخذ می‌‌شود. چنانچه با 
در نظر گرفتن نظریه پزشکی قانونی و دیگر 
شواهد موجود در پرونده، وقوع قتل محرز 
شود، موضوع مشمول این ماده خواهد بود. 
در این قبیل موارد، گزارش اولیه پلیس و 
آثار موجود در صحنه کشف جسد در کنار 
سزایی  به  اهمیت  قانونی  پزشکی  نظریه 

دارد. 
6- احکام دیات مقرر در قـانون مذکور و به‌‌ 
ویژه احکام مربوط به پرداخت دیات توسط 
بیت‌‌المال، نسبت به موارد قتل‌‌های واقع 
شده پیش از سال 1392 نیز تسری می‌‌یابد: 
اولاً، مقررات مربوط به دیات در این قانون، 
برگرفته از شرع انور و احکام فقهی است و 
در مواردی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این 
قانون به وقوع پیوسته است نیز باید اعمال 
شـود و آنچـه در مـاده 10 قـانون مـذکور 
قوانین  نشدن  ماسبق  به  عطف  به  راجع 
به مقـررات و نظامات دولتی  ناظر  آمده، 
)تعزیرات به استـثنای تعزیرات منـصوص 
شرعی( و اقدام تأمینی و تربیتـی است و 
شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات 
نمی‌‌شود و فرض بر این اسـت که مقنن 
به موجب قانون صدرالذکر، مقررات مربوط 
به دیات را با لحـاظ جـزئیات امر و نکاتی 
که در قانون سابق مسکوت بوده، تصویب 
کرده اسـت؛ ثانیـاً، ماده 487 این قـانون 
جانشـین ماده 255 ق.م.ا. مصـوب 1370 
اسـت؛ بنابراین چنانچـه تحقیقات به حد 

کفایت انجام پذیرد ولی موجبات شناسایی 
متهم یا متهمان فراهم نشود؛ به نحوی که 
قاضی تحقـیق عرفاً هر آنچـه را لازم بوده 
انجام داده باشند، با درخواست اولیای دم 
به پرداخت دیه از بیت‌‌المال، پرونده بدون 
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
به دادگاه کیفری ارسال می‌‌شود و دادگاه 
نیز حکـم به پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال 
صادر می‌‌کند. ضمناً موارد پرداخت دیه از 
صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی متفاوت 
از موارد پرداخت دیه از بیت‌‌المال است و 

احکام هر یک نیز متفاوت می‌‌باشد.
7- در مورد قتل بر اثر ازدحام، لازم است 
اثر ازدحام  اثبات شود مجنی‌‌علیه در  که 
کشته شده است و احراز رابطه علیت بین 
ازدحام و مرگ ضـروری است و همچنین 
لازم اسـت کـه مـرتکب شنـاخته نشود؛ 
بنابراین حـکم این مـاده در هیـچ فـرضی 
شامل قتل در منازعه نمی‌‌شود؛ زیرا در جرم 
شرکت در منازعه، قدر متیقن آن است که 
مرتکب یکی از چند نفر شرکت‌‌کننده در 
منازعه است و انتساب رفتاری که منتهی 
به مرگ مجنی‌‌علیه شده به یکـی از چند 
نفر شرکت‌‌کننده در نزاع نامشخص است؛ 
لیکن حکم این ماده در مـواردی که هویت 
قاتل شنـاسایی نشده و اسـاساً مشـخص 
نیست که چه شـخصی مرتکب قتل شده 

است، جاری می‌‌شود.)18( 
8- در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت‌‌المال، 

مطالبه اولیای دم ضروری است. 
9- چنانچه در تصادف منتـهی به فوت، 
راننده فرار کند و شـناسایی نشود، فرض 
مسئله را می‌‌توان از مصـادیق ماده 487 
ق.م.ا. دانسـت و به واسطه نامعلوم بودن 
هـویت قـاتل، بایـد به پرداخـت دیـه از 

بیت‌‌المال حکم شود.
10- ماده 487 در شـرایط عدم شناسایی 
قاتل یا متواری بودن و عدم امکان دسترسی 
قانون‌‌گـذار و  اسـت  اعمال  قـابل  وی  11به 
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 شرط خاصی برای مقتول از حیث تابعیت یا 
مذهب قائل نشده است. علاوه بر آن، قانون 
مجازات اسلامی جنبه سرزمینی دارد و در 
مورد کلیه سکنه ایران با هر تابعیتی اعمال 
می‌‌شود و میان مقتول ایرانی و مقتول تبعه 
بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت‌‌المال در 
صورت تحقق موجبات قانونی فرقی نیست 
و اگر بگوییم در فرض مسئله دیه از بودجه 
دولت پرداخت می‌‌شود، مناسب‌‌تر است.)19(
11- چنانچه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مقتولی را در زمره شهدا محسوب کند و 
به دلیل عدم شـناسایی قاتل، با اسـتفاده 
از ملاک این مـاده، دیه وی از بیـت‌‌المال 
پرداخت شود و همچنین خانواده وی تحت 
پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، فاقد اشکال 
قانونی است؛ زیرا بین برقـراری حقوق و 
مستمری برای بازماندگان مقـتول و اخذ 

دیه از بیت‌‌المال تعارضی وجود ندارد.)20(
12- عبارت »به قتل برسد« در ماده قانونی 
فوق مطلق است و از این حیث که آیا قتل 
باید در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی 
ایران محقق شود یا قتل‌‌های ارتکابی خارج 
از قلمـروی ایران را هـم در برمی‌‌گـیرد، 
دارای ابهام اسـت. »نظـر به اینکه مـقررات 
مربوط به پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال در 
قوانین کیفری جمـهوری اسلامی ایـران 
آمده است و طبق ماده 3 قانون مجازات 
اسلامی )1392( قوانین کیفری کشـور ما 
درون‌‌مرزی است؛ لذا دیه مسلمان ایرانی 
که در ازدحام زیارت خانه خدا کشته شود، 
مشمول مقررات پرداخت دیه از بیت‌‌المال 
بر  اسـت«.)21(  ایران  اسـلامی  جـمهوری 
مبنای نظر اخیر، حـکم ماده 487 شامل 
بزه‌‌دیدگان خـارج از قلمـروی حـاکمیت 
ایران نیز می‌‌شـود. البته در این خصـوص 

نظر مخالف هم ارائه شده است.)22( 
13- مـاده 487 برگرفته از فقـه و روایات 
است و مفاد آن مورد اتفاق فقهاست. این 
ماده اطلاق دارد و قیدی مبنی بر ضرورت 

گذشت مدت زمانی از وقوع قتل و شناخته 
نشدن قاتل بر حکم آن وارد نشـده است. 
دلیـل آن نیـز واضـح اسـت و اساساً در 
چنین مواردی قانون نمی‌تواند مدت زمان 
مشخصی را تعیین کند؛ زیرا مدت زمان 
روشن شدن این حقیـقت که جانی قـابل 
شناسایی نیست، بسته به وضعیت پرونده 
متفاوت است. افزون بر آن، شناخته نشدن 
قاتل یک مفهوم عرفی اسـت و شرعاً نیز 
و  نشده  تعيـين  مـدتي  و  وقت  آن  براي 
تشخيص تحقق اين مفهوم عرفي با مرجع 
قضایي اسـت و مهـم آن اسـت که برای 
دادگاه اطمینان حاصل شود که قاتل قابل 

شناسایی نیست.
14- از جهـت فقهی، در این مـورد ‌کـه 
آیا می‌توان دیه جـراحات را از بیت‌المال 
مطـرح شده  دیدگاه  دو  کـرد،  پرداخـت 
است: دیدگاه نخست، این است که ضمان 
بیت‌المال مانند پرداخت دیه از سوی عاقله 
استثنا است و جـز در مـواردی که  یک 
در قانون یا شرع مقدس وارد شده است 
دیه جراحات  پرداخت  به  نمی‌توان حکم 
از بیت‌المال صـادر کرد. دیدگاه دیگـری 
نیز ارائه شده است که برخی از فقیهان با 
استناد به اطلاق قاعده »لا یبطل دم امر 
مسلم« معـتقدند که دیه جـراحات را نیز 

می‌توان از بیت‌المال پرداخت کرد.
به نظر می‌‌رسد قانون‌‌گذار در این خصوص 
اجـمالاً  و  کـرده  تبـعیت  دوم  دیدگاه  از 
پرداخت دیه توسط بیت‌المال را در مادون 

قتل نیز پذیرفته است. 
15- شخصی به عنوان کارگر شـهرداری 
حسب دستور آن سازمان مشغول کندن 
یک قطـعه بتون بوده که مواد منفجره در 
سطح زیرین بتون منفجر و موجب مرگ 
وی می‌شود. پرونده با شـکایت اولیای‌دم 
متوفی علیه شهرداری در دادسرا تشکیل 
و در نهایت با این استدلال که شـهرداری 
مرتکب قصوری نشـده اسـت، منتهی به 

رأی  این  و  تعقیب شده  منع  قرار  صدور 
قطعی می‌شود. پرونده در راستای ماده 85
ق.آ.د.ک. )1392( جهـت پرداخت دیه به 
دادگاه کیفری دو ارسال می‌‌شود و دادگاه 
به پرداخـت یک فـقره دیه  را  بیت‌المال 
کامل مرد مسلمان محکوم می‌کند. در این 

خصوص، ذکر چند نکته ضرورت دارد:
۱( در مـواردی کـه رابـطـه کارگـری و 
کارفـرمایی برقرار اسـت، اگر علـت وقـوع 
حادثه و ایراد صـدمه به کارگر یا کارمند 
اداری، عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی؛ 
ابزارهای  و  وسایل  نبودن  ایمن  قبیل  از 
کار یا تعلیمات نادرسـت کارفرما و مانند 
اینها باشـد؛ به گونه‌ای کـه عرفاً صـدمه 
مزبور به کارفرما استناد داده شود، کارفرما 
مسئول جـبران خسارت وارد شـده است؛ 
ولی اگر علت وقوع حـادثه و ایراد صدمه، 
سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کارگر باشد؛ به 
گونه‌ای که عرفاً خسارت و زیان وارد شده 
به خود او مستند باشد، صرف دستور و امر 
بود؛  نخواهد  وی  ضمان  موجب  کارفرما 
بلکه مسئولیت صـدمه وارد شده متوجه 
خود کارگر است؛ بنابراین در هر دو صورت 

مسئولیت متوجه بیت‌المال نخواهد بود. 
۲( در صورت فقدان رابطه کاری بین کارگر 
و شهرداری، هر چنـد بر اساس قانون کار 
شهرداری مسئولیتی ندارد و ضمان جنایت 
واردشـده بر کارگـر بـر عـهده شهـرداری 
نیست و این رخداد عنوان حادثه حین کار 
محسوب می‌‌شود، اما این نکته مهم قابل 
توجه است که لازم است در این خصـوص 
که مواد منفجره از سوی چه کسی در زیر 
بتن قرار داده شده، تحقیق شود؛ همچنین 
در ایـن خصـوص کـه آیا شـهرداری یا هـر 
شخص دیگـری که مـواد منفـجره را کار 
گذاشته، مقررات ایمنی را رعایت کرده است 
یا خیر، باید بررسی به عمل آید؛ بنابراین 
در فرض نبود رابطه کارگری و کارفرمایی، 
اگر رابطه سببیت بین خسارات واردشده 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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و تقصیر شهرداری یا شخص دیگری که 
مواد منفجره را کار گذاشـته اسـت عرفاً 
برقرار شود؛ به گونه‌ای که اگر این تقصیر 
نبود، این اتفاق نمی‌افتاد، مطابق ماده 295 
ق.م.ا. )1392()23( جنایت به شهرداری یا 
شخص گذارنده مواد منفجره مستند است 
و ضامن جـبران خـسارات وارده خـواهند 
بود و در صـورت فقدان رابطه سبـبیت، 
شهرداری و یا دیگری مسئولیت نداشته و 
جنایت منتسب به شخص خاصی نیست. 
۳( با توجه به ظهور ماده 487 ق.م.ا، واژه 
»قتل« در این ماده اطلاق داشته و شامل 
هر سـه نوع قتـل می‌شـود. در روایات و 
کلمات فقها نیز معیار، عدم شناسایی قاتل 
بوده و قتل اطلاق دارد و برخی از فقها بر 

این اطلاق تصریح کرده‌اند. 

16- با گزارش مرجع انتظامی جسد فردی 
به عنوان مقتول کشف می‌شود. تحقیقات 
نشان می‌‌دهد و معلوم می‌شود که فـوت 
ناشـی از حـمله سگـی اسـت کـه دارای 
نشانه‌‌های تصرف و مالکیت است، لیکن 
به رغم انجام تحقیـقات، صـاحب سـگ 
مورد شناسایی قرار نمی‌گـیرد. در چنین 
فرضی، به نظر می‌رسد موضوع از شمول 
ماده 487 ق.م.ا. خارج و بیت‌المال نسبت 
به پرداخت دیه مقتول مسئولیتی ندارد؛ 
مگر آنکه تقصیر صاحب حیوان احراز شود 
و به او دسترسی نباشد کـه در این صورت 
پرداخت دیه بر عهده بیـت‌المال اسـت. 
مالک  تقصیرِ  احراز  در صورت  همچنین 
حیوان و عدم شناسایی وی، پرونده جهت 
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال، 

می‌شـود. ارسـال  کیـفری  دادگاه  بـرای 
بـا توجـه به مـاده 435 ق.م.ا. )1392(، 
مصادیق مندرج در عـبارت »دیه از اموال 
مرتکب پرداخت می‌‌شـود و یا در صـورتی 
که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص 
قتل عمد ولی دم می‌‌تواند دیه را از عاقله 
بگیرد و نیز در صـورت نبود عاقله یا عدم 
دستـرسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه 
جملگی  می‌‌شود«،  پرداخت  بیت‌‌المال  از 
دلالـت بر آن دارنـد که جـانی )مرتکـب( 
مشخص باشد و مواردی که جانی شناخته 
ماده مذکور خارج است  از شمول  نشود، 
و نمی‌‌توان به استناد این مـاده حکم به 
پرداخت دیه صادر نمود؛ بلکه موارد مربوط 
به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 

این قانون است.)24(

پي‌نوشت‌ها
1- قاعده عدل و انصافكي ي از قواعد فقهي استك ه بعضي فقها از جمله آیت‌‌الله 
سیستانی از این قاعده به »اعظم قواعد الفقه« تعبيرك رده‌اند. هر چند در نصوص 
و  از نصوص  قاعده مستفاد  اين  و  است  نشده  قاعده  اين  به  روايات تصريحي  و 
روايات متعددی است؛ لیکن بسياري از فقها به اعتبار آن تصريح کرده و بسياري 
نيز براي اثبات اين قاعده به حكم عقل و سيره عقلاءك ه از سوي شارع نيز مورد 
قاعده بدون  اين  به مضمون  نیز  از فقها  استناد کرده‌اند. برخي  واقع شده  امضا 

اينكه نامي از آن ببرند فتوا داده‌اند؛ زیرا مضمون آن برگرفته از روايات است. 
2- نظریه مشورتی شماره 7/3631 مورخ 1376/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه
3- نظریه مشورتی شماره 7/3399 مورخ 1394/12/8 اداره حقوقی قوه قضاییه
4- نظریه مشورتی شماره 7/3055 مورخ 1394/11/5 اداره حقوقی قوه قضاییه
5- نظریه مشورتی شماره 7/2081 مورخ 1394/7/27 اداره حقوقی قوه قضاییه

6- نظریه مشورتی شماره 7/187 مورخ 1393/2/6 اداره حقوقی قوه قضاییه
متهم  از  قسامه  مطالبه  از  و  نكند  قسامه  اقامه  شاكي  »اگر   :318 ماده   -7
جنايات  در  و  مناسب  تأمين  با  عمدي،  جنايات  در  متهم  ورزد،  خودداري  نيز 
براي  آن  اقامه قسامهي ا مطالبه  لكن حق  آزاد مي‌شود  تأمين  بدون  غيرعمدي 

شاكي باقي مي‌ماند«. 
8- نظریه مشورتی شماره 7/1654 مورخ 1394/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه
9- نظریه مشورتی شماره 7/4322 مورخ 1384/6/26 اداره حقوقی قوه قضاییه
10- نظریه مشورتی شماره 7/6426 مورخ 1382/8/12 اداره حقوقی قوه قضاییه

11- قانون جدید مجازات اسلامی
12- ماده 579 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵: »چنانچه هر یک 
از مأمورین دولتی، محکومی را سخت‌‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات 
کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است، به حبس از شش ماه تا سه سال 
محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر 
به مجازات مذکور محکوم می‌‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، 
مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری 
نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد«.

13- تبصره ماده 145 قانون مجازت اسلامی )1392(: »تقصير اعم از بي‌احتياطي 
و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و 
مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطيي ا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود«.
»فرضیه خطا و خطر در رأی هيئت عمومی  14- حسینی‌‌نژاد، حسین‌‌قلی، 
دیوان عالی کشور«، نشریه حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره دوم، شماره 

نخست، فروردین 1364، صفحه 151
اين  قانون مجازات اسلامی )1392(: »در کليه مواردي که در  15- ماده 447 
بخش بهك تاب پنجم »تعزيرات« ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي 
ماده )614( و  قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق  ماده )612( آن  مطابق 

تبصره آن عمل مي‌شود«.
16- نظریه مشورتی شماره 7/1210 مورخ 1394/5/13 اداره حقوقی قوه قضاییه
17- نظریه مشورتی شماره 7/1729 مورخ 1393/7/26 اداره حقوقی قوه قضاییه
18- برای دیدن نظر مخالف، بنگرید به: زراعت، عباس، جرایم علیه اشخاص 
بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392، تهران: انتشارات جاودانه جنگل، چاپ 3،
1394، صفحه 81. ایشان معتقدند در قتل حین منازعه، اگر انتساب قتل به هیچ 

رفتاری معلوم نباشد، می‌‌توان به ماده 487 عمل کرد.
19- نظریه مشورتی شماره 7/1306 مورخ 1392 اداره حقوقی قوه قضاییه

20- نظریه مشورتی شماره 7/998 مورخ 1392/5/30 اداره حقوقی قوه قضاییه
21- نظریه مشورتی شماره 7/5675 مورخ 1383/7/29 اداره حقوقی قوه قضاییه
 ،1396 کنونی،  حقوق  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  رضا،  شکری،   -22

صفحه 940
23- ماده 356 قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر مقتولي ا مجنيٌ‌عليهي ا ولي 
دمي که صغيري ا مجنون است ولي نداشته باشد وي ا ولي او شناخته نشود وي ا 
به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضاييه با استيذان 
از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط 

تفويض مي‌كند«.
ــی  ــورخ 1397/12/14 اداره حقوق ــماره 7/1363 م ــورتی ش ــه مش 24- نظری

ــه ــوه قضایی 13ق
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چکیده
با ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی تعزیرات منصوص شرعی وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. انجام بسیاری 
از نهادهای تأسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارند؛ مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان، مستلزم 
این شده است که آن موارد از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی نباشد. قانون‌گذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی 
ارائه نکرده است و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به محاکم قضایی سپرده است. این موضوع باعث رویهّ‌های 
متعدّدی در محاکم قضایی شده است؛ بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی این مسئله 
ضرورت این تحقیق را توجیه می‌کند. منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از محرماتی است که از نظر شارع تحریم 
شده‌‌اند و نوع مجازات منصوص و معیّن است، امّا میزان دقیق آن بیان نشده و بر عهده محاکم قضایی گذاشته شده 
است. لکن بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان تعزیرات منصوص شرعی‌ را که در روایات بیان شده‌‌اند، 
تا زمانی که در قانون مقرّر نشده‌‌اند، بر محاکم قضایی تحمیل کرد تا برای آنها مجازات تعیین کنند؛ بنابراین مصادیق 
تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با استناد به روایات بیان شده‌‌اند و آن محدودیت‌‌ها صرفاً 

ناظر به این مصادیق قانونی هستند که باعث تکریم تعزیرات منصوص شرعی شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، منصوص شرعی، مجازات، محاکم قضایی، تعزیر نامنصوص، تحریم، قانون مجازات اسلامی

نامنصوص شرعی و شکل‌گیری آن  و  تعزیرات منصوص 
در فقه و حقوق ایران

سید حسین یزدان پناهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

قسمت اول

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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درآمد
تعزیر به عنوان یکی از مجازات‌‌های حقوق 
کیفـری در اسـلام و در ردیف حـدود و 
قـصاص و دیات اسـت و مشـروعیت آن 
در دین مبین اسلام ثابت شده است، لذا 
قانون‌گذار بعد از سرنگونی رژیم طاغوت و 
پیروز شدن انقلاب اسلامی با بهره‌گیری 
از یک اصطلاح فقهی به عنوان »تعزیرات 
منصوص شرعی«، بدون هیچ‌گونه سابقه 
موارد  از  تعدادی  آن،  تعـریف  و  تقنینی 
مجازات‌های تعزیری را از اعِمال تأسیسات 
حقـوقی جدا نمـوده اسـت و بااهمیت و 
منـظور  گفـت  می‌توان  بحـث  ضـرورت 
دو  تبصره  در  شرعی  منصوص  تعزیر  از 
ماده 115 و تعزیر معیّن شرعی در ماده 135
قانون مجازت اسلامی و تبصره ماده 14 
قانون آيين دادرسييك فري؛ و مصداق آن 

در فقه چه بوده است؟
قـانون‌گـذار در قـانون مجـازت اسـلامی 
)۱۳۷۰( تقسیم‌بندی پنج‌گانه‌ای را برای 
مجازات‌هـا در نظـر گـرفته و در مـاده 12 
آن قـانون مقرر می‌داشـت؛ مجازات‌های 
مقـرّر در این قـانون پنـج قسـم هسـتند: 
1- حدود؛ 2- قصاص؛ 3- دیات؛ 4- تعزیرات؛
5- مجـازات‌هـای بازدارنـده، در حـالی کـه
 به موجب ماده ۱۲ ق.م.ا. )۱۳۹۲( تقسیم
چهارگانه‌ای را لحاظ و در واقع مجازات‌های
داده  قرار  تعزیر  زیرمجموعه  را  بازدارنده 
اسـت. لذا در مـاده 18 تعـزیر را چـنین 
تعریف نموده است: »تعزیر مجازاتی است 
که مشـمول عنـوان حد، قصـاص یا دیه 
نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعی یا نقض مقرّرات حکومتی 

تعیین و اعِمال می‌‌شود«.
قـانون‌گـذار تعریفی از تعـزیرات منصوص 
شـرعی عنوان نکرده و در نتیـجه اجـمال 
و ابهام تحقّق یافته اسـت. قـانون‌گذار در 
ماده 220 قانون مجازت اسلامی راجع به 

»حدود« این تکلیف را بر محاکم قضایی 
مقرّر نموده است که در مـورد حدودی 
که در این قانون ذکر نشده‌‌اند، طـبق اصل 

۱۶۸ ق.ا. عمل شود.
هدف از این مقاله روشـن شدن مبانی و 
تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی 
در فقه و حقوق کیفری ایران است و اینکه 
فقها چه مصادیقی را گفته‌اند و قانون‌گذار 
در قانون مجـازات اسلامی سـال ۱۳۹۲ 
کدام‌یک از این تعزیرات را مشمول تعزیرات 
منصوص شرعی دانسـته است، با شناخت 
مبانی و تعیین مصداق‌های قانونی، هنگام 
تعیین مجـازات از تفسـیرهای نادرسـت 
جلوگیری می‌‌شود و نیز در خصوص اعِمال 
یا عدم اعِمال تأسیسات جـدید حقوقی بر 

متّهمان، حقوق آنها تضییع نمی‌‌شود.
تعزیرات منصوص شرعی محرماتی هستند 
که از نظـر شـارع تحریم شـده‌‌اند و نـوع 
مجازات آنها منصـوص و معیّـن می‌باشد. 
تعدادی از این مصـادیق در کـتاب‌هـای 
اسلامی و قـانون مجازات اسلامی تعیین 
شده‌‌اند و ممـنوعیت به‌کارگـیری اساس 
حقوقی آن منحصر به مواردی است که در 
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 

به تصویب قانون‌گذار رسیده است.
1- تعـریف و نظریات دکترین حقوق 
در خصوص تعزیر منصوص شرعی

اصـطلاح تعـزیر منصـوص شـرعی یـک 
تأسیس فقهی جـدید اسـت کـه در فقه 
جدید پویا و مطرح شده است و در گفته 
فقهای گذشـته دیده نمی‌شـود و در گفته 
این  بعضی  است،  بوده  مقدّر  تعزیر  آنان 
با یکدیگر اشتباه گرفته‌اند و یکی  دو را 
دانسـته‌اند، درحالی‌کـه این دو با یکدیگر 
تفاوت داشته و تاکنـون چهار نظـریه در 
خصوص مفهوم تعزیرات منصوص شرعی 
ذکر شده است و به مصادیق دیگری نیز 

اشاره شده است.

لذا در نظريه مشورتي شماره 7/92/1406 
مورخ 92/7/22 اداره حقوقي قوه قضاييه 
چنين گفته شده است که تعزیر منصوص 
شرعی به تعزیراتی گفته می‌‌شـود که در 
شرع مقدّس اسلام برای یک عمل معیّن، 
نوع و مقـدار کیفر مشـخص شده اسـت؛ 
بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا 
هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق 
برای عملی تعزیر مقرّر شده است، ولی نوع
و مقـدار آن معـیّن نشـده اسـت، تعـزیر
منصـوص شرعی محـسوب نمی‌‌شود. لذا 
ایراد این نظریه این است که تعزیر منصوص 
شرعی منحـصر به تعزیرات مقدّر شـرعی 
شده اسـت. همچـنین، این تعریف عین 
تعریف حدّ شرعی است، در حالی که این دو 
با یکدیگر تفاوت دارند، لذا نویسنده کتاب 
شرح مبسـوط قانون مجـازات اسـلامی، 
تعزیر منصوص شرعی را در قبال محرمات 
شرعی انگاشته است؛ یعنی همان مواردی 
که سابقه حرمت شرعی دارند. ایشان با 
برداشت از مباحث تعـزیرات کتاب تکمله 
المـنهاج )آیـت‌الله خـویی، 1391: 203( 
می‌‌گویند: »آیت‌الله خویی )ره(، تعزیرات 
منصوص را شـامل موارد زیادی دانسـته 
اسـت؛ از جمله اقرار کمتر از چهار مرتبه 
به زنا، ازاله بکارت با انگشت، ارتکاب جرم 
توسّط کودک، فـروش مشـروبات الکلی، 
نبش قبر، سرقت در صـورتی که امکان 
اجرای حـد نباشـد، نزدیکی با حـیوانات، 
به فراش  استمناء، شهادت دروغ و ورود 
زن بیگانه« )زراعـت، 1392: 89(. ایشان 
در جای دیگری می‌‌گوید: »منظور از تعزیر 
بازدارنده  مجازات  همان  منصوص  غیر 
است که در قانون سابق بود« )مالمیر، و 

زراعت، 1392: 377(.
دیگر معـیار، تفکیـک حـدود غیرمذکور 
در قـانون مجـازات اسلامی از تعـزیرات 
ایـن زمـیـنه  15مـنصـوص اسـت کـه در 
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سه تفسیر ارائه شده است؛ نخست، تعزیر 
منصوص شامل مواردی اسـت که موجب 
و نوع و میزان آن معیّن است؛ دوّم، تعزیر 
منصوص شامل مواردی اسـت که موجب 
معیّن و نوع و میزان نامعین است؛ سوّم، 
تعزیر منصوص شامل مواردی اسـت که 
موجب و نوع و میزان غیرثابت معیّن است. 
درنهایت نویسنده مقاله تفسیر سوّم را به 
عنوان تفسیری غیر ابزارگرایانه که دارای 
بالاترین جذابیت اخلاقی است برمی‌گزیند 
)رحمانیان، حبیب‌‌زاده، 1392: 107(. در 
تفسیر سـوّم تمرکز روی مـیزان مجازات 
است که نه به صورت ثابت بلکه به صورت 
اقل و اکثری در شرع مشـخص شده است. 
این موارد تعزیر منصـوص شرعی هستند: 
وطی بهائم و حضـور دو نفر برهـنه زیر 
پوشش واحد. لذا سایر جرایم اعم از اینکه 
سابقه حرمت شرعی داشته باشند )تعزیرات 
سابق( یا خیر )تعزیرات بازدارنده سابق(، 
همگی در عداد تعزیرات نامنصوص شرعی 
تلقّی شـده‌‌اند و مشمول حکـم تبصـره دو 
ماده 115 قانون مجازات اسلامی نخواهند 
بود. مهم‌‌ترین ایراد تفـسیر سوّم این است 
که نظریه‌های شورای نگهبان نیز به عنوان 
قانون‌گذار و واجد این تأسیس در تفسیر 
باید مورد توجّه قرار گیـرند، امّا نویسنده 
به آنها توجّه نکرده اسـت. همچنین، این 
تفسیر با کلیه مصادیق در روایات مطابقت 
ندارد و نیز فقط با داشتن گرایش اخلاقی 
به  باید  تعزیرات  نیسـت. موضـوع  کافی 
صورت یک مجموعه کامـل و جامع بیان 

و تفسیر شود.
بعضـی از دکـترین حقـوق نیز بر اسـاس 
مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تعزیر 
منصوص شـرعی به این نتیجه رسیده‌‌اند 
که منظور شورای نگـهبان از این تعزیر 
هرگونه تجریمی است که در روایات گفته 
شده است. لذا هر رفتـاری که در روایات 

برای آن تعزیر قرار داده شـده اسـت، چه 
میـزان آن مقدّر و معـیّن باشـد و چه به 
صورت مطلق به تعزیر حکم شده باشد، 
تعزیر منصوص شرعی محسوب می‌‌شود 
)ساریخانی، توکّل‌‌پور، 1395: 108(. این 
نظریه ملاک را »جعل« در روایات می‌‌داند؛ 
یعنی هر آنچـه در روایات برای آن تعزیر 
جعل شـده باشد، اعم از اینکه میزان آن 
مقدّر )معیّن( باشـد یا به نحـو اطلاق به 
تعزیر حکم شده باشـد، قابلیت مجـازات 
دارد. اینها نظریاّتی هستند که تاکنون در 

این خصوص ارائه شده‌‌اند.
لذا تعریف صحیح با توجه به روایات این 
اسـت کـه »تعزیر منصـوص شـرعی آن 
محـرماتی اسـت که از نظر شارع تجریم 
شده‌‌اند و نوع مجازات آنها منصـوص و 
بیان  مجـازات  میزان  امّا  اسـت،  معیّن 
نشـده است و یا بیان شـده اسـت و یا 
غیرثابت و نسـبی و در هر صـورت کمتر 

از حد است«.
 در حقوق کیفری اسلامی، تعزیرات بخش 
عمـده‌ای از مجازات‌‌هـای اسـلامی را به 
خود اختصاص داده‌‌اند و این تعـزیرات بر 
دو قسم هستند؛ یکی، تعزیرات منصوص 
شرعی )اعم از مقدّر یا نامقدّر( و دیگری، 
تعزیرات نامـنصوص شـرعی و این نیـز بر 
دو قسم اسـت: یکی تعـزیرات به جهـت 
نقض محـرمات شرعی و دیگری تعزیرات 
بازدارنده )تعـزیرات حکـومتی(. تعزیرات 
منصـوص شـرعی در مـواردی بـا حـدود 
شرعی هم‌خوانی دارند؛ از این جهت، باید 
مرز و معیار تفـکیک این نوع از تعزیرات 
منصوص با حـدود و نیز سـایر تعـزیرات 
نامنصوص شنـاخته شـود؛ چـراکه مبانی 
و آثار این سـه کـیفر اسـلامی )حـدود و 
تعزیرات منصوص و تعزیرات نامنصوص( با 
یکدیگر متفاوت هستند و بر حقوق متّهم 

تأثیر زیادی دارند.

2- مفهـوم تعزیر و تعزیر منصـوص 
شرعی

و  »تـعزیـر«  واژه  بایـد  نخـست  گام  در 
»منصـوص« را از جـهت لغـت شنـاخت. 
سپس، باید تعـریف فقـهی و اصطلاحی 
تعـزیر در فقه امامیه بررسی شود. تعزیر 
مفـرد تعـزیرات و از ریشـه عزر اسـت و 
در کتـب لغت برای واژه تعزیر بیـش از 
۱۲ معنا بیان شده است. این معانی گاه 
مشـابه و حتّی گاه متضـاد هسـتند و از 
این جهت این واژه از اضداد شمرده شده 
است. مهم‌‌ترین این معانی عبارت از رد و 
منع اسـت؛ یعنی با اجرای تعزیر مجرم از 
انجام و تکرار جرم منع می‌‌شود. ابن اثیر 
می‌‌گوید: »اصل التعزیر المنع و الرد« )ابن 
اثیر، بی‌تا: 288/3(. ابن منـظور در لسـان 
العرب می‌‌گـوید: »اصل التعزیر التادیب« 
)ابن منـظور، 1416: 184/9( فـیومی در 
مصباح‌المـنیر می‌‌گـوید: »التعزیر التادیب 
دون الحد« )زجاجی، 1413: 236( معانی 
دیگـری که لغـت ‌‌شناسان بیـان کرده‌‌اند 
بدین شرح است: زدن کمـتر از حد، ضرب 
شدید، توقیف به جهت بدهکاری، سرزنش 
و ملامت، اجـبار بر انجـام عـمل، اعـانت 
و یاری کـردن با زبان و شمشیر، تقـویت 
کردن، بزرگ دانستن و ادای احترام نسبت 
به فـردی، نکاح و ازدواج. در مجـموع، از 
لحاظ لغوی این برداشت می‌شود که تعزیر 
عبارت است از هر نوع عقوبتی که به وسیله 
آن بتوان مجرم را از انجام دوباره گناه منع 
کرد؛ از این جهت منحصر به زدن نیست، 
چـنانکه حتّی در فرهنگ‌‌های فارسی نیز 
تعزیر به معنی نکوهش و ملامت کردن، 
سرزنش کردن و چـوب زدن آمده است 

)عمید، 1379: 588/1(.
و در کتاب ریاض المسائل چنین آمده است: 
»و اذا لم تقدر العقوبه سمی تعزیرا و هو لغه 
التـادیب« )طباطـبایـی، 1412: 495/2(؛
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یعنی مجازاتی که میزان آن شرعاً معیّن 
نشده باشد تعزیر نامیـده می‌شود و این 
از لحاظ لغـت هـمان تأدیـب اسـت. در 
کتاب شـرایع الاسلام چنـین آمده اسـت: 
»کل ما له عقوبهً مقدرهً سمی حداً، و ما 
لیس کذلک سمی تعزیراً« )محقّق حلیّ، 
1379: 932/4(؛ یعـنی هـر جـرمی کـه 
مجازاتش مشـخص باشـد حـد نام دارد و 
آنچه عقوبت معیّن ندارد تعزیر است. در 
کتاب مسالک الأفهام چنین آمده است: 
او  عقوبه  التادیب و شرعاً  »والتـعزیر لغه 
اهانه لاتقدیر لها باصل الشرع غالبا«؛ یعنی 
تعزیر از جهت لغت همان تأدیب است و 
از جهت شرع مجازات یا اهانتی است که 
غالباً در شرع مقدار آن تعیین نشده است 
و در جـای دیگر چنین آمـده اسـت: »اما 
التعزیر فالاصل فیه عدم التقدیر و الاغلب 
فی افراده کذلک ولکن قد وردت الروایات 
بتقدیر بعض افراده« )زجاجی، شهید ثانی، 
1413: 326/14(؛ یعنی امّا اصل در تعزیر 
تعیین نشـدن مقدار آن اسـت و غالباً در 
مصادیق نیز چنین است، اگرچه گاهی در 

روایات میزان و مقدار تعزیر آمده است.
در مجموع، می‌توان گفت تعزیر آن تأدیب 
و نکوهـش و یا مجـازاتی اسـت که غالباً 
میزانی برای آن از طرف شـارع مشخص 
نشده اسـت و این امر بر عـهده حاکم قرار 
داده شـده اسـت و به تعبـیر شهید ثانی 
در کتاب مسالک، اصـل در تعـزیرات عدم 
تعیین مقداری معلوم است و غالباً در افراد 
و موارد آن مـقداری مشخـص نمی‌شود، 
امّا در خصوص سایر مواردی که اغلب در 
روایاتی که در خصـوص برخی از مـوارد 
تعزیرات تعداد ضربات را مشخص می‌‌کنند 
نقل شده‌‌اند، چنـین تعـبیر می‌شود که در 
مواردی که مقدار مشـخص شده باشـد 
تعزیر مقـدّر شرعی اسـت و قید غالباً در 
تعریف شهـید ثانی ناظر به هـمین است. 

همچنین، نکته ظریف این است که باید 
بیـن »نوع« و »مقدار« تـفاوت قـائل شد. 
تعاریف فقها ناظر به مقدار هست. صاحب 
جواهر می‌‌گوید: »تعزیر عقوبتی است که 
مقـدار آن در شـرع معیّن نشـده اسـت« 

)مالمیر، نجفی، بی‌تا: 254/41(.

امّا کلمه منـصوص اسم مفعول از کلمه 
نص اسـت و نص یعـنی کلام صـریـح، 
شفاف و آشکاری که جز یک مـعنا از آن 
استنباط نشود. در فرهنگ فارسی عمید 
چنیـن آمده اسـت: »منصوص حدیث یا 
سخنی اسـت که با نص گـفته شده یا از 
روی تفحّـص و تحقیق ثابت شده است« 
)زجاجـی، 1413: 326؛ عمـید، 1379: 
1857/2(. از این اصطلاح تعریفی در کلام 
فقها مشاهده نشده است؛ فقط اشاره‌‌ای به 
تعزیر مقدّر کرده‌‌اند و بر این مبنا مصادیق 
اندکی را شمرده‌‌اند. این پژوهش درصدد 
بیان این است که تعزیر مقدّر زیرمجموعه 
تعزیر منصوص است و تعزیر منصوص اعم 
از مقدّر و نامقدّر است؛ از این رو، برای یک 
مجازات تعزیری نص وجود دارد، نه اینکه 

مجازات مقدّر و معیّن باشد.

3-تأديب
در برخی روایات الفاظی غیـر از تعزیر یا 

حد؛ نظیر ادب یا تأدیب آمده‌‌اند:
روایتی از ابابصیر از سوی امام صـادق )ع(
هـست کـه ایشـان فرمـوده‌‌انـد: »و علـی 
غیر البالغ حـد الادب«؛ و یا: »لاحـد علی 
الاطفال ولـکن یودبون ادبـا بلیـغا« )حرّ 
این‌گـونه  در  عاملـی، 1388: 440/28(. 
و  بیان نشده است  نوع مجـازات  روایات 
نمی‌‌توان به آن تعزیر منصوص اطلاق کرد.

4- میزان تعزیر
1- راوی‌ می‌‌گوید: »قال سألتُ ابا ابراهیم )ع(
عن التـعزیرکم هـو؟ قال مـن عشـره الی 
عشرین ضربات« )کلینی، ج 14، 1429: 
190(. از امام موسـی کاظم )ع( پرسیدم 
تعداد تعزیر چقدر است؟ ایشان فرمودند 

بین ده تا بیست ضربه است.
2- راوی‌‌ می‌‌گـوید: »از امام صـادق )ع( 
پرسیدم تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر 
از هشتاد ضربه؟  از حد. پرسـیدم کمتر 
فرمودند: طبق نظر و صلاحدید والی نسبت 
به جرم و قـدرت بدنی مـجرم« )مالمیر، 
محـمود، حـرّ عاملـی، 1388: 375/28(.
3- امام رضا )ع( فرمود: »تعزیر حدّ فاصل 
۱۰ تا ۹۳ تازیـانه اسـت، امّا تأدیـب حدّ 
فاصل سه تا ۱۰ تازیانه اسـت« )زجاجی، 
بی‌تا، 1406: 309(. این قسم از روایات در 
خصوص تعزیر منصـوص نیستند؛ چراکه 
در مقام بیان موجب و نوع تعزیر نیستند.
4-1- تعزیر با تعیین ضرب معیّن و 

مقدّر
برخی روایات به‌صراحت مجازات تعزیری 

را با نوع و مقدار مشخص کرده‌‌اند.
امـام صـادق )ع( دربـاره  از  1- روایـتی 
مـرد و زنی کـه زیر یـک پوشـش یافـت 
شده‌‌اند وجود دارد: »هـر کدام ۹۹ تازیانه 
می‌‌خـورند« )زجاجی و حرّ عاملی، 1388: 

.)85/2817
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2- راوی‌‌ می‌‌گـوید: »از امام رضـا )ع( در 
مورد مردی که با همسرش در حال حیض 
همبستر می‌‌شود سـؤال کـردم، آیا باید 
تأدیب شود و کیفر ببیند؟ امام فرمودند: 
آری، باید ۲۵ ضربه شلاق که یک‌چهارم 
حدّ زانی اسـت به او بزنند؛ زیرا این عمل 
زنای کوچک است« )زجاجی و حر عاملی، 

.)85/28 :1388
3- تعزیر کسی که با داشتن زن مسلمان 
با زنی که از اهـل ذمّه  او  و بدون اجازه 
)زرتشتی، کلیمی، مسیحی( است ازدواج 
کند که در فقه اسلام این تعزیر با تعیین 
ضرب معین و مقـدر در نظر گرفته شده 
اسـت )زجـاجـی، حـر عـامـلی، 1388: 

.)544/20
4- تعزیر دو مرد که به صورت برهنه در 
این  در  باشند.  پوشش خوابیده  زیر یک 
مورد دو روایت معتبر وجود دارد. فقهای 
امامیـه این دو روایـت را جـمع کرده‌‌اند، 
چنانکه کیفر این افراد بین 30 تا 99 ضربه 
شلاق و اخـتیار آن به دست حاکم است 

)مالمیر، و نجفی، بی‌تا: 384/41(.
4-2- به کار بردن کلمـه تعزیـر به 

صورت مطلق
یک دسته از اخبار بدون بیان نوع مجازات 
تعزیری، تنها رفتار شخص را دارای مجازات 
تعزیری دانسته‌‌اند؛ مسلماً این رفتار گناه و 
حرام است و معصـوم )ع( آن رفـتار را با 
آوردن لفظ تعزیر مستحق مجازات دانسته 
است. درواقع، امام آن رفتار را جرم‌‌انگاری 
مجازات  نوع  به  اینکه  بدون  است،  کرده 

اشاره کرده باشد.
1- شیخ صدوق از حضرت علی )ع( چنین 
نقل می‌‌کـند: »قال علـی )ع( لا قطع فی 
الدغاره المـعلنه و هی الخلـسه )اختلاس( 
ولکن اعزره« )مالمیر، صدوق، 1385: 65(. 
برای کسـی که در انظار عمـومی آشکارا 
دست به چپاول می‌‌زند مجازات قـطع ید 

اجرا نمی‌‌شـود، امّا چنین شخصی را تعزیر 
می‌‌کـنم.

2- راوی‌‌ می‌‌گـوید: از امام صادق )ع( در 
خصـوص افتراء بر اهـل ذمّه سؤال کردم 
که آیا مسلمان برای افتراء به آنها تازیانه 
حدّی می‌‌خـورد؟ امام فرمودند: »خیر، امّا 
مسلمان تعزیر می‌‌شود« )مکارم شیرازی، 

.)428/37 :1386

4-3- تعزیر به معنای ضرب شدید 
و عقوبت دردناک

امـام علـی )ع( در مـورد مـردی  از   -1
که با حیـوان جمـع می‌‌شـود و از خـود 
دفع شهوت می‌‌کند سـؤال شد، حضرت 
فرمودند: »سنگسار نمی‌‌شـود و حـد بر او 
جاری نمی‌‌شود، امّا باید با مجازاتی شدید 
و دردناک تعزیر شود« )مالمیر، حر عاملی، 

.)573/18 :1388
2- از امام صـادق )ع( در مورد کسـی که 
مدفـوع  یا  بول  عمـداً  مسـجدالحرام  در 
نماید، سؤال شد، امام فرمودند: »باید او را 
به شـدّت زد« )مالمیر، حر عاملی، 1388: 

.)576/18
4-4- روایات متضـمّن صرف نـوع 

تعزیر
دسته دیگری از روایات هستند که در آنها 
فقط نوع تعزیر با لفظ ضرب و جلد و سایر 

مشتقات به کار رفتـه اسـت، بدون اینکـه 
مقدار و نوع تعزیر بیان شود.

روایتی از امام صـادق )ع( نقل شـده است 
کـه امـام در مـورد مـردی کـه با حیـوانی 
آمیزش کـرده بود فـرمود: »تازیانه بخورد 
غیر از حـد و سپس به مکانی دیگر تبعید 
شـود« )زجاجی، مالـمیر و حـر عـامـلی، 

.)574/28 :1388
4-5- تعـزیر به معنای ضرب کمتر 

از حد
امام صادق )ع(  از  را  روایتی  ابوبصیر   -1
نقل می‌‌کند: »فی غلام صـغیر ولم یدرک 
ای عشر سنین زنی بامراه قال )ع(: یجلد 
الغلام دون الحد و تجلد المراه الحدکاملا« 
)زجاجی و حر عاملی، 1388: 245/28؛ 362؛ 
454(، یعنی شلاق )حدّی( زده نمی‌‌شود 
و همانا به کـمتر از حد تعـزیر می‌‌شـود.
2- کلینی روایتی را از امام صادق )ع( بیان 
می‌‌کند که کسی به دیگـری گفته بود، یا 
ولد الزنا )ای فرزند زنا( امام فـرمودند: »لم 
یجلد و انما یعزر و هو دون الحد« )زجاجی، 
مالمـیر و کلیـنی، 1419: 206/7(؛ یعنی 
شلاق )حدّی( زده نمـی‌‌شود و همانا به 

کمتر از حد تعزیر می‌‌شود.
4-6- تعزیر به معنای مجازات معیّن 

غیر از ضرب
1- امام صادق از حضرت امیرالمؤمنین )ع(
نقل می‌‌کـند که ایشان فرمـودند: »بر امام 
واجب است که دانشمندان فاسق، اطبّای 
جاهل و تجّاری را که ورشکسته شده‌‌اند و 
در پرداخـت دیون مردم کوتاهی می‌‌کنند 
زنـدانی کـند« )زجـاجی، شیـخ طوسـی، 

.)319/6 :1413
4-7- تعزیر، حبس و جریمه مالی 

به همراه تازیانه
روایاتی هستند که به موجب آنها مجازات 
تعـزیری شـامل زدن و نیز مجازات‌‌هایی 
نظیر حبس، جریمه، تبعید و غیره است.
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1- سماعه از امام صـادق )ع( سؤال کـرد: 
»شـهودی کـه به باطل و دروغ شـهادت 
داده‌‌اند با چه کیفری عقوبت داده می‌‌شوند؟ 
امام فرمودند: باید تازیانه بخورند و وقت و 
اندازه آن در اختـیار امام است. همچنین، 
باید آنها را بین مردم بگردانند تا شناخته 

شوند« )حر عاملی، 1388: 585/28(.
2- روایتـی از امـام )ع( وجـود دارد کـه 
ایشان درباره میوه دزدی فرمودند: »فیعزر 
و یغرم قیمته مرتین« )حر عاملی، 1388: 
517/18(؛ یعنی افزون بر تأدیب بدنی باید 
به میزان دو برابر میوه دزدی ‌‌شده جریمه 

بدهد )تعزیر مالی است(.
چنین  روایات  دسته  نه  این  مجـموع  از 
برداشت می‌‌شـود که تعـزیر منحـصر به 
ضرب نیسـت، بلکه تعـزیر اعم از ضرب 
و سایر مجـازات‌‌ها؛ نظیر حـبس، جزای 
مالی، هتک حـرمت، سـرزنش و ... اسـت. 
همچنین، تعـزیر دارای مـراتب مخـتلف 
خفیف، متوسّط و شدید است و نیز دارای 
حداقل و حـداکثر اسـت. نکته دیگر اینکه 
اگرچه تعزیر با تأدیب مترادف است، اساساً 
ناظر به عقوبت‌‌های معیّن یا نامعین است، 
نامعین  عقوبت  به  ناظر  صرفاً  تأدیب  امّا 
است، مگر اینکه قـرینه دیگری در جمله 

خلاف آن را نشان دهد.
5- مبانی تعـزیر منصـوص و تعزیر 

نامنصوص
مـبانی تعـزیر منصـوص شرعی و تعـزیر 

نامنصوص متفاوت هستند.
5-1- مبانی تعزیر منصوص شرعي

مبـنای تعزیر منصـوص در نص و دلـیل 
خاص و تصـریح معصوم )ع( نهفـته است. 
معصومین علیهـم‌السـلام رفـتار خاصـی 
را جـرم‌‌انـگاری کـرده‌‌انـد و مـرتـکب آن 
را مسـتحق تعزیر خاصی دانسته‌‌اند و نوع 
مجـازات را نیز تعیـین کرده‌‌اند. فقـها در 
ایـن خصـوص چنـین تفسـیر می‌‌کنـند: 

»النصـوص الخـاصه الـوارده فـی مـوارد 
مخصوصه الداله علی أن للحاکم التعزیر« 
)خویی، 1391: 238/1(. بعضی از فقهای 
شیعه معتقدند که اجرای این نوع تعزیر به 
لحاظ وجود دلیل خاص و تصریح معصوم 
واجب است و فراتر از آن جـایز نیسـت؛ 
برای مثال، فقیه مـعاصر مرحـوم آیت‌الله 
گلپایگانی )ره( در ایـن زمیـنه می‌‌گـوید: 
»در مواردی که شـارع به عنـوان حد یا 
تعزیر تعیین عقوبت نکرده است و نصّی در 
ارتباط با آن وارد نشده است، جداً مشکل 
است که حکـم به جواز تعزیر داده شـود؛ 
زیرا معلـوم نیست چـنین تعزیری شرعاً 
مالمیر،کریمی،  )زجـاجی،  باشـد«  جایز 
1412: 144- 145(. این گـروه از فقـها 
چنین استدلال کرده‌‌اند که انحصار باید به 
دلیل یا روایت منصـوص باشد و چـنانچه 
مجری تعزیر تردید کنـد که آیا مجـازات 
جایز است یا خیر، با استفاده از استصحاب 
عدم، عدم جواز آن ثابت می‌‌شود )زجاجی، 
مـالمـیر، کـریمـی، 1412: 153/2-154؛ 
صافی، 1363: ۳۴-۳۵(. نتیجه آنکه یکی 
از مبانی تعزیر، تصـریح و تشریع معصوم 
علیهم‌السلام به عنوان شارع است، وانگهی، 
مبنای دیگر، فقدان شرایط اجرای حد است.
یک قسـم از تعزیر منـصوص شـرعی با 
فقدان شرایط اجـرای حـد مربوط اسـت؛ 
را  تعزیری  مجازات  شارع  مـورد  این  در 
جایگزین مجازات حدّی کرده اسـت. این 
جایگزینی تعزیر زمانی اسـت که یا تمام 
شرایط اجرای حد نسبت به مرتکب احراز 
نمی‌شود و یا شرایطی وجود دارند که به 
موجب آنها امکان اجرای حد فراهم نیست 
و یا اینکه ادلهّ کافی بر اثبات آن حد وجود 
ندارد، در حالی که رفـتار گـناه و حرامی 
که انجام شده اسـت با آن حـد متناسب 
باشـد. در این مـوارد مجـازات تعـزیری 
جایگزین آن مجازات حـدّی خـواهد شد. 

بر این اساس، قانون‌گذار نیز به مواردی از 
این قبیل اشاره کرده است؛ برای نمونه، 
می‌‌توان به ماده 232 ق.م.ا. )۱۳۹۲( اشاره 
کرد که به موجـب آن هرگاه مرد یا زنی 
کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، به ۳۱ تا 
۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود. 
و  تفخیذ  لواط،  مورد  در  ماده  این  حکم 
مساحقه نیز جـاری اسـت. این ماده یکی 
از مصادیق تعزیر منصوص شرعی است. 
همچنین، می‌‌توان به ماده 251 اشاره کرد 
که به موجب آن قـذف در صورتی موجب 
حد می‌شـود کـه قذف‌‌شـونده در هـنگام 
قذف، عاقل، مسلمان، معیّن و غیرمتظاهر 
به زنا یا لواط باشد. به موجـب تبصره این 
ماده هرگاه قذف‌‌شـونده نابالغ، مجـنون، 
غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد، قذف‌‌کننده 
به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم 
می‌شود. افزون بر این، می‌‌توان به تبصره 
یک ماده 278 یا مواد 657 - 276 قانون 

اخیر اشاره کرد.
5-2- مبانی تعزیر نامنصوص شرعي
در مقابل تعـزیر منصـوص شـرعی تعزیر 
نامنصوص شرعی است که بر اساس مبانی 
مختلفی مشروعیت یافته اسـت و حاکم 
بلکه مکلّف است که مرتکب  می‌‌تواند و 
آن را حـسب مـورد تعـزیر کنـد. مبـانی 
تعزیر نامنصـوص شرعی عبارت است از: 
1- تعزیر بر اساس گناهان کبیره؛ 2- تعزیر 
بر اسـاس مطلق گناهان اعـم از صـغیره 
یا کبـیره؛ 3- تعزیر بر اساس حـق‌الناس 
)معصیتی که موجـب آزار دیگران اسـت(؛ 
4- تعزیر بر اسـاس حکومت و مصلحت و 

نظم عمومی )بازدارنده(.
5-2-1-گناهان کبیره

برخی از فقها معتقدند که تعزیر فقط در 
اینکه  از  اعم  گناهان کبیره جریان دارد، 
در آن مورد دلیل خـاص )تصریح معصوم 
19بر تعزیر( وارد شده باشـد یا نشده باشد.
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صاحب جواهر در این باره می‌‌گوید: »فقها 
به این مسئله فتوا داده‌‌اند و در بین آنان 
اخـتلافی نیـست که هر کـس حـرامی را 
مرتکب شود یا واجـبی را ترک کنـد، در 
صورتی که معصیت انجام‌‌شده کبیره باشد، 
حاکم و امام حق دارد او را تعزیر کند« 
)نجفی، بی‌تا: 488/41(. امام خمینی )ره(
نظـریه  همـین  تحـریرالوسـیله  در  نـیز 
را پذیرفته است )امـام خمـینی، 1417: 
607/2(. ملاک و مبنای تعزیر در این قول 
گناهان کبیره است و حسب نظر مشهور 
گناه کبیره گناهی اسـت کـه در قرآن یا 
روایات معتبر نسبت به آن وعده عقوبت 
)آتش جهنم( داده شـده است )زجاجی 
و مالمـیر، 1398: 163؛ کلـینی، 1419: 
276/2(. این فقها استدلال می‌‌کنند که 
تعزیر در موارد منصوص خصوصیت ندارد 
و در جمـیع گناهان کبـیره تعـزیر اجـرا 
می‌‌شود. در واقع، این فقـها سـه استدلال 
را برای ادّعای خودشـان بیان می‌‌کـنند: 
نخست، طبق روایات متعدّد، رسول‌الله و 
امیرالمـؤمنین )ع( کسـانی را که مرتکب 
گناهان کبیره می‌‌شدند تعزیر می‌‌کردند 
)سیره عملی در اسلام(. دوّم، از آیه »ان 
تجتنبوا کبائر ما تنهـون عنه نکفـر عنکم 
سیـئاتکم« )نسـاء، آیه 41(؛ یعنـی »اگر 
از گناهان بزرگ که از آنها نهی شـده‌‌اید 
دوری جـویـید، گناهـان دیگـر شـما را 
خواهیم بخشید«، استفاده می‌‌شود که در 
اجرای تعزیر، کبیره بودن گناه شرط است؛ 
زیرا ظاهر آیه دلالت دارد که فقط باید از 
گناهـان کبیـره اجتـناب شـود و گناهان 
صغیره بخشیده می‌‌شوند. از این‌رو، گناهان 
صـغیره تـعزیر نـدارد )زجـاجی، صـافی، 
1363: 137؛ فاضل لنکرانی، 1406: 331(.
در واقـع، ظاهر این آیه عمـوم و اطلاقی 
را که دلالت بر جـواز تعزیر نسبت به همه 
گناهان دارند مقـیّد و محـدود می‌‌کنـد.

در نتیجه، دلیلی بر جواز تعزیر نسبت به 
گناهان صغـیره وجـود ندارد. سـوّم، پس 
از اثـبات تـواتر معنـوی راجـع به روایات 
منـصوص، از آن روایات الغای خصوصیت 
می‌‌کنند و می‌‌گـویند هرکسی که مرتکب 
گناه کبیره‌‌ای شـود مستحق تعزیر است.
5-2-2- تعـزیر در مطلق گناهـان 

اعم از صغیره یا کبیره
شمار زیادی از فقها هر گناهی را سزاوار 
تعـزیر می‌‌داننـد و تعـزیر را منحـصر به 
گناهان کبیره ندانسـته‌‌اند؛ مانـند شهید 
اوّل و محقق اردبیلی که می‌‌گویند: »باید 
مرتکب گنـاه صغیره تعزیر شود، هرچند 
بپـذیریم کـه با ارتکاب آن عـدالت سلب 
نمی‌‌شود و خـداوند آن را خواهد بخشید« 
)عامـلی، بی‌تا: 142/2(. از اطلاق گفتـار 
برخی دیگر نیز چنین استفاده می‌‌شود، 
چنـانکه شیـخ طوسـی و محـقق حـلی 
می‌‌گویند: »هر کـس مرتکب حـرام شود 
یا واجبی را ترک کند، امام می‌تواند او را 
تعزیر کند« )محقق حلی، 1379: 138/4؛ 

طوسی، 1413: 69/8(.
5-2-3- تعزیر بر اساس حقّ‌‌‌الناس
بعضی از فقها می‌‌گـویند در مواردی که 
دیـگران  آزار  موجـب  معصـیت  ارتکاب 
می‌‌شود و مصـداق پایمال شدن حق‌‌الناس 
باشد، تعزیر در موارد نامنـصوص نیز جایز 
اسـت )اردبیلی، 1416: 156/13؛ صافی، 

.)139 :1353
شیخ مفید در مقنعه می‌‌گوید: »هر کس 
انسانی را نسـبت به یکی از ابتلائات الهی 
عیـب‌‌جویی کند یا عیوب او را که مستور 
است ظاهر نماید، به دلیل همـین عمل، 
مستحق تأدیب و تعزیر اسـت« )زجاجی، 
1413: 38-41(. به نظر این گروه از فقها 
می‌‌توان از برخی روایات کـه به طور عام 
دلالـت بر حـرمت آزار به غیـر دارند )حر 
عاملی، 1388: 452/18( و نیـز از بـرخی 

روایات که به طور خاص در مورد حقوق 
اشخاص تعزیر مقرر کرده‌اند، این نظریه را 
برداشت کرد. در ماده 567 قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب 1392 چنین مقرر شده 
اسـت: »در مـواردی که رفتـار مرتکـب نه 
موجب آسیب و عیبی در بدن گـردد و نه 
اثری از خود در بدن به جای گذارد ضمان 
منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت 
عدم تصـالح، مرتکـب به حبس یا شلاق 
تعـزیری درجه هفـت محـکوم می‌شود«.
5-2-4- تعزیر بر مبنای حکومت و 
مصلحت و نظم عمومی )بازدارنده(

ولایت  ادلهّ  اطلاق  با  تعـزیر  این  مبانی 
انتخـابی  ادلهّ حکـومت  اطلاق  یا  فقـیه 
توجیه می‌‌شوند. اطلاق ادلهّ ولایت فقیه 
اثبات‌‌کننده این است که هدف از تأسیس 
دولت و حکومت اسلامی، که رهبری آن 
را در زمان غیبت امام معصوم علیهم‌السلام 
فقیه جامع شرایط منصوب آن حضرت به 
عهـده دارد، بر پا کردن عدل و قسـط در 
جـامعه، اصلاح امور جـامعه، جلوگیری از 
ظلم و ستم و انحرافات‌ و نیز قطع ریشه‌های 
فساد و منکر است. حضرت امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام دراین‌باره می‌فرماید: »وجـود 
امـامـت و رهـبری لازم اسـت تـا سـبب 
شود امور جامـعه اسلامی سـامان یابـند 
و در سـایه آن از ظلم جـلوگیری شـود 
و صاحـبان حق به حقـوق خود برسـند« 
)مالمـیر، زجـاجی، 1398: 131؛ دشتی، 
1380: 683(. حفظ نظام و رفع ظلم، لازم 
و از واجبات مهم اسـت )آیت‌الله خویی، 
1391: 327/1(. انجـام این امـور جـز با 
امکان‌‌پذیر نیست و بدیهی  قوانین  وضع 
است که چـنانچه متخلّفان از مقـررات و 
قوانین مجازات نشوند، این وضعیت باعث 
هرج و مرج می‌شـود و هیچ عقل سلیمی 
این را نمی‌پـذیرد. ازایـن‌رو، این قـوانین 
بایـد ضـمانـت اجـرایـی داشـته باشند. 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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عقل تشخیص می‌دهد که حکومت اسلامی 
در هر زمان حسـب نیاز جـامعه وظـیفه 
دارد در جهت ارائه صـحیح نظام و حـفظ 
مصالح اجتماعی به وضع قوانین و مقررات 
خاص اقدام کند و متخلفّان را تنبیه کند.
انجام امور خلاف مصالح عمـومی موجب 
تعزیر خـواهد بـود و تعـزیرات بازدارنـده 
بر اساس این مبنا وضع شده‌‌اند. در واقع، 
این نوع تعزیر ایجاد مفسده و رفتار خلاف 
مصـالح عمـومی را نشـانه گرفتـه است. 
شهید اوّل دراین‌باره می‌گوید: »تعزیر تابع 
مفسده‌ای است که پیدا می‌شود، اگرچه 
فعل ارتکابی معصیت نباشد؛ مانند تعزیر 
کودکان و بهایم و دیوانگان و اصلاح حال 
آنهـا کـه به این جهـت اسـت« )عامـلی، 
صـاحـب  هـمچنـین،   .)143/2  :1410
ریاض در توجیه جواز تعزیر اطفال ممیّز 
و مجـانین می‌گوید: »جواز تعزیر نسـبت 
به صبی و مجنـون به خاطر جلوگیری از 
فساد و قطع ریشه‌هـای آن اسـت و اصل 
در تشریع حدود و تعزیرات همین ملاک 
)قطع فساد( اسـت« )طباطبایی، 1412: 
118/10(. حفظ نظام اسلامی و جلوگیری 
از آلودگی و فساد از واجبات بزرگ است 
و از اهمیت خاصی برخوردار است و این 
به حکم عقل است که باید مرتکب چنین 
افعالی را تعزیر کرد؛ مؤیدّ این دلیل عقلی 

روایتی از امام رضا )ع( راجع به دلایل نصب 
یمنعهم  قیما  علیهم  است: »فجعل  امام 
من الفساد« )صدوق، 1385: 252(؛ یعنی 
خداوند امام را قیّم مردم قرار داد تا آنها را از 
انجام فساد باز دارد و احکام الهی را به اجرا 
درآورد. این روایت امام و حاکم را موظّف 
کرده اسـت که برای جلـوگیری از فساد، 
چـنانچه راه دیگری نباشد، تعزیر کنـند. 
همچنین، مقتضای ادلهّ‌ای که تعزیر صبی 
و مجنون را علی‌رغم عدم تکلیف آنان لازم 
شمرده‌‌اند برای مصـلحت و دفع مفـسده 
است. افزون بر این، می‌‌توان به روایاتی که 
ناظر به پیشگیری از وقوع مفاسد هستند 
اشاره کرد؛ برای نمـونه، در روایتی حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( می‌فرماید: »یجب علی 
الامام ان تحبـس الفـساق من العلـماء و 
الجـهال مـن الاطبـاء« )صـدوق، 1363: 
31/3؛ طوسی، 1413: 319/5(؛ یعنی بر 
امام و حاکم واجب اسـت علمای فاسق و 
اطبّای جاهل و کسانی را که در پرداخت 
بدهی و حقوق دیگران مسامحه می‌کنند 
زندانی کنـند. یکی از فقهای معـاصر در 
این باره می‌گـوید: »عناوین ذکـرشده در 
الغای  با  بلکه  ندارند،  روایت خصوصیتی 
خصوصیت می‌توان از آن استفاده کرد که 
هر کس متصدّی کاری شـود و نسبت به 
آن اهلیت نداشته باشـد، به طوری که از 

عمل او جامعه متضرّر شود، واجب است او 
را از انجام چنین عملی بازداشت، اگرچه 
با زندانی شدن او این مقصود حاصل شود 
و نیز حاکم می‌تواند در انجام اموری که 
خلاف مصالح اجتماعی اسـت مرتکب را 
تعزیر کند. انجـام این عمـل خلاف مصالح 
اجتماعی تلازمی با معصیت و حرام ندارد و 
یکی از جهات وجوب انجام امور حسبیّه به 
همین جهت است. قیمت‌‌گذاری اجناس 
یا منع از صـادرات اجنـاس به خارج، در 
زمانی که مردم به آنها نیازمند هستند و 
سایر موارد به این جهت است« )منتظری، 
1409: 306/2(. امام خمینی )ره( در پاسخ 
به سؤال رئیس وقـت دیوان عـالی کشـور 
)آیـت‌الله موسـوی اردبیـلی( در خصـوص 
تعـزیرات منصـوص شـرعی و سـلطانیه 
می‌فرمایند‏: ‏‏در تعزیرات شـرعیه احـتیاط 
آن است که به‏‎ ‎‏مجازات‌های منصوصه اکتفا 
شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد؛ 
مثل احتکار و گران‌فروشی که با مقـررات 

حکومتی داخل در مسئله دوم‏‎ ‎می‌باشد.‏
 ‎تعزیرات‏ از  که  احکام سلطانیه  در  ولی   ‏‏
‎‏شرعیه خارج اسـت، در حکم اوّلی اسـت؛ 
 ‎متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر‏
‎‏حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند

)استفتاء، امام خمینی )ره((. 
ادامه دارد...
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چکیده
محکومیت‌های کیفری اعم از اعدام، قصاص، زندان، تبعید و ... موضوع پژوهش‌های کیفری‌اند. در این میان، محکومیت 
به زندان به دلیل آثار قهری آن بر عدم حضور محکوم‌علیه در محل کار و قطع موقت یا دائم رابطه استخدامی وی 
با دولت، بر سرنوشت وی و عائله تحت تکفل اثرگذار است. پرسش‌های اصلی این پژوهش آن است که آیا پیشینه 
محکومیت به زندان عضو نظامی، مانعی فراروی حقوق استخدامی وی هست یا خیر و این مجازات در حالات مختلف 
خدمتی مستخدم چه تبعاتی می‌تواند دنبال داشته باشد؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، مجازات یاد شده به 
نیروهای نظامی و  عنوان مؤلفه‌ای قابل تأمل در فرآیند خدمتی اشخاص در سازمان‌های مختلف و علی‌الخصوص در 
انتظامی شناخته شده و در حقوق و مزایای مکتسبه ایشان و همچنین وضعیت معیشتی خانواده‌های آنان تأثیرگذار 
تلقی گردید و نهایتاً اینکه مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری به صورت موضوعی بین‌گرایشی 

در حقوق کیفری و عمومی، بررسی و آثار آن بر حقوق استخدامی کارکنان محکوم به زندان واکاوی شد.
واژگان کلیدي: زندان، کارکنان نیروهای مسلح، حقوق استخدامی، حالات خدمتی

بر حقوق  بر آثار آن  تأکید  با  بر مجازات زندان  تأملی 
استخدامی کارکنان نیروهای مسلح

جواد محمودی، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
نادر اسدی‌اوجاق، کارشناس ارشد حقوق عمومی 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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درآمد
مجـازات زندان از میـانه سـده هجـدهم 
میلادی به بعد، رسماً وارد نظام کیـفری 
کشـورهـا شـده اسـت )حـاجـی تبـار 
فیروزخانی، 1387: 68(، این ابزار جزایی، 
پاسخی به نفی کیفرهای شدید بدنی و 
تمهیدی برای تضمـین حقـوق فردی و 
کرامت انسانی )اجتنابی، 1397: 448( و 
نتیجتاً تغیـیر نگرش‌ها و جـایگزینی آن 
به جای کیفرهـای شـدید بدنی محسوب 
)بـرغـی و مـهرا، 1398: 9( و از سـوی 
دیگر برخلاف حقوق فردی و آزادی‌های 
عمومی )آزادی تن( شـمرده شده اسـت 
)برغی، 1399: 26(. با این حال، در ماده 9 
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، 
ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و 
سیاسی مصوب 1966 و بند نخست ماده 5
کنوانسـیون اروپایی حقـوق بـشر مصـوب 
1950، اعمـال ایـن مجـازات صـرفاً در 
برخی موارد معدود، مجاز شمرده شده‌اند.
ماده 3 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها 
کشـور  تربیتـی  و  تأمیـنی  اقـدامات  و 
مصـوب 1400 قوه قضايیه، »زندان« را 
این‌طور تعـریف کـرده اسـت: »واحـدی 
زیرمجموعه سـازمان اسـت که متـهم یا 
محکوم، به دستور مرجع قضایی یا قانونی 
صلاحیت‌دار، بازداشـت و یا برای تحمل 
محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت 
و بازسازگاری اجتماعی در آنجا نگهداری 
می‌شود«. همچنین بر اساس بند 3 ماده 
1 آیین‌نامه، »بازداشتگاه محل نگهداری 
موقت متـهم تحـت قرار تأمین کیـفری 
)است( که با دستور کتبی مقام قضایی یا 
قانونی صلاحیت‌دار به آنجا معرفی شده و 
تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و 
شامل بازداشتگاه‌های ... امنیتی، انتظامی 
یا نظامی می‌باشـد«. برخی نویسندگان، 
»بازداشـت موقـت« را تضـمینی بـرای 
دسترس‌پذیر بودن متهم به ارتکاب جرم 

اداری یا غیر اداری دانسته‌اند )موسوی‌فرد 
و دیگران، 1396: 4(. »حبـسِ با خدمت« 
نیز به عنـوان مجازاتی ویژه در مـاده 11 
قانون مجـازات جـرایم نیـروهای مسـلح 
برای کارکنان نیروهای مسلح پیش‌بینی 

شده است.)1(
در پژوهش پیـش‌‌رو با روش توصیـفی - 
تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده 
می‌شود که محکومیت به مجازات زندان 
اعضای  استخدامی  بر حقوق  آثاری  چه 
نیروهای مسلح و نیز بر وضعیت معیشتی 
و  دارد  آنان  تکفل  تحـت  خانواده‌هـای 
پاسخ‌های قانون‌گذار و مقـررات اجرايی 

دراین‌باره چیست؟
فرضـیه پژوهش، آن اسـت که در برابر 
سکوت حاکم بر متون استخـدامی عام، 
متون استخدامی ویژه نیروهای مسلح یا 
متون کیفری، صراحت بیشتری داشته‌اند 
و ازاین‌رو، استناد به متـون اخیر می‌تواند 
راهگشا باشد. از حـیث پیشینه پژوهش 
با وجود تمرکز به حقـوق استخدامی در 
نوشته‌های حقوقی به موضـوع پژوهش 
حاضر - به عنوان موضوعی بین گرایشی 
در حقـوق عمـومی و حقـوق کیـفری- 

چندان توجهی نشده است.
قانـونی  مبـانی  به  ابتـدا  مقاله  این  در 
محکومیـت به مجـازات زندان پرداخـته 
شده اسـت؛ سپـس آثار محـکومیت به 
زنـدان بر حـق داوطلبان بر استخدام در 
نیروهای مسلح بررسی می‌شود؛ نهایتاً اثر 
محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی 
کارکنـان نیروهـای مسـلح و وضـعیت 
مـورد  آنان  تکفل  عائله تحت  معیشتی 

واکاوی قرار می‌گیرد.
1- مبـانی قانـونی محـکومیت به 

مجازات زندان
محکومیت کارکنان نیروهـای مسلح به 
مجـازات زنـدان در پـرتو متـون حقوقی 

مختلفی، صورت می‌پذیرد:

1-1- متون کیفری عمومی
ایـن مجـازات در متـون فـقهی بـه دو 
دسـته )حبـس ابـد و حبـس موقـت(، 
تقسیم شده )جابری عربلو، 1371: 80(
و امروزه در قوانین کیفری بیشتر کشورها 
دیـده می‌شود و برخـی از نویسـندگان 
نیز پیشینه به‌کارگیری آن را به دو سده
و  )صـبوری‌پـور  داده  نسـبت  گـذشته 
خـلیـل‌زاده،1397 : 242( و بـا وجـود
کاستی‌های بی‌شـمار، آن را جایگـزینی 
مناسـب برای کیفـرهای شـدید بدنـی 
)بنـی‌سعـید و هـمکاران،  دانسـته‌انـد 
1399: 287(. بر ایـن اسـاس، ضمانت 
اجرای مزبور برای اولیـن بـار و به طـور 
قاعـده‌منـد با تصـویب »قـانون جـزای 
عـرفی« در سـال 1295 خـورشیـدی،
وارد نـظام حـقـوقـی ایـران شـد و در 
مواد 2 و 4 آن قانون، مورد شناسایی قرار 
گرفت )بنی‌سعید و دیگران، 1397: 244(.
این مجـازات به مثـابه ابزار تحـدید یا 
سلـب آزادی مجرم در بندهای 2، 3 و 4 
مـاده 9 »قانون مجازات عمومی« مصوب 
1304 با ترتیـبات سـه‌گانه »حبس مؤبد 
با اعمال شاقه«، »حبس موقت با اعمال 
شاقّه« و »حبس مجـرد«، مـورد توجـه 
قانون‌گذار، قـرار گرفتـه بـود. در گامـی 
دیگر، قانون‌گذار با طـرح مجازات‌هـای 
جـایگـزین حبـس در قـانـون مجـازات 
اسـلامی مصوب 1392 کوشـیده اسـت 
که از حجم و گستره مجازات‌های سالب 
آزادی بکاهد.)2( با این حال در این قانون 
نیز، زندان همچنان بر تارک نظام قانونی 

ایرانی، خودنمایی می‌کند.)3(
با لحـاظ آنکه قـانون اسـاسی و قـوانین 
عـادی، رسیـدگـی بـه جـرايم عمـومی 
مسـلح  نیـروهای  ضـابط  مقـام  در  یا 
را در صـلاحـیت دادگاه‌هـای عمـومی 
گذاشـته‌اند،)4(تعقـیب کیفـری آنـان در 

23مراجع یاد شده به عمل می‌آید.
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1-2- متـون کیفری ویژه نیروهای 
مسلح

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
مصـوب 1382 تحـمل زنـدان، در زمـره 
مجـازات‌هـای اصـلی مـجـرمان اسـت. 
به طوری که در مواد متعددی از قانون یاد 
شده همچون؛ بند )ب( ماده 24، بندهای 
)الف(، )ب(، )ج( ماده 26، بندهای )الف(، 
)ب( و )ج( ماده 27 و همچنین ماده 28،
نمونه‌هـایی از ایـن نـوع الزامات قانـونی 
هستند. علاوه بر آن، در متون استخدامی 
نیروهای مسلح جمـهوری اسلامی ایران، 
وضـعیت »بازداشـت« به ‌عـنوان یکی از 
حالات استخدامی، مورد توجه قانون‌گذار 
قرار گرفته است؛ به طـوری که بنـد )ط( 
ماده 88 قانون ارتش جـمهوری اسلامی 
ایران، مصـوب 1366، بنـد »ز« ماده 120 
قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری 
اسلامی ایران، مصوب 1382 و بند »ط« 
ماده 97 قانون مقررات استخدامی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، مصـوب 1370 

به همین امر، اختصاص یافته است.
1-3- متـون اداری ویژه نیروهـای 

مسلح
گاهی تعـقیب یـا محـکومیت کارکـنان 
ذیل نیروهای مسلح در دادگاه‌ها، زمینه 
تعقیب انضباطی آن را فراهم می‌سازد. به 
عنوان نمونه مطابق بند )پ( ماده 5 قانون 
تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به 
شـکایات و تخـلفات کارکنان نیروهـای 
مـسلـح  مصـوب  1395 درصـورتـی‌کـه 
کارکنان پایور، مشمول تبصره 3 ماده 12 
و ماده 40 قانون مجازات جرايم نیروهای 
مسلح شـوند، رسیدگی به وضـعیت آنان 
حسب مورد در صـلاحیت هـیئت‌هـای 
انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات 
کارکنان نیروهـای مسـلح خواهـد بود. 
در مقـابل، برابر ماده 23 قانون تـشکیل 
هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات 

و تخـلفـات کارکنـان نیروهـای مسلح، 
چنانچه تخلف ارتکابی موضـوع مـاده 2 
همان قانون عنوان یکی از جرایم احصاء 
باشد،  شده در قوانین کیفری را داشته 
هیئت صـادرکننده‌ رأی قطـعی موظف 
اسـت که پرونـده را جهـت رسیدگی به 
به مراجـع ذی‌صلاح قضایی  اصل جرم 

ارسال نماید.
2- آثار محکومیت به زندان بر حق 

داوطلبان بر استخدام
قـانون اسـاسی، »رفع تبـعیضات ‏ناروا و 
ایجاد امکانات ‏عادلانه ‏برای ‏همه‏، در تمام ‏
زمینه‌هـای ‏مـادی ‏و معنـوی‏«)5(و »حـق 
برخـورداری از حقـوق مسـاوی«)6( را از 
حقوق ملت و تعهدات دولت دانسته است. 
لذا حق شهروندان در ورود به دستگاه‌های 
اجـرایی یکـی از آن مصـادیق محـسوب 
شده و در برابر، »نداشـتن محـکومیت 
کیفری«)7( در زمره قیود و موانع قانونی 
آن حق اسـت و این قید تقریباً در هـمه 
مقررات استخدامی دستگاه‌های دولتی، 

مورد توجه قرار گرفته است.
2-1- قانون اجرای مجازات اسلامی 

1361
در فـضای اين قـانـون، بخشـنامه‌ای از 
شـورای عـالی قـضایـی صـادر شـد کـه 
بر اساس آن: »چـون در فصل سوم قانون 
راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 
1361 کمیسیون امور قضـایی مجـلس 
شورای اسلامی‌، آثار تبعی برای مجازات‌ها 
بنـابرایـن  نگـردیده ‌اسـت‌؛  پیـش‌بینی 
احکام محکومیت‌هـای کیـفری‌، موجب 
محرومیت از حقوق اجتماعی‌؛ من‌جمله 
‌محرومیت از استخدام و اشتغال به کار 
نیسـت مگر در مـواردی ‌که در قـوانین 
مصوب مجلس ‌شورای اسـلامی تصریح 
شده یا بشود؛ ولی اگر دادگاه در اجرای 
ماده 14 قانون مذکور، ضمن ‌محکومیت 
کسی به جـزای تـعزیری جـرم عمدی‌،

به عنـوان تتمیم حکم تعزیری او را برای 
مدت ‌معینی از حقوق اجتماعی از جمله 
استخدام یا کار متناسب با جرم‌، محروم 
نماید، آن شـخص ‌برای هـمان مدت از 
اشتغال مجدد به کار یا استخدام ممنوع 
ِـرف بازداشـت  اسـت و بدیهی ‌اسـت ص
‌شخص، بدون اینکه حکمی بر محکومیت 
کیفری او در دادگاه به شرح فوق صادر 
شده باشد، مانع ‌استخدام و یا اعاده او به 

خدمت نمی‌باشد«.)8(
2-2- قانون مجازات اسلامی 1392
مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامي: 
»محکـومیت قطعی کیفری در جـرايم 
عمـدی، ... محکوم را از حقوق اجتماعی 
به عنوان مجازات تبعی، محـروم می‌کند:
الف- هفـت سـال در محـکومیـت بـه 
مجازات‌هـای سالب حـیات و حـبس ابد 

از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛
 ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، 
قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت 
وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه 

باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛
ج- دو سـال در محـکومـیت به شـلاق 
حدی، قصـاص عضـو در صورتی که دیه 
جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا 

کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج«.
از این‌رو، کسـانی کـه پیشـینه کیفـری 
مؤثر؛ مانند محکومیت به زندان داشته 
باشـند، از استخدام و اشـتغال به کار در 
دستگاه‌هـای حکـومتی، محـروم شـده 
و تا رفـع آثار کیـفری آن، امـکان ورود 
آنان به دسـتگا‌ه‌های اجرایی، امکان‌پذیر 
نیست. بر همین اساس از جمله مصادیق 
محکومیت‌های جزایی مؤثر در ماده 25 
قانون پیش‌گفـته، مجـازات‌هایی؛ ماننـد 
حبـس ابـد، حبـس درجـه 4 و حبـس 
درجـه 5 می‌باشند. کسانی که به استناد 
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصـوب 
1392 به عـنوان »مجـازات تبـعی« از 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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حقوق اجتماعی، محروم می‌شوند، برابر بند 
»چ« ماده 26 همان قانون از »استخدام و 
یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی 
اعم از نیروهـای مسـلح و سایر نهادهای 
تحت نظر رهبـری محـروم می‌شـوند«.
2-3- قوانین استخدامی نیروهای 

مسلح
اما قانون‌گذار درباره نحوه ورود داوطلبان 
خدمت در نیروهای مسلح، رویکرد کاملًا 
متفاوتی در پیش گرفته؛ به‌طوری‌که در 
هیـچ‌یک از مقـررات مربوط به شـرایط 
استـخدام، از قید »مؤثر« برای پیـشینه 
کیفری داوطلبان، استفاده نشـده اسـت. 
به عنـوان نمـونه، در بنـد »ز« ماده 16 
قـانون استـخدام نیـروی انتـظامی - به 
این  قانونی در  مثابه روزآمدترین متـن 
حوزه- قانون‌گـذار بدون تصریح به قید 
نداشـتن سوءپیشـینه‌ کیفری  »مؤثر«، 
را شرط ورود داوطلبان خدمـت در این 
سازمان، مفروض داشته است. به عبارتی، 
در  بازداشـت  یا  زندان  وجود  همین‌که 
سوابق کیفری فرد داوطلب خـدمت در 
این سازمان معلوم شود، بدون توجه به 
مؤثر بودن یا نبودن آن، وی از استخدام 
در نیروی انتظامی، محروم می‌گردد. در 
قانون سپاه پاسداران هم تقریباً از همین 
رویه، پیروی شـده اسـت. به طوری که 
در بـند »ی« مـاده 16 قـانون مـقررات 
استخدامی آن نیرو، بدون اشـاره به قید 
و شرط »مؤثر«، »داشـتن حُسن شهرت 
را ملاک عضویت  و عـدم سوءسـابقه« 
در آن نهـاد نظامـی دانسـته اسـت؛ اما 
در قـانون ارتش- که نسـبت بـه هـر دو 
این  در  دارد-  بیشتری  پیشینه  قانون، 
باره با مسامحه رفتار شده؛ به طوری که 
بدون تصریح به ضرورت احراز سوءسابقه‌ 
داوطلبان استخدام در آن نیرو، صرفاً به 
شرط »عدم محکومیت به محرومیت از 
خدمات دولتی«)10( اکتفا شـده و نهـایتاً 

اینکه، به موجـب بند دوم ماده 2 قانون 
منسـوخ ارتـش مصـوب 1336 »عـدم 
محکـومیت بـه جنـایت و جنـحه‌هایی 
که به موجـب قوانین جـزائی مسـتلـزم 
محرومـیت از خـدمت دولت می‌گردد« 
یکی از شـرایط ورود به خـدمت در این 

قانون تعیین شده بود.

3- اثر محکومیت به زندان بر حقوق 
استخدامی کارکنان نیروهای مسلح
باید خاطرنشان کرد که بررسی مجازات 
زنـدان در حـالات خـدمتـی کارکـنان 
نیروهای مسلح، به دلیل تحت تأثیر قرار 
گرفتن شرایط کیفی و کمی خدمت آنان 
از رهگذار اعِمال این مجازات حائز اهمیت 

است.
3-1- اثر محکومیت زندان در زمان 

استمرار خدمت
3-1-1- الزامات قانونی

در متون استخدامی نیروهـای مسلح به 
روشنی به بیان مفاهیمی مانند »زندان« 
و »بازداشت« کارکنان و آثار اداری آنها 
پرداخته شده است؛ بر این اساس، ابتدا 

این موضوع در ماده 13 قانون استخدامی 
نیروهای مسلح مصوب 1336 مورد توجه 
بر  بود.)11(عـلاوه  گـرفته  قرار  قانون‌گذار 
آن، در قوانیـن استخـدامی ارتش، سپاه 
و نیروی انتظامی، »بازداشت« به عنوان 
یکی از حـالات خـدمتی اعضـای ثابت 
نیروهای مسـلح، مورد توجه قرار گرفته 
است.)12(همچنین، مجـازات حبـس نیز 
به عنوان یکی از مصادیق حالت خدمتی 
»بدون‌کاری«)13( در این دسـت از قوانین، 
نمود یافته اسـت.)14( با این وجـود، حالت 
ایـن  نظامی)15(در  عضـو  شـدن  زندانی 
مورد  نیـز،  استـخدامی  قوانین  از  قبیل 
غفلـت قانون‌گذار واقع شـده اسـت؛ اما 
مفهوم »حبس با خدمـت« در تبصره 4
مـاده 115 قـانون استـخدامـی نیـروی 
انتظامی به عنوان یک مجازات انضباطی 
درون‌سـازمانی در سـازمان ذی‌ربط برای 
کارکنان زیرمجـموعـه آن نیـرو، اعـلام 
شده اسـت. آن مجـازات در قسـمت »ز« 
مـاده 117 آییـن‌نامه انضباطی نیروهای 
مسلح مصوب 1369 با عبارت: »بازداشت 
غیرقابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر به 
مدت سـی روز«،)16( بیان شـده؛ همچنان 
که عیناً در ماده 11 قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسلح نیز، مطرح شده است. 
فارغ از اینکه سازوکار تقریباً نوپای مزبور 
در مقوله مجازات تا چـه اندازه کاربردی 
بـوده و اجـرایی شـده، بـایسـتی آن را 
گامـی در راستای زنـدان‌زدایی دانـست. 
البته بر اسـاس قانون، این شیـوه، زمانی 
قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که حداکثر 
محکومـیت عضو نظامی، متجـاوز از دو 
سال نبوده، خود محکوم‌علیه، این شیوه 

مجازات را درخواست نموده باشد.
بر همین اساس، ممکن است عضو نظامی 
در حین خدمت محکوم به مجازات حبس 
شود. در این خصوص حالات متعددی بر 

25وضع خدمتی کارکنان مترتب است.
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3-1-2- وضعیت دریافت حقوق و 
مزایای مکتسبه

قانون منـسوخ حقـوق مزایای مسـتمر، 
پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی 
مشمولین قانون ارتش مصوب 1368)17(
در خصـوص وضـعیت دریافتی کارکنان 
محکوم به حبس در صورتی که منجر به 
حبس شود ساکت است؛ اما همان‌گونه 
که در ردیف 1 بـند بالا مورد اشاره قرار 
گرفت، در قـانون ارتش، سـپاه و نیروی 
انتظامی، مقنن از این وضعیت خدمتی 
تحت عنـوان »بـدون‌کاری« یاد کـرده و 
برای کارکنان عضو نیروهای مورد بحث 
که به دلیل زندانی شدن در این حالت 
قرار بگیرند مطابق قانون)18(مـیزان »یک 
دوم« حقوق دریافتی را مقرر نموده است؛ 
اما به دنبال تصویب و اجرایی شدن قانون 
مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 
به عنوان قانـون عام اداری و امـکان‌پذیر 
شـدن برخـورداری کارکنـان نیروهـای 
مسلح از مقررات فصول دهـم و سیزدهم 
مبـنای  مزبور  الزامـات  قـانون،  همـین 
دریافتی کارکنان نیروهـای مسلح تلـقی 
شد؛ اما آنچه که وضعیت کارکنان محکوم 
به حبـس را با ابهام مواجه می‌سازد این 
است که مدت بدون‌کاری برای کارکنان 
حداکثر تا 3 ماه تعیین شده و در صورتی 
بحث  مورد  مجموعه‌های  از  عضوی  که 
بیش از 3 ماه محکومیت حبـس داشته 
باشد، قانون‌گذار برای این حالت حکمی 
مقرر نکرده است. از سوی دیگر، در بند 4 
مـاده 122 قـانون فـوق‌الذکـر بـه طـور 
ضمـنی از کارکنـان محـکوم به حـبس 
»کارکنان معلـق« یا »کارکنان آمـاده به 
خدمت« یاد شده و وفـق تبصره 1 ذیل 
همین ماده قانونی، این قبیل از کارکنان 
مستحق دریافت »حقوق ثابت« شـده‌اند،
لذا از آنجا که صـرفاً فـصول دوازدهـم و 
سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری 

نسبت به کارکنان نیروهای مسلح قابلیت 
تسری و اجرا دارد، به نظـر می‌رسـد که 
کارکنانِ در حـال طـی مجـازات حـبس 
مشمول همان مبلغ یک‌دوم حقوق قید 
شده در مواد مربوطه در قوانین نیروهای 
مسـلح خواهند بود و مـوارد منـدرج در 
مـاده 122 که در فصل پانزدهم قانون 
مـدیریت خـدمات کشـوری شنـاسایی 
گردیده قابلیت تسری به کارکنان زندانی 
مجموعه نیروهای مسلح را نخواهد داشت.
با این وجود، قانون‌گذار در حوزه نیروهای 
مسلح، وضعیت دریافت حقوق در زمان 
بازداشـت یا زندانی بودن کارکنان خـود 
را به مراتب روشـن‌تر کرده اسـت؛ برای 
نمـونه بر اسـاس ماده 99 قانون ارتـش: 
»در صـورتی کـه هـر یـک از کارکـنان 
این مجمـوعه به موجب قرارهای  عضو 
صادره، بازداشت و یا برابر احـکام صادره 
از دادگاه‌هـای صالـح، زندانی یا به علـت 
عدم پرداخت محکوم‌به یا بدهی منجر به 
صـدور اجرائیه زندانی شـده و یا مرتکب 
وضـعیت  در  شـوند،  انضباطی  تخلفات 
»بدون‌کار« قرار خواهند گرفت«)19(و در 
این صورت، طبق حکـم مقرر در قسـمت 
قـانون، حقـوق  دوم ماده 148 هـمین 
»... کارکنان بدون‌کار بر مبنای یک‌‌دوم 
و  محاسـبه  آنها  رتبه  یا  درجه  حقوق 
پرداخت می‌گردد«. علاوه بر آن، ترتیبات 
مشابهی نیز در نـیروی انتظامی و سـپاه، 
مقرر شده است.)20(فلذا، ابهامات مربوط 
حال  در  کارکنان  استخدامی  حقوق  به 
بازداشت یا گذرانیدن محکومیت زندان، 
نسبت به سایر دستگاه‌هـای اجرایی به 

مراتب، کمتر است.
3-1-3- وضعیت ارتقای درجه یا 

رتبه
ارتقای  بر فرآیند  بازداشت و زندان  آثار 
درجه یا رتبه کارکنان نیروهـای مسـلح، 
در خور توجه است. ماده 86 قانون ارتش 

در زمینه نیل کارکنان زیرمجموعه‌اش به 
درجه یا رتبه بالاتر، اشعار می‌دارد: »وضع 
ترفیع پرسنلی که تحـت تعقیب قانونی 
قرار می‌گیرند به شرح زیر خواهـد بود: 
الف- در صـورتی که در مراجـع قضـایی، 
تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و با قرار 
بازداشت  ذی‌صـلاح  مراجـع  از  صـادره 
شـوند، از تاریخ بازداشـت، ترفیع، ‌معلق 
می‌گردد، مشروط بر اینکه تاریخ بازداشت 
قـبل از تـاریخ استـحقاق ترفیـع باشـد. 
ب- در صـورتـی کـه پـرونـده، مـنتـهی 
به صدور رأی قطعی برائـت یا قرار منع 
پیگرد و یا موقوفی تعقیب گردد، ترفیع 
پرسنل از تاریخ استحقاق از این ‌لحاظ، 
بلامانع است. ج- در صـورت محکومیت، 
مـدتی که براثر اجـرای کیفـر عـملًا از 
خدمت منفک شـده‌اند، به حداقل مدت 
توقف در درجه یا رتبه، اضافه خواهد شد. 
د- محکومیت‌هـا به میـزانی که مشـمول 
عفـو، آزادی مشـروط، تعلیـق مجـازات، 
تأخیر اجـرای حکـم و حبـس با خدمت 
قرار گرفته‌اند، اثری در ترفـیع‌ ندارند«. 
این تدبیر در مـاده 95 قـانون استخدام 
نیروی انتظامی نیز عیناً تکرار شده است.
مضاف بر آن، مدت زمان انتظار کارکنان 
برای دریافت درجه یا رتبه »چهار سال« 
تعیین شده است. لذا همواره این احتمال 
وجود دارد که عضوی از اعضای نیروهای 
مسلح، به دلایل مختلف بخشی از این 
محـدوده زمانی را زنـدانی شـود که در 
این حالت بحث مربوط به تعیین تکلیف 
ترفیعاتی این قبیل از کارکنان به عنوان 
حقـوق مکتسـبه آنان موضـوعی حـائز 
اهمیت تلقی خـواهد شد. اهـمیت این 
موضـوع به حدی اسـت که یک اصل از 
اصـول قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی 
یافتـه  اختصـاص  امر  هـمین  به  ایران 
از وضعیت  قانون‌گذار عادی  است؛)21(اما 
عنوان  تحت  زندان  به  کارکنان محکوم 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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»بـدون‌کاری« یاد کـرده اسـت و برابـر 
قوانین موجود در نیروهـای مسلح، مدت 
بدون‌کاری جزء ایام خدمت برای ترفیع 
منظور نشده و صـرفاً از نظر بازنشستگی 

محسوب می‌شود.)22(
3-1-4- وضـعیت سنوات خدمتی
همان‌گونه که قبلًا نیز اشاره شد، تبصره 
2 مـاده 99 قـانـون ارتـش، تبـصره 2 
ماده 108 قانون سپاه و تبصره 2 ماده 115
انتظامـی  نیـروی  مقـررات استـخدامی 
از جمله الزامات مـدنظرِ قانون‌گـذار در 
ارتباط با حالت »بدون‌کاری« هستند که 
با اسـتناد به این احکام قانونی می‌توان 
وضـعیت کارکنان زندانی ذیل نیروهـای 
مسلح را از آن طریق تعیین تکلیف کرد.

در خصوص وضعیت سنوات خدمتی نیز 
اگر حالت »بدون‌کاری« را برای کارکنانِ 
در حال طی مجازات وحدت ملاک قرار 
دهیـم، طبق این سنـجه، مـدت زمانی 
کـه کارکنان در حـال طـی محـکومیـت 
زندان هستند )ایام بدون‌کاری( از لحاظ 
بازنشسـتگی جزء سـنوات آنان محسوب 
می‌شود؛ اما بایـد خاطر نـشان کـرد که 
برای مـدت زمـان حبس بیشـتر از ایام 
بدون‌کاری )ایام بیـش از 3 ماه حـبس(، 
الزام قانونی مشخـصی در حوزه مقرراتی 
نیروهای مسلح وجود ندارد که ضرورت 

دارد قانون‌گذار نسبت به قاعده گذاری در 
این زمینه اهتمام ورزد.

3-1-5- وضـعیت حقـوق خانواده 
تحت تکفل کارکنان نظامی

قانون‌گذار برای حمایت از خانواده تحت 
تکفل نیروی مربوطـه در طـول تحـمل 
مجـازات زندان در قـوانین استـخدامی 
نیروهـای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، 
صـریحاً حکـمی را پیـش‌بیـنی نکـرده 
است؛ بنابراین باید هـمان حق و حـقوق 
مـربوط بـه »بـدون‌کاری« را برای امـرار 
مـعاش خـانواده تحـت تکفل کارکـنان 
زندانی مفـروض داشـت؛ اما قانون‌گـذار 
نسـبت به تأمین معیـشت عائله تحـت 
تکفل کارکنانی که تحـت عنوان اخراج 
از نیروهای مسلح رهـا شوند ترتیباتی در 
قوانین موجـود شناسایی کرده اسـت. در 
همین زمینه می‌توان به ماده 14 ‌قانون 
»حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، 
حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون 
ارتش جمهوری اسلامی ایران«)23(مصوب 
1368 اشاره کرد.)24( اما این کار ویژه در 
بند »ج« ماده 5 قانون رسیدگی قانون 
رسیدگی  انضباطی  هیئت‌های  تشکیل 
به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 
مسلح در صلاحیت هیئت‌های پیش‌بینی 

شده در این قانون قرار گرفته است.)25(

3-2- آثار محـکومیت زنـدان در 
زمان انقطاع رابطه استخدامی

بعضاً محکومیت به مجازات زندان منجر به 
پایان خدمت پیش از موعد عضو نظامی 
ُـور خـاتمه‌ خـدمت  می‌شود. یکی از ص
در این رابطـه مؤلفـه »اخـراج« است که 
مسلح  نیروهای  استخدامی  قـوانین  در 
حسـب مورد پیـش‌بینی شده است.)26(
بر اساس بند »الف« ماده 12 قانون مجازات 
جرایم نیروهای مسلح: »چنانچه یکی از 
اعضای ثابت نیروهـای مـسلح در جرایم 
عمدی به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها 
به مجازات حبس غیرتعلیقی بیش از پنج 
سال محکوم شوند به حکم قانون از ادامه 
خدمت، اخراج می‌گردند«. علاوه بر آن، 
حسب تبـصره 3 همان ماده قانونی، »در 
صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح 
به حبـس از دو سال تا پنج سال محکوم 
شوند، اخراج از خدمت )انفصال، بازخریدی 
و یا بازنشستگی( با توجه به نوع جرم و با 
رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح 
با رأی کمیسیون‌های انضباطی نیروهای 
مسلح خواهد بود«. همان‌گونه که در این 
تبصره مشاهده می‌شود، مؤلفه »انفصال 
از خدمت« یکی از طـرق پایان خـدمت 
نیروهـای مسلـح  در  کارکنان ذی‌ربـط 
محسوب می‌شود. این در حالی است که 
معیار پایان خدمت در هیچ‌کدام از قوانین 

نیروهای مسلح پیش‌بینی نشده است.
برآمد

نیروهای مسلح، ضامن دفاع از مرزهای جغرافیایی، امنیت داخلی و مقابله با ناامنی‌اند. متون کیفری عمومی و نیز متون کیفری 
ویژه نیروهای مسلح، مجموعه‌ای از محکومیت‌های کارکنان آن نیروها به مجازات‌های مختلف را برشمرده‌اند.

در این میان، محکومیت کوتاه یا بلند مدت به تحمل زندان، تعیین کننده است؛ زیرا صرف‌نظر از تأثیر قهری آن بر سرنوشت 
استخدامی فرد در مقام یک کارمند یا نظامی، بر حقوق خانواده تحت تکفل نیز تأثیر می‌گذارد. علاوه بر آن، در یک دسته‌بندی 
دیگر، گستره تأثیر محکومیت به زندان، حقوق استخدامی اشخاص داوطلب ورود به سازمان‌های نظامی و انتظامی و نیز 
استمرار یا قطع رابطه استخدامی کارکنان شاغل را در برمی‌گیرد. در قوانین نیروهای مسلح، احکام و الزامات قانونی هر چند 

ناقص درباره نحوه برخورد با این دسته از کارکنان به چشم می‌خورد.
با لحاظ سکوت حاکم بر مقررات استخدامی کارمندان عادی در دستگاه‌های اجرایی دراین‌باره و نیز با توجه به کاربرد فراوان 
محکومیت به زندان برای کارکنان نیروهای مسلح در اجرای متون کیفری عمومی و ویژه، لازم است که قانون‌گذار، وضعیت 
مجازات حبس را از حیث جرایم، مبنای تعقیب، مدت زمان محکومیت و سرنوشت خانواده تحت تکفل کارکنان محکوم به 

27زندان، اصلاح و مورد ارزیابی دوباره قرار دهد.
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پي‌نوشت‌ها
1- ماده 11- دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستان 
و رعایت مقررات مربوط ... حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت 

تبدیل نماید.
2- فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ماده 64 تا ماده 87 به این امر، 

اختصاص یافته است.
3- برای نمونه، ماده 24 این قانون، مقرر می‌دارد: »چنانچه محکوم طی مدت اجرای 
مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننمایند ... برای بار اول مدت مجازات تکمیلی 
مندرج در حکم را تا یک‌ سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت 

را به حبس ... تبدیل می‌کند«.
4- موضوع اصل )172( قانون اساسی، ماده 597 قانون آیین دادرسی جرايم نیروهای 

مسلح و تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
5- بند نهم اصل )3( قانون اساسی

6- اصل )19( قانون اساسی
7- این قید در ماده 14 قانون استخدام کشوری، ماده 42 قانون مدیریت خدمات 
کشوری، موضوع بند )پ( ماده 2 قانون استخدام کشوری، ماده 6 مقررات استخدام 
شرکت‌های دولتی، ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی، ماده 16 قانون سپاه، ماده 
8 قانون استخدام وزارت اطلاعات، ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی 
دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، ماده 2 قانون گزینش معلمان و 
کارکنان آموزش و پرورش و بالاخره در بند 7 ماده 13 آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و 

کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، مقرر شده است.
8- بخشنامه مورخ 1362/8/18 شورای عالی قضایی

9- موضوع ماده 728 همان قانون.
10- موضوع بند »ه« ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی.

11- ماده 13- بدون‌کار: وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار 
گردد: 1- ...، 2- در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و 

کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد، 3- ...
12- بند )ط( ماده 88 قانون ارتش، بند »ز« ماده 120 قانون استخدام نیروی انتظامی 

و بند »ط« ماده 97 قانون سپاه به همین امر، اختصاص یافته است.
13- طبق بند »ی« ماده 117 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، مدت بدون‌کاری 

حداکثر تا 3 ماه تعیین شده است.
14- موضوع بند »ب« و »ج« ماده 99 قانون ارتش، بند »ب« ماده 115 قانون استخدام 

نیروی انتظامی و بند »الف« ماده 108 قانون سپاه پاسداران.
15- منظور نویسندگان از عضو نظامی در این پژوهش، اعم از پایوران نظامی و کارمندان 

هستند.
16- یک شهروند از آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح با این استدلال که: »... مغایر 
با اصول شناخته شده حقوقی، عدم تبعیض، مساوات، عدالت، رسیدگی بی‎طرفانه، 
منصفانه، حقوق مشروع اشخاص خصوصی و اصول بند 14 از اصل سوم، 22، 32، 
اساسی  قانون   156 ،138 ،61 ،39،40،38‌،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،28 ،8 ،23 ،4
و اصل تفکیک قوا و وظایف قوه مجریه و موازین شرع و قانون عادی می‎باشد و با 
سوءاستفاده‌های مکرر و متعدد فرماندهان از پرسنل تحت امر را فراهم کرده است 
و خارج از حیطه و مقررات آیین‎نامه‌نویسی است ...« به هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری، شکایت کرد و آن مرجع، طی رأی مورخ 84/3/29 به شماره دادنامه 140 در 
کلاسه پرونده 47/84 مقرر داشت که: »نظر به اینکه آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران، مورد تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری، قرار گرفته است، 
بنابراین آیین‎نامه مذکور از مصادیق مقررات دولتی مندرج در ماده 25 قانون دیوان 
نظر در  امعان  و  برای طرح و رسیدگی  و موردی  اداری، محسوب نمی‎شود  عدالت 
خصوص اعتراض نسبت به آیین‎نامه فوق‎الذکر در هیئت عمومی دیوان، وجود ندارد«.

17- این قانون به دنبال تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری مقررات 
فصول 10 و 13 این قانون به کارکنان نیروهای مسلح و همچنین توسط آیین‌نامه‌های 

مربوطه نسخ ضمنی شده است.
قانون  ماده 174  و  قانون سپاه  ماده 168  ارتش،  قانون  ماده 148  به  18- مستند 

استخدام نیروی انتظامی.

19- این رویه در بندهای »الف«، »ب«، »ج« و »د« همان ماده قانونی به طور مجزّا 
به چشم می‌خورد.

20- این موارد در مواد 115 و 174 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی و نیز مواد 
108 و 168 قانون مقررات سپاه پاسداران، بیان‌شده‌اند.

21- اصل 149- ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
22- این موضوع در تبصره 2 ماده 99 قانون ارتش، تبصره 2 ماده 108 قانون سپاه و تبصره 
2 ماده 115 مقررات استخدامی نیروی انتظامی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
23- ماده 14- پرسنلی که با داشتن حداقل بیست سال قدمت خدمت اخراج می‌شوند 
به عائله تحت تکفل آنان وجوهی معادل سه‌پنجم حقوق مندرج‌ در ماده 154 قانون 

ارتش پرداخت می‌گردد.
24- همان‌گونه که اشاره شد این قانون توسط قوانین و مقررات موجود نسخ ضمنی 

شده است.
25- طبق فراز آخر بند »ج« ماده 5 قانون مزبور لازمه‌ برخورداری عائله تحت تکفل 
عضو اخراج شده از نیروهای مسلح از سه‌پنجم حقوق، داشتن حداقل 15 سال خدمت 

تعیین شده است.
26- بند »ی« ماده 106 قانون ارتش، بند »ط« ماده 126 قانون استخدام نیروی 

انتظامی و بند »ی« ماده 119 قانون سپاه به این وضعیت اختصاص یافته است.
فهرست منابع
الف( مقالات

1- اجتنابی، مریم، بررسی کیفری مجازات‌های جایگزین حبس، فصلنامه حقوقی 
قانون‌یار، شماره 8، زمستان 1397

2- برغی، محمد مهدی و مهرا، نسرین، مفهوم سلب آزادی غیرکیفری و انواع آن 
از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 1، بهار 

و تابستان 1398
3- برغی، محمد مهدی، نظام حقوق حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی 

حقوق بشر، شماره 1، بهار و تابستان 1399
تحلیل  و  بررسی  مالمیر،  محمود  و  حیدری  مسعود  رحمان،  بن‌سعید،   -4
کیفرشناختی مجازات‌های جایگزین حبس، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، 

شماره 48، 1399
5- جابری عربلو، محسن، تحقیقی در مبانی فقهی حبس، نشریه گروه تحقیقاتی، 

شماره 53 و 54، 1371
6- حاجی‌تبار فیروز‌خانی، حسن، جایگاه جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری 

ایران )حال و آینده(، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، پاییز 1387
در  آن  نقش  و  عرفی  جزای  قانون  خلیل‌زاده،  ایرج  و  مهدی  صبوری‌پور،   -7
شکل‌گیری حقوق کیفری ایران، نشریه پژوهش حقوق کیفری، شماره 24، 1397
8- موسوی‌فرد، محمدرضا، راضیه اسدی و عارف کرمی، بازداشت موقت در سیاست 

کیفری ایران، مجله نخبگان علوم و مهندسی، شماره 3، 1396
ب( قوانین

9- قانون اساسی
10- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

11- قانون جزای عرفی مصوب 1295
12- قانون مجازات عمومی مصوب 1304

14- قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366
15- قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382

16- قانون مقررات سپاه مصوب 1370
17- قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح مصوب 1382

کارکنان  تخلفات  و  شکایات  به  رسیدگی  انضباطی  هیئت‌های  تشکیل  قانون   -18
نیروهای مسلح مصوب 1395

ج( مقررات
19- آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369

20- آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400
جرايم  مجازات  قانون  ماده 11  تبصره  موضوع  با خدمت  دستورالعمل حبس   -21

نیروهای مسلح مصوب 1382
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بررسی مصادیق قتل عمد در فقه 
و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

چکیده
قتل عمد یکی از شدیدترین جرايم جامعه بشری است که روزبه‌روز گستردگی بیشتری می‌یابد. علماي حقوق کیفري 
وقتی جرم را بر مبناي شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. جرم قتل عمدی به عنوان 
یکی از جرایم مقید به نتیجه علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوءنیت خاص یا علم به وقوع است و تنها در این صورت 
می‌توان گفت جرم تحقق پیدا کرده است. از نظر حقوقدانان، فقها و قانون زمانی که مرتکب با انجام عمل نوعاً کشنده، 
انجام عمل نوعاً کشنده، همان  مرتکب جرم قتل می‌شود، قصد قتل را مفروض می‌دانند و اعتقاد دارند که خواست 
خواست نتیجه مجرمانه؛ یعنی سلب حیات از مجنی‌علیه است. در این پژوهش، مهم‌ترین مصادیق قتل‌های عمدی با 
واکاوی حقوق کیفری ایران و با محوریت تحلیل ماده 290 قانون مجازات اسلامی، از بعد حقوقی و فقهی نشان داده 

شده است.
واژگان کلیدي: قتل عمد، سرایت، نوعاً کشنده، وضع خاص، آلت قتاله

علی تقوی قاسم‌آباد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، ويكل دادگستري
دکتر محسن رهامی، عضو هیئت علمی دانشگاه
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درآمد
از نظر اسلام قتلكي ي از بزرگترين گناهان 
اسـتك ه حـرمت آن در قرآن مجـيد در 
موارد مخـتلف مـورد تأيكد قرار گـرفته 
اسـت. خداوند متـعال در آیه‌ 93 سـوره‌ 
دًا  نساء می‌فرماید: »وَمَني قَْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّ
ُ عَليَْهِ  فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَا وَ غَضِبَ اللَّ
وَ لعََنَهُ وَ أعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمًا« و هركس 
مؤمني را به عمد بكشد، مجازاتش آتش 
جهنم اسـتك ه در آن به صورت جاويد 
معذّب خواهد بود، خدا بر او خشم و لعن 
كند و عذابي بسيار شديد مهيا سازد. در 
ماده‌ 289 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392، قتل نفس بر سه نوع است: عمد، 

شبه عمد و خطاي محض.
قتـل نفـس در فـقه اسلامی از آنجـا که 
عضوی از اعضای جامعه را از بین می‌برد، 
اهمیت خاصی یافته است. علاوه بر اینکه 
خـانواده و خویشـان مقـتول را متـضرر 
می‌کند، نظم جامعه را نیز بر هم می‌زند. 
به همین دلیل است که قانون‌گذار اسلامی 
علاوه بر جنبه‌ خصـوصی جرم قتل عمد، 
جنبه‌ عمومی این جنایت را هم فراموش 
نکرده است. بر اساس مقررات شرعی قتل 
سه نوع و به تعبیری چهار نوع است: قتل 
عمدی، قتل شبیه عمد، قتـل خطئی و 
قتل خطای محـض. اگر قتـل به صورت 
عمدی محقق گردد، مرتكـبِ آن قصاص 

مى‌شـود )محقق حلی، 1413: 579(.
تعـيين ضـابطه برای تشـخيص عمـدی 
بودن قتل حائز اهمـيت اسـت. در تعيين 
ضابطه آن، مشـهور فقيهان دو معيار را 
مطرح کرده‌اند و برای تحـقق قتل عمد 
آن را معتبر می‌دانند: الف- مرتكب قصد 
قتل )قصد نتيجه( داشته باشد؛ ب- فعل ى
كه قتل با آن انجام می‌شود، غالباك شنده 
باشـد. اين در حال ىاسـتك ه بسياری از 
فقيهان، بعض ىاز مصاديق قتل را بدون 
توجه به اين دو معيار، قتل عمد محسوب 

کرده‌اند )محـقق حـلی، 1408: 230(. به 
همـين جهـت، بعض ىاز فقـيهان در آن 
مصاديق مناقشهك رده و آن موارد را قتل 
عمد ندانسته‌اند )شهید ثانی، 1413: 70(.

1- تعریف قتل عمد
قتـل از نظر لغوی به معنی سلـب حیات 
است اعم از اینکه حیات انسانی باشد یا 
حیوانی؛ زیرا که حرمت جان و بدن انسان 
مستلزم محافظت از هرگونه خطر است. 
در فقه امامیه، قتل، خـارج کردن جان 
محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از 
تعبیر »ازهـاق نفس« یعنـی خارج کردن 
نفس استفاده شده اسـت )شهید ثانی، 

1367: 510؛ خمـینی، 1366: 268(.
بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب 
حیات از انسان زنده، به ‌گونه‌ای که جسم 
و تن مقتول از لحـاظ قانونی و شـرعی 

تحت حمایت بوده باشد.
مطابق ماده 289 قانون مجازات اسلامی 
)1392( جنایت بر نفس، عضو و منفعت 
بر سه قسم اسـت: عمدی، شبه عمدی، 
خطای محـض که هـدف ما در این مقاله 
بررسی مصادیق قتل عمد در فقه و قانون 

مجازات اسلامی 1392 می‌باشد.
»قتل عمـدی سـلب عمـدی حـیات از 
دیگری برخلاف قانون است« )آقایی نیا، 

1384: 18 و 19(
به بیان بهتر، به سلب حیات اشخاص با 
اراده و اختیار قتل عمـد گفته می‌شـود. 
با وجود اینکه حقوقدانان تعاریفی را در 
زمینه قتل و انواع آن ارائه داده‌اند، قانون 
مجازات اسلامی در تعـریف قتل عمدی 
ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصـادیقی از 
این نوع قتل )قتل عمدی( بسنده نموده 

است.
2- انواع قتل عمدی

بنا بر ماده 290 قانون مجـازات اسلامی: 
جـنایت در موارد زیر عمـدی محسوب 

می‌شود:

1- هرگاه مرتکـب با انجـام کاری قصـد 
ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد 
یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته 
باشد و در عمـل نیز جنـایت مقصود یا 
نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً 
موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، 

خواه نشود.
2- هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد 
که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر 
ارتکاب آن  آن، می‌گردد هرچـند قصد 
جنایت و نظیر آن را نداشـته باشد. ولی 
آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب 

آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
ارتکاب جنایت  3- هرگاه مرتکب قصد 
واقع شـده یا نظیر آن را نداشته و کاری 
را هم که انجام داده است، نسبت به افراد 
متعارف نوعاً موجـب جنایت واقع شده 
یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصـوص 
مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری 
یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت 
خاص مـکانی یا زمانی نوعـاً موجب آن 
جنـایت یا نظـیر آن می‌شـود مشـروط 
بر آنکه مرتکـب به وضـعیت نامتعـارف 
مجـنی‌علیه یا وضـعیت خاص مکانی یا 

زمانی آگاه و متوجه باشد.
4- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع 
شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه 
فرد یا جمع معینی مقصـود وی باشد و 
در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، 
واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی 

بمب‌گذاری کند.
قانون‌گذار در ماده 290 چـهار مـورد از 

مصادیق قتل عمد را احصا کرده است:
الف- مرتکب قصد انجام جنایت و قصد 
کشتن داشتـه باشد )بند الف مـاده 290 

قانون مجازات اسلامی(.
قصد کشتن و سلب حیات از دیگری که 
عملًا به نتیجه مورد نظر برسد، صرف‌نظر 
از نوع وسیله‌ای که برای تحقق قصد خود 
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به‌کاربرده و بدون توجـه به نوعاً کشـنده 
بودن آن کار، عمدی محسوب می‌شود 

)خمینی، 1366: 508(.
بدین ترتیب هرگاه قصد کشتن دیگری 
وجود داشـته باشـد، ولی وسـیله‌ مورد 
استفاده ذاتاً قابلیت سلب حیات را نداشته 
باشد، ولی عملًا به مرگ منتهی شود و یا 
عمل به ‌گونه‌ای باشد که شانس موفـقیت 
در آن کـم اسـت، در صـورت حـصـول 
نتیجه، عمـدی محـسوب می‌گـردد؛ به 
عنوان مثال، چنانچـه شخـصی به قصد 
کشتن دیگری از هفت‌تیری با برد هفت 
متر استفاده کند، ولی مقصـود در فاصله 
هشت متری ایستاده باشد و قاصد با علم 
به کم بودن احتمال موفقیت، به سوی 
وی تیـری را رهـا نمـوده و تیر پـس از 
اصابت، منجر به کشـته شدن وی گردد، 
عمل مرتکب عمدی محـسوب می‌گردد 
كه محل اشکال جمعی از فقها؛ از جمله 
مرحوم شهید اول اسـت: »فعل هم باید 
نوعاً کشنده باشد در غیر این صورت در 

تحقق قتل عمد شبهه وجود دارد«.
است؛  کشنده  نوعاً  مرتکـب  عمل  ب- 
اگرچه قصد قتل نداشته باشد )بند »ب« 

ماده 290 قانون مجازات اسلامی(.
رفتار کسی که عمداً کاری انجام دهد که 
نوعاً کشنده باشد هرچند که قصد کشتن 
نداشته باشد، ولی آگاه و متـوجه بوده که 
آن کار نوعـاً موجب آن جـنایت - قتل- 
می‌شـود )شـرطی کـه در قـانون جـدید 
مصوب سال 1392 اضـافه شده است(؛ به 
عبارت دیگر، اگر عمل نوعاً کشنده بوده 
و قصد مرتکب خواه کشـتن باشد خواه 
نباشـد و در عمل به قـتل بی‌انجامد، قتل 
عمدی محسوب می‌گردد؛ چراکه کسی 
نمی‌تواند چـنین اقدامات خطـرناکی را 
انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد. به 
سخنی بهتر، چنین فردی کمتر از کسی 
که عملی را به قصـد قتل یا ایراد جرح 

علیه دیگری انجام می‌دهد، قابل سرزنش 
نیست )میرمحمد صادقی، 1389: 106(.
در پاسخ به این سؤال که چه رابطه‌ای بین 
آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده وجود دارد و 
یا به سخن دیگر، آیا هر آلت قتاله‌ای، فعل 
نوعاً کشنده است، برخی معتقدند: »رابطه 
بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده، رابطه 
عموم و خصوص مطلق است؛ به نحوی 
که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده 
هست، اما فعل نوعاً کشنده، منحصر به 
آلت قتاله نیست و مورد دیگری نیز دارد« 

)شکری، 1381: 216(.
در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده‌اند 
که فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله 
نیست و آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق 
فعل کشـنده نیسـت؛ زیرا که فعل نوعاً 
کشنده به خصـوصیت عمل توجـه دارد 
و توجـهی به ماهـیت آلت قـتاله نـدارد 

)میرمحمد صادقی، ۱۳۸۹: 18(.
از بین نظرات فوق، نظر گروه دوم ارجح 
اسـت، همچـنان کـه از آرای مخـتلف 
صـادره از دیوان عالی کشـور برمی‌آید، 
صحت نظر اول قابل تردید اسـت؛ مثلًا 
دیوان عالی کـشور، در مواردی قـتل را 
بدون اینکه قـصد کشتـن وجود داشـته 
باشـد، عمدی محـسوب نمـوده اسـت. 
مواردی نظیر فشردن گلو،)1(سیلی زدن 
به شقیقه)2( با توجه به حساسیت موضع 
اصابت، نوعاً کشـنده محسوب می‌شود. 
بـدون آنکـه مرتکـب از آلـت قتـاله‌ای 

استفاده کرده باشد.
همـین‌طور فقـها نیـز مثال‌هـایی را در 
خصوص عمل نوعاً کشنده ارائه نموده‌اند، 
بدون آنکه آلت به کار برده شـده، ماهیتاً 
قتاله باشد؛ از جمله، ریسمان به گردن 
انداختن و فشار دادن آن و رها نکردن آن 

تا زمان مرگ )شهید ثانی، پیشین(.
بنابراین، رابطه بین آلت قتاله و عمل نوعاً 
کشنده عموم و خصـوص من وجه است، 

بـدین معنـی که برخـی آلت قـتاله نوعاً 
کشنده است و برخی اعمال نوعاً کشنده، 

آلت قتاله است.
پ- مرتکب قصد انجـام فعل خـاصی را 
نسبت به افراد خاص داشته باشد؛ ولی نه 
قصد کشتن دارد، نه فعل او نوعاً کشنده 
است؛ اما به علـت شرایط خـاص، پیری، 
ضـعف، کودکی و ... فعل برای آن شخص 
کشنده است )بند »پ« ماده 290 قانون 

مجازات اسلامی(.
در این بند، عـمل نوعاً کشنده نیست؛ 
ولی گاهی عمل نوعاً غیرکشنده، نسبت 
به مجـنی‌علیه، نوعـاً کشنـده محسوب 
می‌شود؛ به عنوان مثال، سیلی زدن به 
کودک تازه متولد شده و یا سیلی زدن 
به فرد کهن‌سال که منجر به کشته شدن 
آنها گردد، قتل عمدی محسوب می‌شود، 
بنابراین این بند مواردی؛ نظیر کودکی، 
پـیری، ناتوانی، زمـان ارتکاب فعـل و یا 
حـتی مکان ارتکاب عـمل را نیز شـامل 
می‌شود؛ به عنوان مثال، شلاق زدن در 
هوای بسیار سرد یا ریختن بنزین روی 
کسی که کنار آتش نشسته است. در این 
بند، همان‌گونه که تبصره دو ماده فوق 
تصریح نموده اسـت، مرتکب باید نسبت 
به کشـنده بودن عمـل در آن شـرایط 
توجه و آگاهی داشته باشد. مطابق این 
تبصره: »در بند »پ« باید آگاهی و توجه 
مرتکب به اینکه کار نوعاً کشنده نسبت 
به مجنی‌علیه، موجب جنایت واقع شده 
یا نظـیر آن می‌شـود ثابـت گـردد و در 
صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت 

نمی‌شود«.
ت- مرتکب قصـد قتل در جمع غیرمعین 
را داشته باشد )بند »ت« ماده 290 قانون 

مجازات اسلامي(. 
مطابق بند »ت« ماده 290 قانون مجازات 
اسلامی، »هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت 
31واقع شـده یا نظـیر آن را داشـته باشـد، 
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بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود 
وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا 
نظیر آن واقع شود؛ مانند اینکه در اماکن 

عمومی بمب‌گذاری کند«.
این بند برخلاف نظر عده‌ای که معتقدند 
مصداقی از بند »الف« است، به مواردی 
اشـاره دارد که مرتکب قصد ایراد جنایت 
داشته باشد و فعل او باید منطبق با جنایت 
مقصود یا نظیر آن باشد. بدیهی اسـت که 
این بند در مورد نقش وسیله و شخصیت 
یا هویت مجنی‌علیه، تفاوتی با بند »الف« 
نـدارد؛ اما ویژگی دوم کـه در ظاهر این 
بند را از بنـد »الف« متـمایز می‌سازد و 
قانون‌گذار به آن تصریح نموده، آن است 
که مرتکب قصد فرد یا جمـع معینی را 
نکرده است. چنانچه فرد یا افرادی معین، 
یا فرد یا افـرادی نامعـین از یک جمع، 
هدف مرتکب باشد، مشمول بند »الف« 
خواهـد بود. بدیهی اسـت اگر مرتکـب با 
بمب‌گذاری، قصد ایراد جنایت علیه فرد 
یا افراد معـین یا فرد یا افراد غیر معین 
از یک جمـع را در اماکن عمـومی داشته 
باشد، مشمول بند »الف« ماده 290 ق.م.ا 
خواهد بود. ولی قانون‌گذار فرضـی را در 
نظر دارد که مرتکب نمی‌داند چه فرد یا 
افرادی هدف رفتار او قرار خواهد گرفت و 
شخصیت مجنی‌علیه و یا هویت او برای 

مرتکب تفاوتی ندارد.
در همین رابطه فقهای مذهب احمد و 
ابوحنیفه بر این اعتقاد هستند که میان 
قصـد محدود و نامحدود تفـاوتی وجود 
ندارد، بنـابراین چه قصـد جانی شـخص 
معینی باشد و یا قصد او شخص معینی 
نباشـد، در هر دو حـال، چنانچه عمل به 
قصد قتل انجام شود، قتل عمد خواهد 
بود، اما در مذهب شافعی میان دو فرض 
فوق تفاوت قائـل‌اند؛ چنانچـه اگر جانی 
قتل شخص معینی را قصد کرده باشد، 
عمل را قتل عمد و اگر شخص معینی 

منظـور او نبـوده، عمـل را شـبه عمـد 
می‌دانند )عبدالقادر عوده، 1394: 127(.
 5- حکـم قتـل در خـواب یا بیهـوشی، 
مطابق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، 
قتل در خواب یا بیهوشی، خطای محض 
است. لکن، بر اسـاس تبصره ذیل ماده 
مرقوم ناظر به بندهای »الف« و »پ« آن، 
چنانچه قتل در خـواب یا بیهوشی بدون 
قصد کشتن و بدون فعل نوعاً کشنده رخ 
دهد، ولی مرتکب متوجه و آگاه باشد که 
مثلًا در خواب می‌غلتد و اگر بغلتد، روی 
شخصی که کنار او خوابیده است افتاده و 
سبب مرگ وی می‌شود، این قتل هم در 
قانون جدید، قتل عمد تلقی شده است.

در همـه نظام‌های حـقوقی عـدم فقدان 
اراده )خـواب و بیهوشی( از عوامـل رافع 
مسئولیت کیـفری به حسـاب می‌آیـد و 
مجازات در چنین حالتی برخلاف عدالت 
کیفری اسـت. از دیدگاه اسـلام هم این 
قاعده عقلایی پذیرفته و مؤید آن، روایت 
معروف رفع القلم اسـت: »اما علمت انََّ 
القلم یرفع عـن ثلاثه: ... و عن النائم حتی 
یستیقظ«. انسـان در حـال خـواب، فـاقد 
قدرت درک و آگاهی نسبت به اعمال و 
رفتار خود می‌باشد و نمی‌تواند رفتار خود 
را کنترل یا در مـورد آن تصمیم‌گیری 
کند، لذا مجازات چنین شخصی برخلاف 
عـدالت اسـت )حر عاملی، 1413: 45/1(.
 اگر کسـی که از قبـل می‌دانـد کـه در 
خواب، مرتکب اعمالی می‌شود که جرم و 
خلاف قانون است یا می‌داند که در حالت 
خواب مصنوعی به وسیله او جرایمی واقع 
خواهد شد یا توافقی در این زمینه صورت 
گرفتـه باشـد و در واقع به قصـد ارتکاب 
جـرم، هیپنـوتیزم شـود، مسـئول کلیه 
اعمالی که در حال خواب انجام می‌دهد 
خـواهد بـود )مـدنی کاشـانـی، 1410: 
107(؛ علاوه بر این ضـمان مالی در قبال 
خسارت‌هـایی که در خـواب مصنوعی به 

دیگری وارد می‌شود، ثابت اسـت و خود 
شخص مسئول پرداخت آنها می‌باشد.

6- حکـم سرایت جنـایت عضو و فوت 
مجنـی‌علیـه، در مـورد حـکم سـرایـت 
جراحت و قطع عضو عمدی که منجر به 
محل  فقها  بین  موضوع  می‌شود،  مرگ 
اختلاف است که آیا این نوع قتل‌ها، قتل 

عمد محسوب می‌شود یا نه؟
طبق مـاده 296 قانون مجازات اسلامي 
اگر کسی جـنایتی بر کسـی وارد کـند و 
سرایت جنایت - مانند خونریزی، عفونت 
و سیاه شـدن )قانقاریا( سبب فوت گردد 
در این صورت اگر جنایت واقع شده مثلا 
قطع عضوي ا ایراد جرح با چـاقو- عمدی 
بوده و در نهایت منجر به مرگ شخص 
در اثر سـرایت زخـم گردد، این قـتل هم 
عمدی محسوب می شود. ماده 300 هم 
به نحوی سرایت را موجب قصاص نفس 
می‌داند؛ به خـلاف نظـر محـقق خـویی 
-رحـمت ا... علیه- کـه سرایـت را عنوان 
مستقلی برای قتل عمدی نمی‌داند. این 
ماده مطابق نظر مشـهور اسـت؛ از جمله 
امام خمینی و شهید ثانی و امثالهم که 
سرایت جرح را اگر منجر به مرگ گردد 

موجب قصاص نفس می‌دانند.
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب 
جنایتی بر عضـو شود که منجـر به قتل 
مجنی‌علیه گردد، چـنانچه جنایت واقع 
شده مشمول تعـریف جنـایات عمـدی 
باشد، قتـل عمـدی محـسوب می‌شـود؛ 
یعـنی آثار جـنایت عمـدی مـثل قـتل 
مشـمول حکم همان جنایت می‌شود؛ در 

نتیجه حکم قتل عمدی دارد.
3 قتل عمدی در فقه اسلامی

3-1- حرمت قتل
اقتـضاء  انسـان  به جـان و بدن  احترام 
می‌کند که وجود انسانی از هرگونه خطر 
محافظت شود و ضمن توجه به سلامت 
تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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را رعایت کرده و ستم نکند. دین مقدس 
اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم 
دانسـته و تعـرض به جان را از گناهـان 

کبیره شمرده است.
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت 

بر حرمت قتل نفس دارد:
مَ اللهُ إلا باِلحَقِّ  »وَ لا تقَتُلُوا النَّفسَ الَّتی حَرَّ
وَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنَا لوَِلیِّهِ سُلطَاناَ 
َّهُ کَانَ مَنصُورًا« )آیه  فَلَ یسُرِف فیِ القَتلِ إن
33 از سوره مبارکه اسراء(؛ »نفسی را که 
خداوند محترم شمرده به ناحق مکشید، 
کسی که به ستم کشته شود برای ولی او 
سلطه‌ای خاص قرار داده‌ایم، پس اسراف 
در قتل نخواهد کرد؛ زیرا او )ولی دم( از 

جانب شریعت الهی یاری شده است«.
3- ۲- تعریف قتل عمد

ازهاق نفـس یعـنی خـارج کـردن نفس. 
منظور از معصـومه این اسـت کـه تلف 
کردن آن جایز نباشد. این کلمه از عصم 
به معنای منع و جلوگیری است. مکافئه 
یعنی مسـاوی بودن مقـتول و قاتل، در 
اسلام. عدوانی به معنـی حرام و نارواست. 
شرط دیـگری که در برخی از تعریف‌ها 
دیده می‌شـود آن اسـت که قاتل بدون 

اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیـد ثانـی می‌فـرماید: عمـد محـقق 
می‌شود با قصـد قتل از سـوی شخـص 
بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالباً کشنده 
باشـد. اگر قصـد کنـد با وسیـله‌ای که 
به ندرت کشنده باشد و قتـل هـم روی 
دهد اشبه قصاص است، یعنی قتل عمد 

است )شهید ثانی، 1367: 417(.
امام خمـینی )ره( نیز قتل عمد را چنین 
تعریف کرده اسـت: »و هو ازهاق النفس 
المعصومه عمداً مع الشرائط الاتیه«؛ »و 
آن بیـرون کردن روح معـصوم )محترم 
و محفوظ( از بدن انسان اسـت عمداً با 
شرایطی که می‌آید«. عمد محض به قصد 
کشتن با آنچه می‌کشد، ولو به ندرت و به 

قصد فعلی که غالباً به آن کشـته می‌شود؛ 
اگرچه قصد قتل را به آن ننماید، تحقق 
پیدا می‌کـند. عمـد گاهی به مبـاشرت 
است گاهی به تسبیب )موسوی خمینی، 

.)638/2 :1366

از دیدگاه سـید محـمدحـسن مرعشـی 
شوشتـری قتل عمـد عبـارت اسـت از: 
»قتل العمد هو أن یقصد الفاعل القتل 
و ایقاعه علی الوجه المقصود سواء کان 
ذلک القصد اصلیا او تبعیا متعلق بالکلی 
او جزئی بالمباشره او بالتسبیب اوبهما«.

قتل عمد آن اسـت که فاعل قصد قتل 
داشته باشد و قتل را به همان نحوی که 
قصد کرده است واقع سازد، خواه آن قصد 
اصلـی باشـد و یا تبعـی و به شیء کلی 
غیر معین و یا به جزئی )شخص معین( 
تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد یا به 
تسبیب و یا هر دو )مرتضوی، 1381: 25(.
محقق حلی در مختصرالمنافع می‌گوید: 
»قتل العمد ان یقصد الی الفعل و القتل«؛ 
یعنی قتل عمد آن است که قاتل قصد فعل 
و قصد قتل را داشته باشد. البته در جرايم 
عمـدی لازم نیسـت که هـمواره به طور
یا  نتیجه مجرمانه  ترتب  مستقیم قصد 
سوءنیت وجود داشته باشد، بلکه کافی 
است این قصد به طور اجمالی ارتکازی 

یعنی به طور مفـعول عنـه وجـود داشته 
باشـد )مرتضـوی، ۱۳۸۱: 23(.

بنا بر تعـریف فقـها، قتل در مـوارد زیر 
عمدی است:

1- هنگامی‌که مرتکب قصد کند شخصی 
را بکشد و همان شخص کشته شود.

2- وقتی فاعل قصد کند شخص را بکشد، 
به خیال آنکه این شخص »الف« است اما 
پس از قتل معـلوم گـردد که آن شخص 

»ب« بوده است.
3- وقتی مرتکـب قصـد کـند انسانی را 
بکشد، بدون آنکـه غرضـش به شخـص 
معینی تعلق گرفته باشـد و با عمل وی 

یک انسان کشته شود.
4- هنگامی‌که فاعل قصد کند جنایتی 
را مرتکب شود، هرچند آن جنایت قتل 

انسان باشد.
5- هنگامی‌که فاعل قصد کشتن کسی 
را ندارد، اما عملی انجام می‌دهد که عادتاً 
با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به 
مقتول ممکن است به صورت فعل باشد 
یا ترک فعل؛ بنابراین در قتل عمد قصد 
قتل معتبر اسـت، خواه قصـد به شخص 
معین باشد و یا به کشتن انسانی به طور 
کلی و یا به قصـد جنایتی. در قصد کلی، 
قصد افراد قهراً وجود دارد و بنا بر نیاز، اگر 
کسی بخواهد انسانی را بکشد، در صورت 
تحقق قتل، قتل عمـدی خواهـد بود؛ به 
عنوان مثال هرگاه کسی قصد جنایتی بر 
کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت 
تیراندازی کند و برای وی فرقی نداشته 
باشد که »الف« کشته شود یا »ب« و یا 
انـسان دیگری و یا حتـی حیوانی کشته 
شود، در صـورت ارتکاب قتـل، آن قتل، 

قتل عمدی است.
آنچه از بررسی مجموع مباحث مختلف 
در حوزه جرم قتل عمد حاصل می‌گردد، 
می‌تواند در یک تعریف جامع از قتل عمد 
33فراهم آید. نکاتی کـه با توجه به نظـرات 
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حقوقـدانان اسـلامی به عنـوان ضـابطـه 
تحقق عمد موجب قصاص مطرح می‌شود 

به نحو اختصار عبارت‌اند از:
۱- قصد نتیجه )قتل(

قصد ممـکن است به صورت ابتدایی و 
ذاتی باشد و یا به طور تبـعی و ضـمنی 
قصد فعل غالباً کشنده واقع گردد؛ زیرا 
در این صـورت با توجـه به ضرورت علم 
جانی بر کشنده بودن فعل برای تحقق 
عمد، در حقـیقت قصـد قتل منفک از 
قصد فعل نخواهد بود؛ چراکه قصد فعل با 
علم به اثر آن نمی‌تواند جدا از قصد بدان 
اثر باشد؛ بنابراین کسی که با فعل غالباً 
کشنده اقدام به قتل می‌نـماید، هرچند 
ممکن است قـصد صـریح و ابتدایی در 
قتل نداشته باشـد؛ اما لزوماً دارای قصد 

ضمنی و تبعی قتل است.
۲- قصد فعل

فعل ممکن است بالمباشره، بالتسبیب و 
یا به هر دو نحو انجام پذیرد. افزون بر آن 
فعل ارتکابی باید صلاحیت ایجاد قتل را 

داشته باشد؛ بدین نحو که:
1- جنایت حاصل شـده ناشی از سبب و 

فعل مقصود بوده باشد.
2- مقتول به نحـو کلی یا جـزئی قصد 

شده باشد.
3- قتل شخص مقصود )شخص معین یا 
غیر معین( و نه قتل دیگری حادث شود.
به طورکلی، با توجه به نکاتی که شـرح آن 
گذشت و مواردی که فقها آنها را از مصادیق 
و غیر مصـادیق قتل عمد برشـمرده‌اند، 
می‌توان در تعریف قتل عمـد چنین گفت: 
قتل عمد عبارت است از سلب غیرقانونی 
حیات با قصد ابتدایی یا تبعی قتل نسبت 
به شخصی معین یا غیر معین به وسیله 
فعلـی کـه صـالح در ایجـاد مرگ بوده و 
بالمباشره یا بالتسبیب و یا هر دو واقع شده 
و قتل را نسبت به »شخص مقصود« و به 

وسیله »سبب مقصود« موجب گردد.

3- ۳- قصاص نفس در اثر سرایت 
جنایت و فوت مجنی‌علیه

محقق خوئي در بخش موجبات قصاص 
نفـس در چـهار مـورد از مصـاديق آن با 
قول مشهور اختلاف‌نظر دارند کـه در اين 
بخش به بيان دیدگاه‌ها و نقد و بررسي 
ادله ايشان در مسئله »سرایت جراحت به 

نفس« می‌پردازیم.
ايراد جـرح گاه عمـدی و گاه غـير عمـد 
است و در هرکدام از اين حالات، جرح یا 
به نحـوی اسـت که عادتاً و غالباً به نفس 
سرايت می‌کند وي ا به گونه‌ای است که 
عادتاً سرایت نمی‌کند لکن اتفاقاً سرایت 
کند و موجب مرگ مجنی‌علیه شود. آنچه 
که در اين نوشتار، محل بحث بوده و به 
آن می‌پردازیم، جراحات عمدی است که 
غالباً سرايت نمی‌کنـد و جاني قصـد قتل 
ندارد، لکن اتفاقاً سرايت کرده، منجر به 
مرگ مجنی‌علیه مي‌شود. در اين خصوص 
در عمدي ا شبه عمد و در نتيجه قصاص 
يا عدم قصاص قاتل، ميان فقها اختلاف 
نظر وجـود دارد که در ادامـه به بررسي 
اين نظريات خواهيم پرداخت؛ با توضيح 
اينکه اگر ايراد جرح به قصد قتل باشدي ا 
اينکه غالباً سرايت کند و به مرگ منجر 
شود، چنين جنايتي موجب قصاص است 
و اين مطلب مورد اتفاق همه فقها است.
فقهای امامیه در این مسئله دو قول را 
برگزیده‌اند که یکی منسـوب به مشهور 
و دیگری رأی شاذی اسـت که منسوب 
به معـدودی از فقـها؛ از جـمله محقق 

خوئی است.
مشهور فقها بر اين اعتقادند که چنانچه 
بر ديگـری عمداً جراحتی وارد  شخص 
کند و آن جراحت سرایت کند و منجر به 
مرگ مجنی‌علیه گردد، جنایت او عمدی 
محسوب شـده و قاتل قصاص می‌گردد. 
صاحب جواهر می‌فرماید: من مخالفي در 
نيافتم )نجفی، ۱۳۶۷: 29(  اين مسئله 

و فاضل هندی نيز اين مسئله را اتفاقي 
دانسته )اصفهاني، 1416: 22( و عـلامه 
مجـلسي )مجلسـي دوم، بـی‌تا: 29( و 
محقق خوئي )خوئي، ١٤٢٢: 6( نيـز آن 

را قول مشهور فقها می‌داند.
محـقق حـلی در شـرایع معـتقد اسـت: 
»السرایه عن جنایه العمد توجب القصاص 
مع التساوي فلو قطع یده عمداً فسرت 
قتل الجارح و کذا لو قطع إصبعه عمدا بآله 
تقتل غالباً فسرت« )حلی، ۱۳۶۰: 182(.
ایراد جراحات عمـدی که به دیگر اعضای 
تساوی  با  نفس سرایت می‌کند  یا  بدن 
قصاص  موجب  مقتول،  و  قاتل  شرايط 
است؛ پس اگر دست کسي را عمداً ببرد 
و آن جراحت به نفس سرايت کند، جارح 
کشته خواهد شد؛ و همچنين اگر انگشت 
او را به وسیله‌ای کشنده قطع کند و در 
اين حالت، جراحت به نفس سرايت کند، 

موجب قصاص است.
همان‌طور که از ظاهر عبارت برمی‌آید، 
محقق، قصاص را منوط به قتاله بودن آلت 
دانسته است، لکن از نظر صاحب جواهر، 
دليلي مبني بر تقييد مزبور وجود ندارد و 
می‌فرماید: »جراحات عمدی که آثار آن 
به نفس گسترش می‌یابد )سرايت(، مطلقاً 
موجب قصاص اسـت و فرقي ميان قتاله 
يا غير قتاله، زخم کوچک و بزرگ، قصد 
و عدم قصد در جـراحات وجود ندارد« 

)نجفی، ۱۳۶۷: 26(.
شايد به همـين جهت )قتاله بودن آلت 
شرط نيسـت( علامـه در قـواعد، ظاهـر 
عبارت ايشـان را تغـییر داده اسـت. وی 
در قـواعد چنـین می‌نویـسد: »فلو قطع 
إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إل ى
نفسه قتل الجارح« )مطهراسدی، )علامه 
حـلي(، 1413: 585(؛ي عـني اگر عمداً 
انگشت ديگری را قطع کند، اگرچه قصد 
قتل نداشته باشد پس جراحت به نفس 

سرايت کند، جارح قصاص می‌شود.

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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ايشـان در ديگـر آثـار خـود، )محـقـق: 
بهـادری، ١٤٢٠: ٤٢٣؛ محـقـق: فـارس 
حسـون، ١٤١٠ :195/2.( جراحـاتي کـه 
به جهـت سرايت و توسعه آن آسـيب و 
جـراحت، منجـر به مـرگ مجـني‌عليـه 
مي‌شود را مصـداق عمد و نهايتاً، ثبوت 

قصاص بر جاني می‌دانند.
شـيخ طـوسي در المـبسوط، )طـوسی، 
1387: 113/7( محقق اردبيلي در مجمع 
الفائده و شهـيد اول در لمـعه )عـاملي، 
1410: 267( قائل به ثبوت قصـاص بر 

جاني شده‌اند.
فاضل هندی در کشف اللثام می‌نویسد: 
»اطلاق عبارت فقـها بيانگر اين اسـت 
که تمام آثار ايراد جراحت عمد چه به 
قصد قتل باشد چه نباشد، غالباً سرايت 
کندي ا نکند، عمد محـسوب می‌شود و 
مستوجب قصاص است«. )فاضل هندی، 

.)22 :۱۱۳۵
شهـيد ثاني در مسالک )عامـلي ]شهيد 
ثاني[، ١٤١٣: ٧٤( نيز به اين معنا تصريح 

نموده است.
مدعای  برای صحت  مشهور  که  ادله‌ای 
خود به آن استناد کرده‌اند، این اسـت که:
1- چـون جنـايت و صـدمه وارد شـده 
عمدی است؛ بنابراین در صورت سرايت 
و توسعه آن نيز فـرد ضـامن می‌باشـد، 
اگرچه جاني آن مقـدار زیادی و سرايت 
را قصـد نکرده باشـد؛ لذا در اينجـا که 
سرايت جنايت موجب مرگ شده است، 
قتل عمد محسوب شده و قصـاص ثابت 

می‌شود )خوئي، ۱۴۲۲: ٧(.
2- شهيد ثاني دليل قول مشهور را چنين 
آورده: حکم به قتل عمـد به اين سبب 
است که هرچند زخم کشنده نبوده، لکن 
سرايت کرده و منجر به مرگ مجنی‌علیه 
شده است؛ي عني جراحت+ سرايت= فعل 
غالباً کشـنده )جرح کشنده(. به عبارت 
ديگر جراحت همـراه با سرايت در حـکم 

سبب واحد است. در نتيجه مصداق عمد 
است؛ زیرا برای عمـد بودن قتل یا قصد 
قتل لازم است فعل غالباً کشـنده باشد 

)شهيد ثانی، ۱۳۶۷: ٧(.

برخي از متأخرين از جمله محقق خوئي 
معتقدند که اگر جرحي بر فرد وارد شود 
و سرايت کند، چنانچه از جراحاتي باشد 
که غالباً سرايت نمی‌کند و جاني نيز قصد 
قتل نداشته باشد، مصداق شبه عمد است 
و جاني به پرداخت ديه محکوم مي‌گردد. 
صريح عبارت مرحوم خويي چنين است:
»إذا جن ىعمـداً و لـم تکن الجـنایه مما 
تقتل غالباً و لم یکن الجانی قد قصد بها 
القتل و لکن اتفّق مـوت المجـنی علیه 
بالسرایه، فالمشهور بین الأصحاب ثبوت 
القود و لکـنّه لا یخـلو من إشـکال، بل 
لا یبعد عدمه، فیجـري علیه حکم القتل 

الشبیه بالعمد« )خويي، همان: 6(.
اگر کسـی از روی عمـد صدمه‌ای را به 
کسی وارد کند و آن صدمه غالباً کشنده 
نباشد و ضـارب قصـد قتل را نیز نداشته 
باشـد، ولی به طـور اتفـاقی و به جهـت 
سـرایت و توسـعه یافـتن آن آسـیب و 
جراحت، فرد بمیرد؛ نظر مشهور فقهای 
شیعه اين است که قاتل قصـاص می‌شود. 
لکن نظر مشهور ]ثبوت قصاص[، خالی از 

اشکال نيست، بلکه بعيد نيست که حکم 
قتل شبه عمد ]يعني عدم قصاص ثبوت 

ديه[ در آن جاری شود.
برخي ديگر از فقها با ايشان هم‌عقیده و 
معتقدند که وقتي جنايت با قصد قتلي ا 
سرايت به نحو غالبي باشد، قصـاص ثابت 
است وگرنه سـرایت فقط مستوجب ديه 
جنايت حاصـله خـواهد شـد )موسـوی 

اردبیلی، ١٤١٨: ٤٦(.
امام خميني نيز در تحرير الوسيله چنين 
می‌فرماید: »لو جن ىعلیـه عمداً فسرت 
فمـات... و أمـا لوکانـت ممـا لاتسري و 
لاتقـتل غالباً و لـم یقصـد الجانی القتل 
القـتل  الأقرب عـدم  ففـیه إشکال، بل 
بها و ثبـوت دیه شـبه العـمد« )موسوی 

خمینی، بي‌تا: ٥١(.
صاحب مهذب نیز همین رأی را پذیرفته 

است )سبزوارى، ١٤١٣: ١٨٨(.
صاحبان این نظـریه برای اثبات مـدعای 

خود، به دلایل زیر استدلال کرده‌اند:
الف- موافقت با قاعده شبه عمد: اين فقها 
قائل به تفصيل بين عمد در جنايت اصلي 
و عمد در سرايت شده‌اند و معتقدند که 
جاني تنها آن مقدار از صدمات و جنايت 
را ضامن است که مورد قصد است؛ي عني 
عمـد در سرايت نداشـته باشد. به عبارت 
ديگر تنها در صـورتي که جنايت به عمد 
باشد و غالباً هم سرايت کند، جنايت و 
نتايج آن عمـدی محـسوب می‌شـود و 
بیشتر از آنکه به صورت اتفاقي رخ داده و 
مورد قصد او نبوده است و سرایت نيز غالباً 
منجر به مرگ نشده است، عمد محسوب 
نمی‌شود بلکه قتل شبه عمد است؛ زيرا 
ملاک در شبه عمد اين است که فرد قصد 
فعل را داشته باشد که به صـورت اتفاقي 
باعث مرگ می‌شـود )نه غالباً و به طور 
معمول( بدون آنکه قصد قتل داشته باشد 
)خويي، همان: 7-8(. در نتيجه اين قتل 
ادله قتل شبه عمد می‌گردد؛ 35مشـمول 
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ماننـد روايت ابي العبـاس و زراره از امام 
صادق که در تعريف قتل شبه عمد آمده 
اسـت کـه حضـرت فرمـودند: »وَ الخَْطَأ 
َـتْلهَ-ي قْتُلُهُ بِمَالَ   أنَي تَعـمده ولَ ي رُِيدَ ق
یقَتُلُ مِـثلٌه« )حـر عاملـي، ١٤٠٩: ٢٩(؛ 
يعني: فاعل قصـد فعل داشتـه لکن قصد 
قتل نداشته باشد و عملي هم که انجام 

می‌دهد، کشنده نباشد.
برخي از فقـها اشکالاتي بر ادله مشـهور 

وارد نموده که به قرار زير است:
شهيد ثاني در رد دليل اول مشهور مبني 
بر اينکـه سـرايت در جـراحات عمـدی 
مـطلقاً موجـب قصـاص اسـت، چنـين 
گفته‌اند: تطبـيق اين اطلاقات بر قاعـده 
عمد مشکل است )شهيد ثاني، 1413: 70(؛
زیـرا هیـچ‌کدام از دو قيـدی کـه شـرط 
عمدی بودن قتل اسـت؛ یعنی قصد قتل 
و انجام فعلي که غالباً کشنده باشد، در 
اينجا محقق نشـده اسـت؛ چراکـه قتل 
ناشي از جرح و سرايتي است که به دنبال 
آن آمده است و سرايت عملي نيست که 
جارح انجام داده باشد، هرچند ايراد جرح 
سبب سرايت شده لکن سببيت به تنهايي 
برای تحقق عمد کافی نیست )محمدی، 

.)26-25 :١٣٧٤
صاحـب جـواهر در جواب اشکال مذکور 
می‌فرماید: درست است که در اينجا قصد 
قتل وجود ندارد لکن برای صـدق قتل 
عمد، قصد قتل شرط نیست، بلکه میزان 

صدق عرفی است.
ايشان بين دو عنوان القتل عمداً و العمد 
الي القتل قائل به تمايز شده و مي‌گويد: 

موضوع قصاص عنوان القتل عمداً است؛ 
زيرا قتل عمد در اين مورد به اين معني 
صدق می‌کنـد که ضـارب فعلـي را کـه 
از روی  قتل به آن انجام گرفته، عدواناً 
قصد انجام داده اسـت، اگرچه فعل نوعاً 
کشنده نباشد. دليل بر اين مـطلب آن 
است که در هیـچ‌کدام از ادله، عمد به 
قتل ذکر نشده است، بلکه عرف نيز با 
آن مطابق نيست؛ زيرا بدون شک قتل 
عمد صرفاً بر موردی صـدق می‌کند که 
شخصي، فردی را به طـور عمـد بزند و 
قصد قتل او را نداشته باشد، پس اتفاقاً 
قتل بر آن مترتب شود. در نتيجه دليلي 
بر تخصيص سرايت در جرح، از مصاديق 
قتل عمد وجـود ندارد )نجـفي، همان: 

17-18؛ مرعشي، همان: 8-7(.
فرمايش صاحب جواهر مورد تأمل است؛ 
اولاً فرقي بين عمـد به قتل و قتل عمد 
نيست و قتل عمـد در دو مورد صادق 

است:
۱- آنـکه قصد قتل اولاً و بالذات وجود 
داشته باشد. ٢ - ثانياً و بالعـرض؛ي عني 
همان قصد تبـعي موجود باشد؛ بنابراين 
قتل عمد وقتـي صـادق اسـت که قاتل 
قاصد باشد گرچه قصـد او تبـعي باشد 
)قصد تبعي در موردی تحقق می‌یابد که 
قاتل نمی‌خواهد کسي را به قتل رساند 
اما عملي را انجام می‌دهد که عادتاً با قتل 

ملازمه دارد؛ي عني عادتاً کشنده است(.
در ما نحن فيه که قاتل قاصد نبوده و فعل 
نيز عادتاً کشنده نيست، قصد قتل حتي 
به طور تبعي وجود ندارد. ثانياً در مسئله 

سرايت، چنانکه محقق در شرايع فرموده 
اسـت، هنگامي قتل عمـدی محـسوب 

می‌شود که آلت قتاله باشد.
بنابراين صاحـب جـواهر که می‌خواست 
چنـين نشـان دهـد کـه مسـئله جرح 
منتهي به سـرايت و فوت از مصـاديق 
اجمـاعـي  را  آن  و  اسـت  عمـد  قـتل 
می‌دانسـت، مطلقاً درست نيست، بلکه 
اختصاص به موردی دارد که آلت قتاله 

باشد )مرعشي، همان: 8(.
به نظر مي‌رسـد در مسـئله جراحت و 
سـرايت از اين نکتـه غفلت شده است. 
می‌گویـند: در جـراحت، جـارح ضـامن 
جراحت وارده بر مجروح است، چون فعل 
عمـدی محـسوب می‌شود. لکن امروزه 
ثابت شده است که سرايتي ک بيماری 
جدید به نام عفونت است، پس جراحت 
نوعاً کشنده نيـست، بلکه اين سرايت و 
بيماری جديد است که نوعاً کشنده است. 
البته سرايت منـسوب به جارح نيست تا 
در صـورت فوت مجـروح، جارح را قاتل 

عمد بدانيم )مرعشي، همان: 8(.
نظـر به ايرادتـي که بر قول مشهور وارد 
است؛ ازجمله عدم مطابقت ديدگاه ايشان 
با قاعده عمد و از طرفي به منـظور حفظ 
نظام اجتماعي و به منظور پيشگیری از 
رفتارهای پر خطر می‌توان گفت ديدگاه 
دوم از صحت و استواری بیشتری برخوردار 
است. قانون جديد مجازات اسلامي نيز 
مبين ديدگاه اول، امام خمیـنی و شهید 
اول است و در ماده 296)3( و 300)4( به 

آن اشاره شده است.
برآمد

در تفسیر بند »الف« ماده 290 براي پی بردن به مفهوم کار یا فعل نوعاً کشنده باید به نظریات فقهی توجه گردد و با توجه 
به نظریات فقهی می‌توان نتیجه گرفت که فقها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی فعلی را کشنده محسوب 
داشته‌اند؛ بنابراین باید توجه نمود که کار یا فعل نوعاً کشنده ضابطه‌ای مطلق نیست بلکه ضابطه‌ای است که با توجه به شرایط 
زمانی و مکانی در حال تغییر و تحول است؛ مثلاً چنانچه با تفنگ به پاي کسی شلیک شود از نظر زمانی باید گفت که بین 100 
سال پیش و زمان فعلی تفاوت محرز است چراکه در 100 سال پیش دارو، بیمارستان و پزشک جراح و ... نبود و یا بسیار معدود 
بود و معمولاً براثر جراحت چنین زخمی، شخص فوت می‌نمود، ولی اکنون که جراح، بیمارستان، دارو و سایر امکانات لازم در 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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پي‌نوشت‌ها
1- رأی شماره 2422، صادره در سال 1317 از شعبه پنجم دیوان عالی کشور 

)به نقل از ضياء، 1383: 456(. 
عالـی  دیـوان  دوم  شـعبه  از  سـال 1321  در  صـادره  شـماره 3526  رأی   -2

کشـور)همان(.
به سبب  او  و  وارد سازد  بر عضوی  را  جنايتي  3- ماده 296: »اگر کسي عمداً 
جنايات  تعريف  مشمول  شده  واقع  جنايت  چنانچه  کند،  فوت  جنايت  سرايت 
عمدی باشد، قتل عمدی محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمد 

است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس محکوم مي گردد«.
4- ماده 300: »اگر مجنیٌ‌علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر 
نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا 
گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس 
سرایت کند و به فوت مجنیٌ‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات 
عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص 
شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص 
شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات 
عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه 
المصالحه أخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی 

به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است«.
فهرست منابع

1- آقایی نیا، حسین، جرايم علیه اشخاص، تهران، میزان، 1384
2- اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع‌الفائده و البرهان في شرح ارشادالاذهان، 
جلد 13، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

چاپ 1، ١٤٠٣ ه ق 
3- اميني، عليرضا؛ گرجي، ابوالقاسم؛ آيتي، سيد محمدرضا، تحریر الروضه فی 

شرح‌اللمعه، جلد 2، سمت، چاپ 4، 1380
4- حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل بيت علیه‌السلام، 

چاپ 1، ١٤٠٩ ه . ق
 ،3 چاپ  اسلامي،  معارف  بنياد  الاسلام،  شرایع  الحسن،  بن  جعفر  حلی،   -5

1385
آثار  مباني تکمله المنهاج، جلد ٤٢، قم: مؤسسه احياء  ابوالقاسم،  6- خوئي، 

الإمام خوئي، چاپ 1، ١٤٢٢ ه . ق 

دفتر  المنار،  مؤسسه  قم:  الأحكام،  مهذب  الأعلى،  عبد  سيد  سبزوارى،   -7
حضرت آیه الله، چاپ 4، ١٤١٣ ه . ق

حقوقی  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  سیروس،  قادر،  رضا؛  شکری،   -8
کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1381

فقه  في  المبسوط  ابوجعفر،  حسن  بن  محمد  طوسي[،  ]شيخ  طوسی   -9
الإمامیه، ج 7، تهران: المکتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، چاپ 3، ١٣٨٧ 

ه . ق 
10- ضیاء، کیوان، قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضایی ایران، جلد 1، 

تهران: انتشارات ضیاء، 1383
11- عاملي ]شهيد اول[، محمد بن مىك، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، 

بيروت: دار التراث - الدار الإسلامیه، چاپ 1، 1410 ه . ق
تنقيح  الي  الافهام  مسالک  علي،  بن  الدين  زين  ثاني[،  ]شهيد  عاملي   -12
شرايع الاسلام، جلد ١٥، قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ 1، ١٤١٣ ه. ق 
13- عوده، عبدالقادر، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، 

ج 2، برگردان: حسن فرهودی نیا، 1394
14- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر 

معارف اهل‌بیت )ع(، چاپ 11، 1135 ه . ق
15- مجلسي دوم، محمدباقر بن محمدتقی، حدود و قصاص و ديات، تهران: 

مؤسسه نشر آثار اسلامی، برگردان: علي فاضل، چاپ 1، بی‌تا
نشر  مرکز  قم:  اسلام-القصاص،  کیفری  حقوق  ابوالحسن،  محمدی،   -16

دانشگاهي تهران، چاپ 1، ١٣٧٤ ه ق
17- مدنی کاشانی، رضا، کتاب القصاص، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 2، 

1410 ه.ق
18- مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ 2، 1381

19- موسـوی اردبیلـی، سـيدعبد الکريـم، فقـه القصـاص، نجـات، چـاپ 1 ، 
ه ق  ١٤١٨

20- موسوی خمینی، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج ٢، قم: مؤسسه مطبوعات 
دار العلم، چاپ 1، 1379

21- میر محمدصادقی، حسین، جرايم علیه اشخاص، تهران: میزان، چاپ 8، 
1389

 36 جلد  الاسلام،  فی شرح شرایع  جواهرالکلام  محمدحسن،  نجفی،   -22
و 41، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ 6،  1367

دسترس اوست، چنین فعلی نباید کشنده محسوب گردد و یا از نظر مکانی چنانچه در روستایی دور افتاده که دارو، پزشک و 
بیمارستان وجود ندارد و وسایل حمل‌ونقل نیز به ‌طور کامل موجود نیست؛ اگر شخص متهم به پاي دیگري تیري شلیک کند، 

غالباً منجر به مرگ وي می‌گردد. هر عقل سلیم و عرف نیز چنین حکم خواهد داد.
ملا كعمدي بودن قتل در حقوق ایران، در قانون مجازات اسلامی 1392؛ موضوع ماده 290 طی چهار بند، »الف« و »پ« 
ماده 292، ماده 295 و تبصره ذیل آن، مواد 296، 297 و 300 بیان شده است. فقها و حقوقدانان ملا كمندرج در بند »الف« 
مادتین ۲۹۰ و ۲۹۲ را تحت عنوان »قصد صریح یا ابتدايی« و ملا كمندرج در بندهاي »ب و ج و پ« را »قصد ضمنی یا تبعی« 
عنوان می‌کند. این قانون اگرچه در مقایسه با قانون 1370 نوآوری‌هایی داشته است که در متن مقاله به آنها اشاره شد، ولی 
همچنان داراي نواقصی است که پیشنهاد پژوهش حاضر ارائه‌ سازوکارهایی است در جهت تکمیل و بهبود این قانون؛ از جمله 
اینکه: 1- ظاهر ماده 290 بیانگر آن است که قتل عمد تنها به وسیله فعل مادي مثبت تحقق می‌یابد، درحالی‌که امکان تحقق 
قتل عمد با تر كفعل؛ مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است و ماده‌ 295 همین قانون نیز به آن اشاره نموده است. 2- قانون‌گذار 
در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی که احراز عمد در جنایت 
متوقف بر »قصد فعل واقع شده« بر مجنی‌علیه است. به نظر نگارنده کلی‌گویی‌های ماده‌ 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را براي اساتید حقوق، قضات، وکلا و ... فراهم می‌سازد که لازمه رسیدن به وحدت رویه در این 

خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد.
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چکیده
از میان رفتارهای تعرض‌آمیز به حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص، »شنود« جایگاه برجسته و متمایز خویش را 
حفظ کرده است. شنود غیرقانونی موجب از بین رفتن حیثیت شخصی افراد می‌شود و حریم خصوصی و حقوق 
شهروندی را مورد تعرض قرار می‌دهد. در این مقاله درصدد هستیم سیاست جنایی ایران در قبال شنود غیرمجاز 
غیرقانونی  شنود  قبال  در  ایران  جنایی  سیاست  است  داده  نشان  یافته‌ها  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  رایانه‌ای 
قوانین  و سایر  رایانه‌ای  با جرايم  مبارزه  قانون  اسلامی،  قانون مجازات  اساسی،  قانون  مانند  بالادستی  اسناد  در 
اجازه شنود  موارد خاصی  در  اگرچه  است.  ایران  در سیاست جنایی  غیرقانونی  انگاری شنود  نشان‌دهنده جرم 
قضایی توسط مرجع قضایی داده می‌شود؛ اما در حالت عادی شنود مکالمات و داده‌های خصوصی افراد ممنوع 
است و طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 80/000/000 
تا 250/000/000 ریال محکوم خواهد شد؛ بنابراین سیاست جنایی حقوق ایران در قبال شنود غیرمجاز رایانه‌ای، 
برخورد شدید با عاملان آن است و در این زمینه لازم است اقدامات پیشگیرانه‌ای جهت حفظ داده‌های شخصی 

از جمله بالا بردن ضریب امنیت داده‌ها و استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای و تلفن همراه هوشمند انجام گیرد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی ایران، شنود غیرمجاز رایانه‌ای، حریم خصوصی، داده‌های شخصی

سیاست جنایی ایران در قبال شنود غیرمجاز رایانه‌ای

 محمد شفیعی،ك ارشناس ارشد جامعه‌شناسي

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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درآمد
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات 
و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل 
کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه 
الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های 
خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور 
حقوق شهروندی، غیرقابل تعرض است. 
شنود غیرمجاز، در جایی مصـداق دارد 
که شخص شنودکننده که مـورد تعقیب 
جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، 
اجازه شـنود نداشـته و مخـفیانه گوش 
کرده باشد. این عمل به نوعی تعـرض به 
حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود 
که البـته با جـرم دسـترسی غیرمجـاز 

متفاوت است.
جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌‌‌های
رایانه‌ای به عنـوان جرایمـی کـه حریـم 
خصوصی اشـخاص را مورد تعـرض قرار 
داده و سـبب از بین رفـتن محرمانگی 
داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای می‌گردند، 
به موازات طـرح در حقـوق داخـلی در 
قلمرو اسناد بین‌المللی نیز قابل بررسی 
می‌باشند. این دسـته از جرایم تهـدیدی 
جدی برای اشـخاص حقیـقی و حقوقی 
هـمه کـشورها، علی‌الخصـوص تجـاوز 
و  شده  محسـوب  خصوصـی  حریم  به 
سیستم‌ها و داده‌هـای هـمه کشورها را 
حتی با وجود تدابیر امنیتی در معـرض 
خطـر قرار می‌دهنـد. این امـر به طـور 
گسـترده در سـطح ملـی و بین‌الملـلی 
شناخته شده است و به عنوان یک جرم، 
با ورود بشر به عصر فناوری اطلاعات و 
به ویژه با شکل‌گیری فضای سایبر که از 
به  پا  بود،  دنیای فیزیکی کاملًا متمایز 
عرصه وجود گذاشته است. فضای سایبر 
که مجموعه جهان را به شهری کوچک 
ارتکاب جـرایم  امـکان  تبدیل می‌کرد، 
مدرنی کـه در قـوانین قبل جـرم‌انگاری 
نشده بود را برای مجرمان در اقصي نقاط

جـهان فـارغ از مرزهـای جـغرافـیایـی 
به وجـود آورد؛ لـذا این موضـوع توجه 
قانون‌گذاران در سطح ملی و بین‌المللی 
را به خود جلب کرد و حتی قانون‌گذاران 
دریافتند که محدود نمودن قلمرو جرایم 
رایانـه‌ای به مـوارد مـدون در اسـناد و 
قوانین ملی یارای مقـاومت در برابر این 

جرایم را ندارد )عرب پور،1390: 9(.
سیاسـت جـنایی ایران مبتـنی بر حفـظ 
حریم خصـوصی اسـت و در این زمیـنه 
هرگـونه تجـاوز به حـریم خصـوصی در 
فضای واقعی و مجازی را منع کرده است. 
اهمیت مسئله‌ نقـض حـریم خصـوصی 
فضـای مجازی ناشی از توسـعه‌ فناوری 
و امکان بیشـتر و خسـارت‌بارتر نقـض 
حریم اسـت. مسئولیت مـدنی ناشی از 
نقض حریم خصـوصی در فضای مجازی، 
از پـیچـیدگـی‌هـای بـیشـتری نسـبت 
بـه مسـئولیـت مـدنی نـاشـی از نقـض 
سـایر حـریم خصوصـی برخـوردار اسـت 

)جعفری،1396: 44(.
ارتبـاطـي  فنـاوری‌هـای  پيـدايـش  بـا 
الکترونيک، حـريم خصـوصي ارتـباطات 
اشخاص با دگرگونی‌های بسياري روبه‌رو 
ابزارها و گزینه‌های  شده است. کاربران 
ارتباطي گوناگوني دارند. هرچند به همان 
نسبت دريافت غيرمجاز ارتباطاتشان نيز 
افزايشي افـته اسـت. آنچـه در گذشتـه 
در پي دريافـت غيرمجاز مکالمات تلفني 
اشخاص »اسـتراق سمع« ناميده می‌شد، 
هم‌اینک گسـتره بی‌پایانی از داده‌هـای 
رایانه‌ای را در بر می‌گـیرد که در بسـتر 
مبادلات الکترونيک جريان دارند. گرچه 
ارتـباطات  رسـميتي افتـن  هنـگام  از 
الکترونيک در قوانين داخلي بيش از چهار 
دهه می‌گذرد، اما حمايت کيفري فراگير 
از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمري کمتر 
از شـش سال دارد )بهـره‌منـد، جلالی، 

.)5 :1393

از میان رفتارهای تعرض‌آمیز به حریم 
ارتباطات الکترونیک اشخاص، »شنود« 
جایگاه برجسـته و متمـایز خویـش را 
حفظ کرده است. شاید دلیل اصلی این 
امر، بکـر بودن اطلاعاتی اسـت که در 
بستر ارتباطی مربوطه جریان دارد. در 
اینجا فرض بر این است که پدیدآورنده 
اطلاعات، به محض پیدایش، دست‌کم 
برای بار نخـست می‌خواهد تنها آنهایی 
از آن آگاهی یابند که آنها را به عنوان 
گیرنده مجاز می‌شناسد. پس از آن و در 
صورت ذخیره شدن اطلاعات در یک یا 
چند سامانه، از قلمرو حریم ارتباطی به 
قلمرو حریم اطلاعاتی وی راه می‌یابند 
آنـها را سـزاوار  اینکه همـچنان  با  که 
به  دیگر  اما  می‌داند،  احترام  و  صیانت 
اندازه حالتی نیست که مشـمول حریم 

ارتباطی‌اش می‌شدند.
1- مفهوم شنود غیرمجاز

کارکرد  به  واژگانی،  معنـای  در  شنود 
حـس شنوایی اشـاره دارد کـه اصـوات 
بـرای آدمـی درک‌شـدنـی  را  محـیط 
می‌سـازد؛ امـا در اینجا معـنای خاص و 
متمایزی یافـته اسـت و منـظور رفتـار 
هنجارشـکنانه‌ای اسـت که قـانون‌گذار 
بـرای  و  دانسـته  را سـرزنش‌آمیـز  آن 
آن ضـمانت اجرای کیفـری پیـش‌بینی 
کرده اسـت، لذا باید به دنبال واژگانی 
بود که بتـواند مفـهوم دقیـق‌تر آن را 
بازتاب دهد )بهره‌مند، جلالي فراهاني، 
قـانـون‌گـذار پیـش‌تـر  پیشـین: 12(. 
در قـوانیـن عبـارت »اسـتراق سـمع« 
را به کار برده است )ماده ۵٨٢ قـانون 
مجازات اسلامی(. مـعادل استراق سمع 
Eavesdropping در زبـان لاتیـن
اسـت که در دانشـنامه‌هـا برایش معنای 
شنیدن پنهانی فیزیکی یا حتی به وسیله 
ابزارهای مخـابراتی آمـده اسـت )گارنر، 

.)529 :199939
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 فرهنگ‌های واژگان فارسی در تعریف این 
عبارت آورده‌اند: »شـنود، پنهـانی گوش 
کردن سخـنان دیگران بـدون آگاهی و 
رضایت آنها یا مستقیم و یا غیرمستقیم از 
راه دستگاه‌های مخابراتی« است )دهخدا، 
1389: 236(. تعـریف دانشنامـه‌ای این 
عبارت به خـوبی مفـهوم منفی شـنود را 
بازتاب می‌دهد، لیکن پرسش اینجاست 
که چرا قانون‌گذار جرایم رایانه‌ای، همین 
عبـارت را به کار نبـرده و واژه شنـود را 
جایگزین آن کرده است؟ به نظر می‌رسد 
پیدایش جنبه‌ها و ویژگی‌های فن‌آورانه و 
نوآورانه در ارتکاب این جرم، قانون‌گذار را 
بر آن داشته تا از مفهوم سنتی‌اش فاصله 
بگیرد و واژه مناسـب‌تری را جایگزین آن 
کند که با توجـه به کاربردش در عـرف، 
امکان تسری آن به سایر موضوعات هم 

وجود داشته باشد.
به این ترتیب، واژه شنود به کار رفته در 
این متن دلالت بر »دریافت« محتوا دارد 
و نه »درک شدن« آن به شکل شنیدن 
یا با حواس دیگر. برای »دریافت« محتوا 
به این شـکل نیز بایـد آن را از مسـیر 
اصلی خود خارج و به سامانه‌ای که توان 
ذخیره یا پردازش آن را دارد، وارد کرد 
و سپس به مسیر اصلی بازگرداند. چنین 
تغییر یا انحرافی در مسیر ارتباطی، رکن 
اصلی ارتکاب این رفتار اسـت و به همین 
دلیل برای آن واژه Interception و نه 

Eavesdropping به کاررفته است.
با توجـه بـه ایـن توضیحـات، پرسـش 
اینجاست که آیا داده‌های ترافیک مشمول 
مفهوم »محتوای« برشمرده در ماده ۵۸۲ 
قانون مجازات اسلامی می‌شوند؟ واقعیت 
این است که داده‌های ترافیک در تعریف 
محـتوای رایانـه‌ای مـی‌گنجـند و از آن 
بیرون نیستند و آن‌گونه که اشاره شد، 
مبنای تفکیک آنها، تعرض‌آمیزی کمتر 
دسترسی به آنها در مقایسـه با محتوای 

در حال انتـقال ارتباطات رایانـه‌ای اسـت. 
لذا بر پایه تفسیر ادبی و فنی )مبتنی بر 
حریم خصـوصی ارتباطی( می‌توان گفت 
داده‌هـای ترافیـک مشـمول داده محتوا 
می‌شوند؛ بنابراین شنود آنها پیرو شرایط 
ماده )٧٣٠( قانون مجازات اسلامی، جرم 
و قابل مجازات است. نکته دیگری که باید 
درباره داده‌های رایانه‌ای تبیین شود، این 
است که آیا باید به شکل دیجیتالی، یعنی 
مبتنی بر صفر و یک ذخـیره و جابه‌جا 
شوند یا اینکه به شکل آنالوگ هم امکان 
جابه‌جایی آنها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد 
توان سـامانه‌هـای رایانـه‌ای در پـردازش 
دیجیتالی داده‌ها اهمیت دارد و جابه‌جایی 
آنها می‌تـواند به دو شـکل دیجیـتال و 
آنالوگ صـورت گـیرد. به ایـن ترتیـب، 
صـداهایی کـه با دسـتگاه‌های بی‌سـیم 
موسوم به واکی تاکی جـا‌به‌جا می‌شـوند، 
می‌توانند موضوع جرم شـنود قرار گیرند.

با توجه به این ملاحظات، در ماده ۵۸۲ 
قانون مجازات اسلامی علاوه بر محتوای 
رایانه‌ای، امواج الکترومغناطیـسی هـم 
موضـوع شـنود غیرمـجاز در این مـاده 
قرار گرفـته‌اند. با توجه به تعـریفی که 
ارائه شد،  رایانه‌ای  و محـتوای  داده  از 
را  رادیویی  یا  الکترومغـناطیسی  امواج 

در برنمی‌گیرد و اینها ماهیت متفاوتی 
دارند گرچـه می‌توانند باعث جابه‌جایی 
داده‌ها و محـتوای رایانه‌ای شـوند و با 
دریافتشـان می‌توان داده‌ها را بازسازی 

کرد )جلالی، 1389: 30(.
2- مبانی جرم شنود غیرمجاز

نقض حریم خصـوصی در فضای مجازی 
یکی از مهـم‌ترین مسـائل روز جـامعه 
ماسـت که از دو منـظر قـابل بررسـی 
است. یکی از جانب قربانیان نقض حریم 
خصـوصی در فضـای مجـازی و دیگری 
از سـوی ناقضـان حـریم خصـوصی در 
فضای مجازی. طبیعی اسـت که هردوی 
این جنبه‌ها در تعـریف و ترسیم مفهـوم 
حـریم خصـوصی و تفـاوت‌هـای آن با 
فضای فیزیکی مؤثر خواهد بود )فتحی، 

شاهمرادی، 1389: 229(.
یکی از نمودهـای جرایم سایبری، شنود 
غیرقانونی اسـت که موجب نقض حریم 
خصوصی افراد و ایجاد آسیـب روانی و 

حیثیتی به آنها می‌شود.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی 
نامه‌ها، ضبط و فاش کردن  نرساندن  و 
مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی 
و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن 
آنهـا، استـراق سـمع و هرگونه تجسس 
ممنوع است مگر به حکم قانون؛ بنابراین 
می‌توان نتیجه گرفت ضبط و فاش کردن 
مکالمات تلفـنی در زمـره استراق سمع 
است و بر همـین اساس هرگونه تجسس 
در مکالمـات، ممـنوع اسـت. همچـنین 
بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی 
»هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، 
مراسلات یا مخـابرات یا مکالمات تلفنی 
اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه 
داده حسـب مورد مفتـوح یا توقـیف یا 
معدوم یا بازرسـی یا ضـبط یا اسـتراق 
آنها  اجازه صاحبان  بدون  یا  کند  سمع 
مطالب را افشا کنـد، به حبس از یک سال 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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تا سه سال یا جزای نقدی از 80/000/000 
تا 250/000/000 ریال محـکوم خواهـد 
شـد«. بر اسـاس مـاده ۱۵۰ قانون آییـن 
ارتباطات  »کنـترل  کیـفری:  دادرسی 
مخـابراتی افراد ممـنوع اسـت، مگـر در 
مواردی که به امنیت داخلی و خارجی 
کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم 
موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( 
ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده 

شود ...«.
3- غیرمجاز بودن شنود

شرط مهم برای اتصاف عنوان مجرمانه 
شنود، »غیرمجاز« بودن آن است. پرسش 
آن است که چه شخصی باید اجازه شنود 
را اعطا کند تا وصـف »غیرمجاز« نداشته 
باشد؟ نکته بسیار مهمی که باید از آن به 
عنوان ویژگی متمایز این ماده با سایر مواد 
این قانون یادکرد، این اسـت که در اینجا 
مالکیت محتوا، مبنایی برای احراز مجاز 
یا غیرمجاز بودن رفتار به شمار نمی‌آید و 
مهم آن اسـت کـه خط ارتـباطی به چه 
کسی یا کسانی تعلق دارد. ممـکن است 
محتوای در حال انتقال میان دو یا چند 
شخص به دیگری تعلق و وی قصد داشته 
باشد آن را دریافت کند. با اینکه داده‌ها 
در تعلق یا مالکیت اوست، اما حق ندارد 
به این حریم ارتباطی تعرض و محتوایش 
را دریافـت کند و ممکن اسـت به شنود 

مقرر در این ماده محکوم شود.
با توجه به معنی لغوی، اصطلاح بـه کار 
رفـته در قـانون جـرایم رایانه‌ای دارای 
ابهام است، مگر آنکه بگوییم با توجه به 
اینکه شنود محتوای ارتباطات در فضای 
مجازی و پنهانی انجام می‌شود از این‌رو 
نیازی به تصریح قید »پنهانی« نیست. 
در  ارتباطات  محتوای  شـنود  همچنین 
فضای تبادل »طول مسیر انتقال« توسط 
شخص ثالث انجام می‌شود. البته این به 
معنای آن نیسـت که در مبدأ و مقصـد 

امکان شنود وجود ندارد؛ به عبارت دیگر 
از زمانی که پیام وارد سـامانه رایانه‌ای یا 
مخابراتی می‌شود، مسیر انتقال محسوب 
می‌شود. در یک دستگاه نمابر یا دورنگار 
نیز که تصاویر و کلمات نوشـتاری روی 
انتقال  تلفن  خطوط  طریق  از  را  کاغذ 
می‌دهد یا پیامک‌های تلفن‌های همراه از 
زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود 
غیرمجاز آن وجود دارد، لذا چون با این 
عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض 
می‌شود قانون‌گـذار دیگر بحـث اینـکه 
موارد شنود باید دارای کدها یا قفل‌های 
حفاظتی باشد را قید ننموده، لذا به همین 
منظور می‌توان جرم شنود غیرمجاز را در 
زمره جرایم علیه آسایش عمومی دانست.
نکته بسیار مهمی که باید از آن به عنوان 
ویژگی متمایز این ماده با سایر مواد این 
قانون یادکـرد، این اسـت که در اینـجا 
مالکیت محتوا، مبنایی برای احراز مجاز 
یا غیرمجاز بودن رفتار به شمار نمی‌آید 
و مهم آن است که خط ارتباطی به چه 
کسی یا کسانی تعلق دارد. ممـکن است 
محتوای در حال انتقال میان دو یا چند 
شخص به دیگری تعلق و وی قصد داشته 
باشد آن را دریافت کند. با اینکه داده‌ها 
در تعلق یا مالکیت اوست، اما حق ندارد 
به این حریم ارتباطی تعرض و محتوایش 
را دریافت کند و ممکن است به شنود 
مقرر در این ماده محکوم شود. توجه به 
این نکته نیز حائز اهمیت است که در این 
حالت نیز رضایت پیشینی همه طرف‌های 
ارتباط غیرعمومی شرط است و چنانچه 
یکی از طرف‌هـا رضـایت خود را اعلام 
نکند، جرم تحقـق خواهـد یافـت. لیکن 
این رضـایت می‌تواند صـریح یا ضـمنی 
باشد که هردو شکل آن معتبر خواهد بود 
)بهره‌مند، جلالي فراهاني، پیشین: 20(.

یا ذخیره‌سازی  این خصوص، ضبط  در 
ارتباطات الکترونیک کارکنان سازمان‌ها 

از سوی کارفرمایان آنها می‌تواند مسئله‌ساز 
باشد. در چنین مواردی، معمولاً کارفرما 
یا مدیر یک شرکت، به هنگام عقد قرارداد 
با کارمندان یا کارگران خود، رضایت آنها 
را مبنی بر شنود ارتباطاتشان می‌گیرد. 
باایـن‌حـال، چنـین رضـایتی نسـبت به 
ارتبـاطات درون‌سـازمانـی پرسـنل این 
مجـموعه‌ها معتبر و قابل استناد خواهد 
بود و ارتبـاطات برون‌سازمانـی آنـها تنها 
در صورتی مجاز خواهد بود که پیشاپیش 
رضـایت آن سـوی ارتباط نیز گرفته شود.
4- پیشـینه تقنـینی حفـاظت از 

داده‌های شخصی
ازجمله تمایزهای بارز حـریم ارتباطی و 
حریم اطلاعاتی اشخاص این است که در 
اینجا از بستر ارتباطی و تبادل داده‌ها و 
اطلاعات و نه خود آنها حـمایت می‌شـود. 
لذا تفاوتی نمی‌کند که چه نوع اطلاعاتی 
در اینجـا جـابه‌جا شـود. ممـکن است 
اطلاعات عمـومی باشـد، لیکن به دلیل 
قرار گرفتن در چنـین موقعیتی از مزایای 
محـرمانگی برخـوردار می‌شـود. امـا در 
حریم خـصوصی اطلاعاتی، نوع اطلاعات 
مهم است؛ بنابراین کوشش می‌شود از آن 
تعریف روشـن و مشخصی به عمل آید؛ 
مانند اطلاعات شخصی در برابر اطلاعات 
عمومی و تقسیم‌بندی اطلاعات شخصی 
به عادی و حساس )انصاری، 1386: 69(.
به ‌جز مقـررات قانـون اساسی، پیشینه 
حمـایت قـانونـی از حـریم ارتباطاتـی 
شهـروندان به قـانون تأسـیس شـرکت 
مخابرات ایران، مصوب ١٣۵٠ برمی‌گردد. 
در تبصره »١« ماده ١۴ این قانون آمده 
اسـت: »هرکـس از وسـايل مخـابراتـی 
عمـومی یا اختـصاصـی کـه در اخـتیار 
در  کند  اسـتفاده  غیرمجاز  به‌طور  دارد 
نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در 
نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او 
41قطع یا از استفاده ممنـوع خواهـد شد. 
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در صورت تکرار، اشتراک یا اجازه استفاده 
او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک 
با  ماه  انقضای شش  از  پس  استفاده  یا 
رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد. 
موارد اسـتفاده غیرمجاز در آییـن‌نامه‌ای 
که از طرف شرکت تهـیه و به تصـویب 
وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید 

تعیین می‌گردد«.
در این تبصره، عبارت »استفاده غیرمجاز«
آمـده کـه قاعـدتاً شـامل نقـض حـریم 
ارتباطات مخابراتی نیز می‌شود و با توجه 
به تعریفـی که از مخابرات در تبصره »١«
مـاده 1 ایـن قـانـون آمـده و بـه‌خـوبی 
شامل ابزارها و فناوری‌هـای امـروزی نیز 
می‌شـود، در صـورت روزآمـد شـدن آن 
آیین‌نامه از سوی وزارت مذکور، می‌تواند 
سوءاسـتفاده‌های نوین مخـابراتی را هم 
در برگیرد و مشمول ضمانت اجرای آن 
شود. به‌ویژه آنکه یکـی از وظایف اصـلی 
این وزارتخانه به موجب بند »ف« ماده ٣
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
فنـاوری اطلاعـات، مـصـوب ١٣٨٢،  و 
»حفـاظت و حـراست و عـدم ضـبط و 
افشـای انواع مراسـلات و امـانات پستی 
و همچنین مکالمات تلفـنی و مبادلات 
شبـکه اطلاع‌رسـانی و اطلاعـات مربوط 
به اشـخاص حقیـقی و حـقوقی طـبق 
قانون عنوان شده است که انتظار می‌رود 
وزارتخانه مقـررات لازم‌الاجرا را از سوی 
به  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
تصویب برساند )بهره‌مند، جلالي فراهاني، 

پیشین: 10(.
قانون  ماده ۵٨٢  دیگر،  قانونی  پیشینه 
مجازات اسلامی اسـت.)1( این ماده بیش 
از آنکه ناظر به امور پستی باشد، به امور 
مخابراتی مربوط می‌شود؛ بنابراین با توجه 
به تعریف گسترده‌ای که از مخابرات در 
نصـوص قانونی آمـده، به‌خـوبی شـامل 
سوءاستفاده‌های نوین هم می‌شود و در 

مقام اعمال قوانین جدیدی مانند قانون 
جرایم رایانه‌ای، باید دامـنه شـمول آن 
را مدنظر قرار داد. این مهـم در قسـمت 
ضـمانت اجراهای مقرر برای این جـرم 

خواهد آمد.

همچنـین ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي 
مقرر می‌دارد: »هركـس به طـور غيرمجاز 
مـحـتواي در حـال انتـقال ارتـباطـات 
غيرعمـومي در سامـانه‌‎هـاي رايانـه‎ايي ا 
مخـابراتيي ا امـواج الكترومغناطيسيي ا 
نوري را شـنودك ند، به حبـس از شـش 
ماه تا دو سـالي ا جزاي نقـدي از ده تا 
چهـل ميليـون ريالي ا هـر دو مجـازات 
محكوم خواهد شد«. همچنین در ماده 48 
همان قانون آمده است: »شنود محتواي 
در حال انتـقال ارتباطات غيرعمومي در 
سيستم‎هاي رايانه‎ايي ا مخابراتي مطابق 
مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني 

خواهد بود«.
5- سیاست جنایی ایران در قبال 

شنود غیرمجاز
سیاست جـنایی مجمـوعه‌ای منـسجم 
و  قضایی  تقنینی،  تدابیر  از  یکپارچه  و 
اجرایی در حوزه حقوق کیفری شکلی و 

ماهوی را در برمی‌گیرد و با در نظر گرفتن 
اصـول و معـیارهای دادرسـی عادلانه و 
تا  است  درصدد  انسانی،  کرامت  رعایت 
با کشف و اثبات به موقع و بهینه‌ جرم، 
نماید  اعمال  مناسبی  کیفـری  واکنش 
تا به هدف کاهـش نرخ جـرم نایل آید 
)کرمی، 1394: 9(. سـیاست جنایی در 
مقابل جرایم سایبری به طور عام و شنود 
غیرمجاز در قانون مجازات اسلامی، قانون 
مجازات جرايم رایانه‌ای مصوب 1388 و 
قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 
است. اگرچه چگونگی رعایت معیارهای 
جرم‌انگاری، رابطه‌ای مستقیم با سیاست 
کیفـری دارد، لیکن نظریه‌هـای مبنایی 
حاکم بر نظام حقوقی، سیاست جنایی، 
رویکردهـای کلان کـیفری قـانون‌گـذار، 
شرایط اقتصـادی، سـیاسی و اجتماعی 
میزان اهمیت و تأثیر ارزش‌های اخلاقی 
نیز در تعریف اصول محوری جرم انگاری 
در هر نظام حقـوقی نقـش بسزایی دارد 

)فرجی‌ها، علمداری، 1396: 642(.
از آنجاکه این آیات و روایات و همچنین 
اصول فقهی نام برده شده همگی قائل به 
ممنوعیت نقض حـریم خصوصی و حرمت 
این حـریم شده‌اند؛ بنـابراین می‌تـوانند 
مبنای جـرم انگاری جـرایم علیـه حـریم 
و  از جمـله شنود، دسترسی  خصوصی 
افشای مراسلات واقع شوند و مورد استناد 
قرار گیرند. مشهور فقها جرایم دسترسی، 
شنود و افشای مراسلات را منع نموده و 
آن را مستلزم ضـمان دانسته‌اند، حقوق 
کیفری ایران نیز در خصـوص این‌گـونه 
جرایم، مجازات در نظر گرفته و مرتکبین 
آنها را مستلزم مسئولیت کیفری می‌داند 

)رزمجو دوکشکانی،1397: 12(.
 در این زمینه طبق اصل بیست و پنجم 
قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایران 
»بازرسی و نرسـاندن نامه‌هـا، ضـبط و 
فاش کردن مکالمه‌هـای تلفنی، افشای 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم 
مخابره و نرسـاندن آنها، استراق سمع و 
هرگونه تجسس ممنـوع اسـت؛ مگر به 
حکم قانون«. ‌در این اصل ضبط و فاش 
نمـودن مکالمه‌هـای تلفـنی و اسـتراق 
سـمع و هرگـونه تجسس ممنوع اعلام 
شده اسـت کـه با جامعـیت کم‌نظیـری 
تمامی شنودهای مجاز و غیرمجاز توسط 
دستگاه‌های دولتی و افراد و دستگاه‌های 
غیردولتی یا عمـومی را شامل می‌شـود. 
فن‌آوری‌ها  پیشرفت  با  همواره  ازاین‌رو 
هماهنگ بوده و جامعیت خود را از دست 
نمی‌دهد. اصل مذکور به عنوان شالوده و 
اساس قانون‌گذاری‌های عادی همواره باید 
مورد توجه قرار گیرد.‌ متأسفانه تا قبل از 
تصویب قانون جرایم رایانه‌ای بسیاری از 
شنودهای غیرمجاز تلفنی و نظایر آن از 
ناحـیه افراد غیردولتـی جـرم به حساب 
نمی‌آمد؛ درحالی‌که بر ممنوعیت آنها در 
این اصل تصریح شده بود. نکته دیگر این 
است که در آخر اصل 25 استثنای شنود 
باید باشد  غیرمجاز تنها به حکم قانون 
که همان شنود مجاز است و این استثنا 
مقید شده اسـت صـرفاً به حکـم قانون. 
ازاین‌رو سایر مقررات مانند تصویب‌نامه‌ها 
و آیین‌نامه‌ها را شامل نمی‌‌شود. با تصویب 
قـانون جـرایم رایانه‌ای در سـال 1388 و 
تصریح بـه سامانه‌های مخابراتی و امواج 
الکترومغناطیـسی در آن و بـه استـناد 
ماده 12 قانون استـفاده از بی‌سیم‌هـای 
اختـصاصی، مجازات مذکـور در ماده 11 
قابلیت اعمال نداشته و باید به قانونی که 

مجازات آن اشد است، عمل شود.
 طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(]جزای 
نقدی اصلاحی 1399/۱۱/8[، »هر یک از 
مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات 
یا مخابرات یا مکالمات تلفـنی اشـخاص 
را در غـیر مواردی که قـانون اجـازه داده 

حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا 
بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا 
بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را 
افشاء نماید به حبـس از یک سال تا سه 
سال و یا جزای نقدی از 80/۰۰۰/000 تا 
250/۰۰۰/000 ریال محکوم خواهد شد«.
آن‌گونه که پیداسـت این کیـفرها طیف 
گسترده‌ای را دربرمی‌گیرند که می‌توان 
چنین پنداشت قانون‌گذار خواسته است 
اختیار صلاحدیدی کافی را به قاضی اعطا 
کند؛ چراکه این جرم، گـونه‌های فـراوان 
برمـی‌گیـرد  در  را  فراگـیر  گستره‌ای  و 
که می‌تواند آسیب‌هـای کـم و زیـادی 
را به بزه‌دیدگان وارد آورد. موضـوع جرم 
شنود غیرمجـاز، باید در مورد ارتباطات 
غیرعمـومی داده‌ها باشـد. ماده 2 قانون 
جـرایم رایانه‌ای ایران »شـنود غیرمجاز 
سایبری« را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و 
شنود محتـوای در حال انتقال ارتباطات 
غیرعمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز 
دانسته است. مرتکب جرم شنود غیرمجاز 
رایانـه‌ای که کارمند دولـت یا نهـادهای 
حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای 
مسلـح و متصـدی یا متصـرف قانـونی 
شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا 
اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب 
یافته باشـد، به 16 ماه و یک روز حبس تا 
دو سال یا جـزای نقدی تا چهل میلیون 
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
داده‌های صـوتی کـه توسـط شخـص 
شنـیده می‌شـود هـمان استراق سـمع 
سنتی اسـت اما ملاحـظه ایمیـل‌ها یا 
نامه‌هـای الکترونیکی و سـایر داده‌های 
مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. 
موضوع جرم شـنود غیرمجاز سایبری، 
محتوای در حال انتقال است. مخفیانه 
گـوش کـردن بـه مـطالبـی که ذخـیره 
شـده‌اند بـه عنـوان جـرم دستـرسـی 
غیرمجـاز محسـوب شده و جرم شنود 

غیرمجاز نیست. تفاوت دیگر دسترسی 
رایانه‌ای،  غیرمجاز  شنود  با  غیرمجاز 
امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز 

نسبت به داده‌ها و سامانه‌ها است.
با توجه به آنکه امروزه به بهانه مقابله با 
تروریسم و دیگر جرایم امنیتی، استفاده از 
شنود تلفنی و رهگیری اطلاعات و داده‌ها 
به یکی از برجسته‌ترین راه‌های کنترل 
شهروندان تبدیل شـده اسـت حـمایت 
شهروندان نسبت به دسترسی غیرمجاز 
به داده‌های شخصی آنان اهمیتی بیش از 

بیش پیداکرده است.
6- موارد ضروری و مجاز شنود

گاهی لازم است به منـظور کشف جرم 
)بـه‌خصـوص در جـرایـم مهـم( تلـفن و 
مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گیرد 
که از آن به عنوان شنود مجاز یا مشروع 
یاد شد. به همـین ترتیـب امکان دارد 
مکالمه‌های شخـص ضـبط شود و بعـداً 
مورد استـفاده و شنود قرار گیرد. جرم 
شنود غیرمجاز رایانه‌ای کـه مـرتکب آن 
کارمند دولت یا نـهادهای حکـومتی و 
عمومی یا از اعضای نیروهـای مسلح و 
متصـدی یا متـصرف قانونی شبکه‌های 
رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به 
صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، 
مستوجب 16 ماه و یک روز حبس تا دو 
سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال 
یا هر دو مجازات می‌باشـد. تکرار جرم 
شنود غیرمـجاز رایانه‌ای برای بار سـوم، 
محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی 

از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
بـا توجـه بـه بخشـنامه رئیـس محترم 
وقـت قـوه قضاییـه می‌تـوان گفـت امر 
شنود مکالمـه‌هــای تلفنی تــا حـدود 
زیادی نظام‌مند شده و تلاشی در جهت 
جـلوگیـری از شنـودهـای خـودسـرانه 
اطلاعـاتــی  دسـتگاه‌هــای  تـوســط 
43و امـنیتــی صـورت گـرفتــه اســت. 
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اما ترتیب پیش‌بینی شده در دستورالعمل
مذکور؛ یعنی پیش‌بینی یک قاضی در 
قاضی  عنوان  به  استان‌ها  قضایی  حوزه 
ویژه شـنود و منحصـر کردن امر شـنود 
مجـاز به تشـخیص و صـلاحـدید ایـن 
قاضـی با تبصـره ذیل مـاده 104 قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انقـلاب در امـور کیفـری مغـایر اسـت؛ 
چراکه منظور قانون‌گذار از قاضی مندرج 
در تبصره مذکور، قاضی رسیدگی‌کننده 
به پرونده اسـت، نه قاضـی دیگـری که 
هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد.

بنابراین پیـش‌بینی تعیـین قاضـی ویژه 
شنود با قوانین موضوعه سازگار نیست؛ 
هرچند می‌توان مزایایی برای آن قائل شد؛ 
از جمله اینکه در هر مـوردی تلفن افراد 
مورد کنترل قرار نمی‌گیرد و از پراکندگی 
تصمیم‌هـا در ایـن زمـینه جـلوگیـری 
می‌شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که 
قاضی مربوطه نیز مسئول اعمالی است 
که در مقـام رسـیدگی و تحـقیق انجام 
می‌دهـد و نمی‌تـواند خودسرانه دستور 

شنود را در هر موردی صادر نماید.‌
در مـاده 150 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفـری بیـان شـده اسـت: »کـنتـرل 
ارتباطات مخابراتی افراد ممنـوع اسـت، 
مگر در مـواردی که به امنـیت داخـلی 
و خـارجی کشـور مربوط باشـد یا برای 
)الف(،  بندهای  کشف جـرایم موضـوع 
)ب(، )پ( و )ت( ماده )۳۰۲( این قانون 
لازم تشخیص داده شود. در این‌ صورت 
با موافقت رئیس کل دادگستری استان 
و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام 
می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص 
و مقامات موضوع ماده )۳۰۷( این قانون 
منـوط به تأییـد رئیـس قـوه قضاییـه 
اسـت و این اخـتیار قـابل تفـویض بـه 
سایرین نمی‌باشد«. یا همـان‌طور که در 
ماده 730 قانون مجازات اسلامی 1392، 

برای شـنود غیر مجـاز مجـازات حبـس 
یا جـزای نقـدی در نظـر گـرفته اسـت.
در این زمینه نظریه مشورتی 1859/98/7 
مـورخ 1398/12/11 اداره کل حقـوقی 
قـوه قضاییه با عنایت به اطلاق عبارت 
در  افراد«  مخـابراتی  ارتباطات  »کنترل 
مـاده 150 قانون آیین دادرسی کیـفری 
مـصـوب 1392 کـه در راسـتای نحـوه 
اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی 
جـمهوری اسلامی ایران تصـویب شـده 
است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه 
بر محـتوای ارتباطات مخـابراتی شامل 
»اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی 
تماس‌ها و پیامک‌های متهم« نیز می‌شود 
و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفـهوم 
افـراد«  مخـابراتی  ارتـباطات  »کنتـرل 
موضوع ماده 150 قـانون آییـن دادرسی 

کیفری خارج است.
7- مقایسه بزه شنود غیرمجاز در 
قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین 

مرتبط
با تصویب قانون دادرسی جرایم نیروهای 
الکترونیکی بسیاری  مسـلح و دادرسی 
از قوانین سـابق نسـخ ضـمنی شده‌اند؛ 
بنابراین با مقـایسه بزه شـنود غیرمجاز 
در قانون جـرایم رایانـه‌ای و سایر قوانین 

مرتبط می‌توان نکات زیر را دریافت.
7-1- شـنود در قـانون جـرایـم 
از  استـفاده  قـانـون  و  رایانـه‌ای 

بی‌سیم‌های اختصاصی
با توجـه به اینکه ماده 2 قانون جـرایم 
رایانه‌ای شنود محـتوای در حـال انتقال 
تمامی سامانه‌های مخـابراتـی یا امـواج 
الکـترومغـناطیسـی را جـرم دانـستـه 
در  نیـز  اختـصاصـی  بـی‌سـیم‌هـای  و 
سیستم  از  که  هسـتند  وسـایلی  زمره 
اسـتفـاده  الکـترومغـناطیسـی  امـواج 
مـی‌کـنند و بـا عنـایـت بـه صـراحـت 
ماده ‌12 قانون اسـتفاده از بی‌سیـم‌های 

اختصـاصـی در خصـوص لـزوم اعـمال 
قوانـینی که مجـازات آنـها اشـد اسـت.
7-2- شـنود در قـانـون جـرایم 
رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی

ماده‌582 قانون مجازات اسلامی اختصاص
به مستخدمان و مأموران دولتی دارد و 
شنود غیرمجاز توسط آنها را جرم‌انگاری 
کرده اسـت؛ درحـالی‌که مـاده 2 قانون 
جرایم رایانه‌ای عام بوده و شامل تمامی 
افـراد جامـعه می‌‌شـود. از نظر مصـالح 
اجتماعی نیز مجـازات مقرر در ماده 582 
قانون مجازات اسلامی شدیدتر از مجازات 
مذکور در مـاده 2 قانون جـرایم رایانه‌ای 
است و به لحاظ موقعیت ویژه کارکنان و 
مستخدمان دولتی و دسترسی بسیاری 
از آنها به امکانات شنود باید تفاوتی بین 
مجـازات آنـها و سـایر شهـروندان وجود 
داشته باشد، همچنین ماده 730 قانون 
مجازات اسـلامی 1392 را می‌توان قانون 
عام‌تر برای شنود غیرمجاز در نظر گرفت.
7-3- شـنود در قـانـون جـرایم 
رایانه‌ای و قـانون آییـن دادرسـی 

کیفری
با توجه به توضیحی که در ذیل ماده ‌48 
قانون جرایم رایانه‌ای داده شد و به لحاظ 
ارجاع امر شنود مجـاز به سـایر قوانین و 
مقـررات مربـوط به شنـود مکالمـه‌های 
تلفنی، هیچ مغایرتی میان ماده 48 قانون 
جرایم رایانه‌ای و تبصـره آن با ماده 150 
قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
7-4- شـنود در قـانون جـرایـم 
رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی
با توجه به اینکه قانون تجارت الکترونیکی 
در محدوده امور تجارت الکترونیکی وضع 
شده اسـت، مواد 64 و 75 این قـانون به 
لحاظ خاص بودن آنهـا نسبت به قانون 
عـام لاحق )قـانون جـرایم رایانـه‌ای( در 
محـدوده امور تجاری لازم‌الاجـرا بوده و 

منسوخ نیستند.
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برآمد
رعایت و حفظ حریم خصوصی افراد از حقوقی است که مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف و همچنین مورد تأیید اسلام و 
فقها قرار گرفته است؛ حقوق ایران نیز به تبعیت از شریعت اسلام و فقه امامیه ورود غیرمجاز به حریم خصوصی را منع نموده 
و برای آن مجازات در نظر گرفته است. جرايم علیه محرمانگی داده‌ها و یا به دیگر سخن، جرايم دسترسی، شنود غیرمجاز 
و افشای غیرمجاز مراسلات از مصادیق جرايم علیه محرمانگی داده‌ها به شمار می‌آیند که مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. 
حریم خصوصی اشخاص، دسترسی غیرمجاز، استراق سمع و افشای مراسلات افراد از اهمیت خاصی در فقه اسلامی و حقوق 
ایران برخوردار هستند و قواعد خاصی در این زمینه از سوی شارع وضع گردیده است، به طوری که زندگی خصوصی اشخاص 
و مکالمات و مراسلات آنها بایستی علاوه بر اینکه از سوی حکومت اسلامی مصون از تعرض باشد بلکه حفظ آنها وظیفه‌ای 
همگانی از سوی تمام افراد جامعه می‌باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قواعد مربوط به حفظ حریم خصوصی و حفظ 

مکالمات و مراسلات افراد در فقه و حقوق اسلام از مترقی‌ترین قواعد حتی در دوران کنونی می‌باشد.
مبنای اصلی شنود غیرمجاز حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی است که از طرف حکومت یا سایر افراد نباید 
مورد تجاوز قرار گیرد. با گسترش فناوری نوین ارتباطی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و شنود غیرقانونی به عنوان جرایم 
خاص این حوزه، جرم انگاری شده‌اند؛ به عنوان مثال طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای در حال 
انتقال ارتباطات غیرعمومی، حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی یا هر دوی آنها را در پی دارد. آن‌گونه که پیداست 
این کیفرها طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند که می‌توان چنین پنداشت قانون‌گذار خواسته است اختیار صلاحدیدی کافی 
را به قاضی اعطا کند؛ چراکه این جرم، گونه‌های فراوان و گستره فراگیری را در بر می‌گیرد که می‌تواند آسیب‌های کم ‌و زیادی 

را به بزه دیدگان وارد آورد. موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد.
شواهد نشان می‌دهد سیاست جنایی ایران در چند دهه اخیر در زمینه شنود غیر قانونی و جرایم مشابه با آن برخورد کیفری 
است و با پیشرفت فناوری رایانه‌ای، مجازات‌های متناسبی نیز تدوین شده است؛ از جمله اینکه در قانون مجازات اسلامی 
و جرایم رایانه‌ای، برای جرم شنود غیر مجاز کیفر تعیین کرده است. مبنای فقهی و حقوقی جرم انگاری شنود غیرمجاز، 
حفظ حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه است. این حق به افراد اطمینان می‌دهد که حریم 
خصوصی آنها محفوظ خواهد بود، اما به نظر می‌رسد لازم است در کنار اقدامات کیفری، مجموعه‌ای از طرح‌های پیشگیرانه 
برای مقابله با جرایم سایبری؛ از جمله شنود غیرقانونی تصویب و اجرا کرد. همچنین از آنجایی که قوانین تصویب شده عمدتاً 
مبتنی بر داده‌های رایانه‌ای است، با گسترش تلفن همراه پیشنهاد می‌شود قوانین و مقررات متناسب با شنود غیرقانونی 

تلفن‌های همراه نیز تدوین و وضع گردد.
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چکیده
کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین کنش‌گران جرم، همواره باید مورد توجه متخصصین قرار گرفته و تا حد ممکن از 
ورود آنها به قلمرو حقوق کیفری به عنوان بزهکار و همچنین از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آید. مسئله 
بزهکاری اطفال، از جمله مسائلي است که امروزه دغدغه همه جوامع حقوقی است و روند رو به رشد این مسئله نیاز 
به استفاده و به‌کارگیری راهبردهای مناسب برای حل این معضل را تشدید می‌نماید. بر این مبنا هر یک از نظام‌های 
کیفری از روش‌های خاص بهره می‌گیرند؛ این در حالی است که جنبه پیشگیرانه در نظام عدالت کیفری در کشورهای 
مختلف به عنوان یک ابزار مؤثر و کم هزینه قابل مشاهده می‌باشد. لذا از آنجا که همواره پیشگیری مؤثرتر از درمان 
بوده و همچنین اعمال مجازات‌های مختلف، هنوز هم با وجود فراوانی نتوانسته از ارتکاب جرایم بکاهد، امروزه سعی 
دولت‌ها بیشتر بر اعمال جنبه‌های دیگر پاسخ‌گویی به مجازات‌ها؛ از جمله مقوله پیشگیری متمرکز است. در همین 
راستا یکی از روش‌هایی که از تکرار جرم توسط اطفال پیشگیری می‌نماید، استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی است 
که متخصصین علوم جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی، ضرورت کاربست آن را مطرح می‌نمایند؛ البته مناسب است این نوع 

اقدامات تمام اعمال ارتکابی توسط اطفال را تحت پوشش قرار دهد.
واژگان کلیدي: اطفال، صغار، تعزیر و تنبیه، جرم و جنحه، فقه، حقوق و قانون

پيشگيري از تكرار جرم اطفال و نوجوانان بزهكار
 با نگاه به فقه و قانون

سید محمد کیکاوسی، دكتري فقه و حقوق اسلامي، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

قسمت اول
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درآمد
در نظام حقوقي اسلام بر اسـاس ويژگي 
تكـليف پذيري انسـان، هركس در مقابل 
انجام اعمال و رفتار خود اعم از فردي و 
اجتماعي پاسخ‌گـو و مـسئول خواهد بود. 
خداوند متعال در قـرآنك ريم مي‌فـرمايد: 
»هركس در گـرو اعمال خـويش اسـت« 
)مدثر: 38(. اين مسئولیت‌پذیری و تكليف 
تا جايي اسـتك ه هرگونه رفتار و اعمال 
آدمـي به طور دقيـق محـاسبه و ارزيابي 
می‌شود و انسان بايد پاسخ‌گو باشد:»همانا 
چشم و گـوش و دل‌هـا همه مسئول‌اند« 

)اسرا: 36(.
از سوي ديگر قرآنك ـريم اين خصـيصه 
تكليف پذيري انسان را ناشي از توانایی‌ها 
از نظر  او می‌داند.  و استعدادهاي فطري 
توانایی‌های  اقتـضاي  به  اسلام هركـسي 
فكري و روحـي و سـاير استعدادهـايش، 
مسئول اعمـال و پاسخـگوي رفـتار خود 
خواهد بود. توانايي هركس نيز با توجه به 
شرايط روحي و جسمي اوست. به عبارت 
ديگر شـارع مقـدس براي تحـقق هر نوع 
مسئوليتي، داشتن شـرايط و خصوصيات 
جسمي و روحـي و توانايي تفكر و قدرت 
تصمیم‌گیری و علـم و آگاهـي از الزامات 
قانوني را ضـروري دانسـته اسـتك ه در 
اصطلاح فقهي به مجموعه اين توانایی‌های 
مسـئول  بـراي  لازم  روحـي  و  جسـمي 
شناختن هر فردي، شرايط عامه تكليفي ا 
اهليت گويند و فقها اين شرايط را در چهار 
عنصر بلوغ، عقل، اختيار و علم به الزامات 

شرعي خلاصه کرده‌اند.
بـه طـور  بحـث مسـئوليـت  ایـن‌رو،  از 
اعم و مسـئوليتيك ـفري به طور اخص 
تكليف  وجـود  پايه  بر  فـقه  علم  نظر  از 
تحليل می‌شود و تاك ـسي مكلّف نباشد، 
شالوده  و  داشت  نخواهد  هم  مسئوليت 
مسئوليت برخـورداري از شـرايط عامـه 
تـكلـيف اسـت؛ي عـني حـدوث و زوال 

مـسئولیت‌هـای انسـان؛ اعـم از عـبادي 
و حقوقـي مـنوط به تحـقق اين عنـاصر 
چهارگانه اسـت؛ به طـوريك ه با فقـدان 
هر كياز اين شـرايط مسئـوليت زايـل 
خواهد شد. از یک‌سو تحقق مسئوليت؛ از 
جمله مسئوليتيك فري منوط به وجود 
اين شرايط است و از سـوي ديگر تحقق 
اين شـرايط، تابـع اموري از جـمله سنّ 
افراد اسـت. بنابراين مسـئوليتيك ـفري 
هم از سنّ معيني آغاز می‌شودك ه از اين 
سنّ مـعین تعبير به سـنّ بلوغ می‌شود. 
بنا به نظر مشهور فقها و تقریر قانون، اين
سنّ در پسـران 15 سال تمام قمري و در 
دختران 9 سال تمـام قمري است؛ یعني 
با رسيدن به اين سنّ، به طور طبـيعي 
قواي ادراكي و عقـلاني افراد به تكامـل 
رسيده، به طوريك ه شايستگي و اهليت 
لازم براي پذيرفتن تكليـف و مسئوليت 
را پيداك رده و به اصـطلاح فقها، بالغ و 

عاقل می‌شوند.
بر اساس همين مبنا در نظام حقوقي اسلام 
كيي از شرايط تحقق مسئوليتيك فري، 
رسـيدن به سنِّ بلوغ اسـت. لذا اطفال به 
دليل فقدان همـين شرط از دايره تكلـيف 
و مسئوليـت خـارج‌اند و در صـورت انجام 
فـعل حـرامي ا تر كواجـب، مورد مؤاخذه 
قرار نمی‌گیـرند. پس در رسيـدگي بهك ليه 
جرايم، براي احراز مسئوليتيك فري، تحقق 
شـرايط تكلـيف در مرتكـب جرم از جمله 
بلوغ لازم است و چـنانچه در رسیدگی‌های 
قضايي معلوم شودك ه مرتكب جرم، به سنّ 
بلوغ نرسيده، قابليت و استحقاق مجازات را 

نخواهد داشت.
بـا ایـن حـال، فـقه و بـه پـیروی از آن، 
حقوقدانان با هدف پیشگیری از تکرار جرم 
اطفال، راهکارهایی را پیـش‌بینی نموده‌اند 
که برای آنها جنبه تنبـیهی داشته و به 
یک سری اقدامات تأمینی و تربیتی منجر 

می‌شود.

1- مفهوم تعزیر از منظر لغت شناسان
و مبانی فقهی - حقوقی

لغت‌شناسان معـانی گوناگـونی برای واژه 
تعزیر بیان نمـوده‌اند؛ ردّ و منع )ابن اثیر، 
1405: 3، 228(، تأدیب نمودن )جوهری، 
1410: 2،142(، سرزنش و مـلامت کردن 
)زبیدی، 1414: 1، 218؛ شرتونی، 1403: 
1،88(، توقیـف و بازداشـت )ابن منظـور، 
1408: 2، 112(، زدن کـم‌تر از حـد )ابن 
فارس، 1404: 1، 98( و اجبار بر انجام یک 
فعل )طالخونی، 1414: 2، 190( از جمله 

این معانی است.
راغب اصفهانی چنین آورده است: »تعزیر، 
نصرت همراه با تعظیم است و آن را از این 
جهت تعزیر گویند که تأدیب، نوعی یاری 
کردن مجرم جهت اصلاح رفتار می‌باشد« 

)راغب، 1412: 564(.
آنچه از معـانی یاد شـده روشن می‌شود 
این است که برخی از آنها در وجه مثبت 
)تعظیم و نصرت( و بعضی در وجـه منفی 
)تأدیب، رد و منع، ملامت و سـرزنش( به 
کار رفته اسـت. هرچنـد به نظر می‌رسد 
معنای ردّ و منع پذیرفته‌تر بوده و با موضوع 
گفتار تناسب بیش‌تری داشـته باشد و در 
اصطلاح عبارت است از عقـوبت و کیفری 
انگـیز، خلاف  مفـسده  رفتار  انجام  برای 
مصالح عموم و ارتکاب معصیت )فراهیدی، 
1410: 2، 104(. به بیان دقـیق‌تر، تعزیر 
مجازاتی است که در خصـوص ارتکاب فعل 
حرام یا ترک فعل واجب، بدون تعیین نوع 

و مقدار آن مقرر می‌شود.
امروزه بسـیاری از مجازات‌ها از مصـادیق 
تعزیر به شـمار می‌آید که اجـرای آن در 
کاهش جرایم و منـع مجرم از تکرار عمل 
با عنایت به  مجرمانه نقش بسزایی دارد. 
تفاوت انسان‌هـا در حـالت‌هـای روحـی- 
روانی، بلوغ، سـن، رشد عقلی، ویژگی‌ها و 
خصوصیات متمایز متأثر از اقلیم زندگی، 
47تعـزیر به‌ عنـوان یک مـجازات بازدارنـده 
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بایستی متناسب با نوع جرم، اوضاع‌واحوال 
حاکم بر جامعه و مصالح اجتماعی در نظر 
گرفته شـود. از ایـن‌رو، اگرچـه تعـزیر در 
گذشـته منحـصر در ضـرب و تازیانه بوده 
)ماوردی، 1383: 242(، امـا بسـیاری از 
فقیـهان و صاحب‌نظـران انحصار تعزیر در 
ضرب را پاسخگوی تمام نیازهای یک جامعه 
نمی‌دانند )حاجی ده آبادی، 1387: 49(.
فقیهان امـامیه هرچنـد گاهـی در تعـاریف 
خود از تعزیر به ‌عنوان عقوبت و مجازاتی 
یاد کرده‌اند که با ضرب و تازیانه همخوانی 
دارد،)1(اما این تغیـیر و تحـول در نـگرش، 
موافق دیدگاه بسـیاری از ایـشان بوده و 
انحصار در مجازات تازیانه مطرود و مردود 
دانسـته شده اسـت. در بسـیاری از متون 
فقهی نیز مجازات افراد نابالغ نفی گردیده 
اسـت؛)2( به گونه‌ای کـه برخی از فقیـهان 
معاصر تصـریح نموده‌اند مقصود از تعزیر 
اطفال تأدیب است و جزای افزون‌تر وجهی 

ندارد )مکارم، 1383: 35(.
2- تعریف طفل بزهکار در حوزه فقه 

و قانون
لغت شناسان فرزند صغیر انسان را کودک 
)طفل( نامیده‌اند و مراحل گوناگونی را برای 
او تا پیش از رسیدن به سنّ تکامل و بلوغ 
در نظر گرفته‌اند )ابن منـظور، همان: 5، 

181؛ فیومی، 1403: 1، 374(.
در اصطلاح فقهی نیز به فرزند انسان از زمان 
تولدّ تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق می‌شود. 
این تعبیر در بسیاری از مباحث به چشم 
می‌خورد؛ از جمله، در باب »تبعیت طفل 
از والدین در حکـم اسلام« در نوشتارهای 
بعضی از فقیهان آمده است: »حکم طفلی 
که به سنّ بلوغ نرسیده مطلقاً )پسر باشد 
و یا دختر( از جهت مسلمان یا کافر بودن، 

حکم والدین اوست«.
همچنین در حوزه حقـوق، طفل در لغت 
به معنای كودک، نوزاد و بچـه كوچک از 
انسـان آمده است )عمید، 1361: 102( و 

در قوانین مدنی و جـزایی هم طـفل مورد 
اشاره قرار گرفته است. از نظر برخی علمای 
حقوق، كودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی 
به كسی گفته می‌شود كه از نظر سن، به 
شرایط لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده 

باشد )عبادی، 1387: 237(.
در مـاده 49 ق.م.ا. )1370(، طـفل چنین 
تعریف شده است: »منظور از طفل كسی 
است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد«.
و  گناهكار  معنای  به  لغت  در  بزهكار  اما 
خطاكار مورد اشاره قرار گرفته است و در 
معنا و مفهوم لفظی عبارت است از ترک 
انجام وظـیفه قـانونی و یا ارتكاب عـمل 
خطایی كه الزاماً عنوان جـرم ندارد. به هر 
سو، اصطلاح بزه اغلـب معادل جـرم و به 
ویژه در ارتباط با جـرایم ارتكابی از سـوی 
كودكان به کار می‌رود )نجـفی ابرندآبادی، 

.)55 :1377
اما از نظر بعضی از علمـای حقوق، اطفال 
بزهكار چنین تعریف شده‌اند: »طفل بزهكار 
به كـسی گفته می‌شـود كه مرتكب عملی 
گردد که قانون و یا شرع ارتكاب آن را منع 
كرده است و یا ترک عـملی كه انجام آن 
را واجب و لازم دانسته است« )شامبیاتی، 

.)91 :1389
نهایت اینكه اصطلاح »اطفال بزهکار« در 
قانون مجـازات اسلامی مـورد اشاره قرار 
گرفته اسـت)3( و طفل و نوجـوانانی مورد 
حكم قرار گرفتـه‌اند كه در موقـع ارتكاب 
جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته 
باشند. قانون‌گذار در ماده 145 ق.م.ا. مقرر 
داشته است؛ افراد نابالغ مسئوليت كیفری 
ندارند و سـنّ بلوغ را 9 تا 15 سال قمری 
قرار داده است. در اینجا این سؤال مطرح 
می‌شود كه كودكی كه در فاصله سنّی 9 
الی 15 سال قمـری و 9 تا 15 سال شمسی 
مرتكب جرم می‌شود که تقریباً تفاوت آنها 
بین شش تا سه ماه است؛ آیا بالغ محسوب 
تفسیر  دلیل  به  بلوغ،  فرض  بر  می‌شود؟ 

مضـیق قـانون دارای مسـئوليتك یـفری 
هستند، ولی به دلیل ضرورت تفسیر قانون 
به نفع متهم و ماده ۸۷ ق.م.ا، نباید برای 
آنها مجازات تعیین كرد؛ چون 9 یا ۱۵ سال 
شمسی آنها تمام نشده است. از سوی دیگر 
با توجه به اینکه شرایط اقلیمی، خانوادگی، 
فرهنگ و تغذیه‌ای در رسیدن به سنّ بلوغ 
و تمییز خوب از بد بر روی كودكان تأثیر 
زیادی دارد، تعریف واحد از كلمه نوجوان 
صحیح به نظر نمی‌رسد و باید این تعریف 
را نسبت به نوع متهم شخصی‌سازی كرد؛ 
هر چـند آن نیز آسیب‌هـایی دارد؛ چراکه 
در این صـورت افراد طبقه پایین ممكن 

است بیشتر مورد بی‌عدالتی قرار گیرند.
اما نگاه قانون‌گذار به اطفال در امور كیفری 
و امـور مـدنی متـفاوت اسـت. در حقـوق 
مدنی برای حمایت از حقوق قانون اطفال، 
قانون‌گذار دو مقـوله را مورد نظر داشته 
است: بلوغ و رشـد كـه این امر در برخی 
از مـواد قانونی؛ از جمـله ماده 211 ق.م. 
مورد اشاره قرار گرفته است: »برای اینكه 
متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و 

عاقل و رشید باشند«.
در ماده 1208 ق.م، قانون‌گذار غیر رشید 
را چـنین تعـریف كرده اسـت: »غیر رشید 
كسـی اسـت كه تصـرفات او در امـوال و 

حقوق مالی خود عقلایی نباشد«.
با توجـه به روح قـانون در امـور مـدنی، 
می‌توان استنباط كرد كه قانون‌گذار برای 
رعایت مصلـحت و حفـظ حـقوق اطـفال 
در جامعه، رشد جسمانی و نمو فكری و 
عقلانی را مـورد توجـه قرار داده اسـت؛ 
اما در قانون مجازات اسلامی كلمه رشد 
مورد نـظر نیسـت، در حـالی كه عـدالت 
كیفری ایجاب می‌نماید، در قانون جزا نیز 
رشد كیفری مورد نظر قرار گیرد و علاوه 
بر مسئله بلوغ، رشد نیز مورد توجه قرار 
گرفته و سنّی به عنـوان رشد كیفری در 
قانون پیش‌بینی گردد تا اینکه سنِ بلوغ 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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اسـاس مسئوليت كیفری قـرار نگیرد. در 
واقع عرف عقلا نمی‌پذیرد كه یک دختر 9 
ساله مجازات‌های سنگینی را تحمل نماید.
با توجه به مقررات بین‌المللی و مـاده یک 
از كنوانسیـون حقـوق كودکك ـه دولـت 
جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به 
آن ملحق شده است، منظور از كودک، افراد 
انسانی زیر سنّ 18 سال تشخیص داده شده 
است. لذا جهت هماهنگی با سیاست‌های 
بین‌المـللی لازم اسـت که قانون‌گذار در
امور كیـفری نیز سـنّ رشـد را مورد نظـر 

قرار دهد )شهیدی، 1386: 66(.
3- تعـزیر یا تأدیـب، بازدارندگـی 
اطفال بزهکار از تکرار جرم در منظر 

فقهی
در متون فقهی تعزیر یا تأدیب اطفال با سه 

تعبیر بیان گردیده است:
تعدادی از متون فقهی، تعزیر کودکان نابالغ 
را در صـورت ارتکاب جرم مسـتوجب حد 
تصریح نموده‌انـد. یکی از فقـهای معـاصر 
می‌نویسد: »اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند و 
تعزیر به نفع آنان باشد، تعزیر خواهد شد« 

)اردبیلی، 1427: 152(.
درباره حد مسکر نیز آمده است: »اگر نابالغ 
و دیوانه، ممیّز باشند و شـرب خمر کنند، 

تعزیر می‌شوند« )همان(.
همچنین نوشـته‌اند: »اگر کودک کسی را 
قذف کند، حـد زده نمی‌شـود، بلکه تعزیر 
می‌گردد« )محقق حلّی، 1374: 4، 151؛ 

نجفی، 1404: 41، 414(.
در مقابل، در کتـب دیگر از متـون فقـهی 
امامیه بر تأدیب کودک در صـورت ارتکاب 
جرایم مستوجب حد تصـریح شده است؛ 
به‌عنـوان نمـونه، امـام خمینی )ره( آورده 
نابالغ لواط  با  بالغ عاقل  اسـت: »اگر فرد 
کند، بالغ کشته می‌شود و کودک تأدیب 
می‌گردد و چنانچه کودک نابالغ با نابالغ 
دیگری لواط کند، هر دو تأدیب می‌شوند« 
)خمینی، 1407: 2، 423(. ايشان در ادامه 

می‌نویسـند: »اگر کـودک، کسـی را قـذف 
نمـاید، حـد زده نمی‌شـود. پس اگر ممیّز 
باشد و تأدیب در او مؤثر باشـد، به حسب 
نظر حاکم شرع تأدیب می‌شود« )همان(.

اما برخی از متون فقهی، هم‌زمان بر تعزیر 
و تأدیب طفل تصریح کرده‌اند. گلپایگانی 
معتـقد است: »بدون شک در حـدود، بلوغ 
شرط است و اجماع محـصل و منقـول بر 
آن دلالت دارد و آن به این دلیل است که 
نابالغ تکلیف ندارد تا حد بر او اقامه و جاری 
شود، اگرچه تعزیر و تأدیب و تربیت او جایز 
اسـت تا به اصـلاح و درستـی و استواری 
بزرگ شود و در زمره صالحان قرار گیرد« 

)گلپایگانی، 1412: 1، 34 و 35(.

با توجه به تعابیر یاد شده، در کلام فقیهان 
تحمـل ضـرب تازیانه به ‌عـنوان تعـزیر یا 
تأدیب نابالغ تلقـی نشـده اسـت )اسدی، 
12، 1396: 47، 59(، اما پرسشی در ایـن 
خصـوص مطـرح می‌شـود که آیا تأدیـب 
یـا تعزیر نابالـغ خصیـصه جـزایی دارد؟ 
به عبارتی، آیا تأدیـب و تعـزیر را می‌توان 

مجازات نابالغ تلقی نمود؟
با در نظر گرفتن سخن پیش‌گفته، به نظر 
می‌رسد صواب بر این است که کاربرد تعزیر 
به معنـای لغوی خود یعنی تربیـت و ادب 
کردن باشد، نه عقوبت و مجازات؛ از این‌رو، 
انگاره فقیهـانی که در تعـریف اصطلاحـی، 

تعزیر را به عقوبت و مجازاتی که شارع نوع 
و مقدار آن را معین نکرده، تمام نیست؛ 
زیرا اگر تعزیر افراد نابالغ به معنای عقوبت 
باشد، با روایات وارد شده همچون حدیث 
نبوی مرفـوعه در تعارض قرار می‌گیرد. در 
این‌گونه مستندات شرعی، قلم تکلیف از 
کودک برداشته شده و با لحاظ چنین رفع 
تکلیفی، ترک هرگونه واجب یا ارتکاب حرام 
صادره از او، مسئوليت کیفری را به دنبال 
نخواهد داشـت و مجـازات و عقوبت - خواه 
حدی و خواه تعزیری - نیز وضع و تحمیل 
نمی‌گردد. البته گـروهی در مقـام توجـیه 
برآمده و می‌گـویند: »تعـزیر اصـطلاحی، 
تعارضی با رفع تکلیف و مسئوليت کیفری 
ندارد، حتی اگر رفع تکلیـف از کودکان به 
معنی برداشتن مواخذه و عقاب باشد؛ زیرا 
به‌ عنوان عقوبت صرف  را  تعزیر  می‌توان 

ندانست« )اردبیلی، همان: 471(.
ولـیکـن کلام مـزبور تـام نیسـت؛ چـون 
بسیاری از فقـیهان در تعـریف، تعـزیر را 
به مـعنای تأدیـب و مجـازاتی دانسـته‌اند 
که مقدار آن، ‌اغلـب در شـرع معین نشده 
اسـت )محقق حلّی، همان: 146(، لذا اگر 
تعزیر به هر نحوی عقوبت باشد با اخبار 
و روایات مبتنی بر رفع تکلیف در تعارض 
بوده و تحمیل آن به کودکان و اشخاص 
دیوانه نادرست خواهد بود. به دیگر سخن، 
اخبار رفع تکلیف هرگونه مؤاخذه و عقوبتی 
را سلـب می‌نمـاید و در برطـرف نمـودن 
عقوبت صرف، دلیلی وجود ندارد. علاوه بر 
آن، در صورت پذیرش این توجیه، همین 
صدق  حدود  خصوص  در  می‌تواند  کلام 
یابد، به گونه‌ای که گفته شود مقصود از 
حـدود، صرف عقـوبت نبـوده و هدف آن، 
در غـیر موارد تأدیـب مجـرم نیز جاری 
است؛ در حالی که چـنین سخنی وجهی 
ندارد و نزد هیـچ‌یک از فقیهان پذیرفتنی 
نیسـت )صـافـی‌گلـپایگانی، 1429: 42(.
49همچنین گفته شده: »هرچند حدیث مرفوعه 
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و مانند آن جنبه اطلاق دارد و قلم تکلیف و 
پیرو آن مجازات را از اطفال و کـودکان دور 
می‌کند، ولی این اطلاق به سبب روایاتی 
که بر تعـزیر کودکان نابالغ دلالت داشـته، 
تقیید می‌شـود« )اردبیـلی، هـمان: 472(.
اما این توجیه نیز برخلاف مـبانی و قواعد 
جاری در علم اصـول فقه بوده و مستلزم 
»تخصیص اکثر«)4(خواهد بود. به این معنی 
که مطابق حدیث نبوی مرفوعه، تنها حد 
و قصاص در مورد افراد نابالغ اجرا نشـده، 
ولی تعزیر که موضوع بسیاری از معاصی و 
جرایم اسـت، از تحت حـکم حدیث خارج 
شـده و در مـورد کودکان قابل اجرا باشد 

)صافی گلپایگانی، همان: 43 و 44(.
بنابراین تحمل ضرب تازیانه در دایره تعزیر 
کودکان نابالغ نمی‌گنجد و روایاتی که تعزیر 
کودکان را بیان نموده - از جـمله صحیحه 
ابی بصـیر)5( - بر جنبه تأدیـبی و تربیتی 
حمل خواهد شد و خصیصه جزایی را در 
تعزیر کودکان منتفی می‌دارد. علامه حلّی 
در تبصره المتعلمین به دنبال احکام قذف، 
توبیخ را به‌ صراحت در تعزیر کودک کافی 
دانسته اسـت )علامه حلّی، 1368: 187(. 
امام خمینی )ره( نیز که از تعزیر به‌ عنوان 
مجازات‌های بازدارنده یاد کرده، در مسئله 
نابالغین تصـریح به عدم مجـازات نموده 
است )خمینی، همان: 423(. به این سخن 
باید افزود، بسیاری فقیهان امامیه هرچند 
در خصـوص رشـد در جـرایم مسـتوجب 
مـطرح  را  بحثی  خـاص  به‌صورت  تعزیر 
نکرده‌اند، اما آنچه از لسـان و نوشته‌های 
فقهی ایشان برمی‌آید، شرط رشد در تحقق 
تعزیر کودکان مقرر گردیده اسـت )علامه 
حلّی،1420: 2، 228؛ محقق حلیّ، همان: 
151 و 152؛ نجـفی، همان: 414 و 420؛ 
فاضـل هنـدی، 1416: 10، 432(. بـدین 
ترتیب، می‌توان گفـت در مورد کودکان 
غیر ممیّز همین اندازه از تأدیب هم متصور 
نخواهد بود )فاضل مقداد، 1402: 473(.

فقهای معاصر رشد کیفری را در مسئوليت 
کیفری کودکان شرط می‌دانند. یکی از این 
فقیهان می‌نویسد: »در سرقت کودکان، هر 
چند مکرر انجام گیرد، چنانچه کودک غیر 
ممیّز باشد،‌ رها شـده و در صـورت تمییز 
کودک و ادراک او نسبت به چیستی جرم، 
تأدیب یا تعزیر به نحو خراشیدن انگشتان 
انجام خواهد گرفت« )مکارم، همان: 162(.
فقیهان اهل سنّـت نیز همـین نگرش را 
دنبال نمـوده‌اند. ایشان در تعـریف تعزیر 
نگاشته‌اند: »عبارت است از تأدیب در برابر 
ارتکاب جنـایت و گناهی که دارای حد یا 
کفاره نبوده و جزو حـقوق الهی یا حـقوق 
مردم باشد« )ابن قدامه، 1398: 10، 324؛ 

ابن همام، 1434: 1، 344(.
بنا بر آرای جمهور فقهای مذاهب چهارگانه 
- به اتفاق - تعزیر در ضـرب منحصر نبوده، 
بلکه در مـواردی؛ مانـند حبس، غـرامت 
مالی، سـرزنش زبانی نـیز تسـری می‌یابد 
که حاکم شـرع بر حسـب مقتضای حال 
مرتکب، سایر مؤلـفه‌ها و بنا به مصـلحت 
آن را اجرا می‌نمـاید )جزیری، 1410: 5، 
591؛ حسنی، 1984: 102- 104(؛ اما در 
رابطه با تعزیر نابالغ، ضرب با تازیانه مصداق 

نخواهد داشت )همان(.
بنا بر فقـه حنفی، تعـزیر کودک نابالغ - 
هرچـند ممـیّز باشـد - به‌ صورت ایراد و 
خرده گرفتن، توبیـخ که امری اسـت غیر 
مقدّر، بالا بردن لحن صـدا و گاه با حبس 
و تنبیه بدنی به‌گونه‌ای که منجر به نقص 
عضو نشود خواهـد بود؛ اما ضـرب تازیانه 
اختصـاص به مجـازات افراد بالغ و عاقل 
دارد )کاسانی، 1417: 7، 58؛ ابن ابی الوفا، 

.)77 ،4 :1398
فقیهان شافعی نیز معتقدند: »در تعزیر نابالغ 
می‌توان به توبیخ زبانی اکتفا نمود، اما حسب 
نوع جنایت و نظر امام یا حاکم، می‌توان او 
را با سیلی زدن هم عقوبت کرد« )نووی، 
1401: 10،174؛ زرکشی، 1413: 6، 404(.

را  مالکی  فقه  رأی  الجلیل  منح  صاحـب 
چنین تشریح می‌نماید: »امام و حاکم شرع 
در تعیین تعزیر و عدم انحصار آن به یک 
مورد خاص اخـتیار دارد؛ زیرا مقصـود از 
تعزیر منع و جلوگیری از ارتکاب معصیت 
است، با این حال، وضـعیت افراد - بالغ و 
نابالغ - نسبت به تحقق هدف مزبور متفاوت 
است. به‌گونه‌ای که شخص بالغ با تازیانه، 
حبـس همراه با مـجازات از تکرار عـمل 
بازداشته می‌شود و کودک نابالغ و دیوانه با 
صرف نصیحت، ملامت، سر پا ایستادن در 
برابر مردم نشسته، ضرب خفیف با عصا و 
اشیایی مانند آن تعزیر می‌شود« )علیش، 

.)355 ،9 :1436
فقه حنابله نیز هم‌سو با دیگر مذاهب بر این 
عقیده استوار است: »تعزیر بر حسب تفاوت 
افراد و نوع جرایم گوناگون بوده و در ضرب 
تازیانه تعین ندارد«. در ادامه آرای فقهی این 
مذهب آمده که تعـزیر کودکان با حبس و 
تأدیب همراه خواهد بود )ابن قدامه، همان: 
325(؛ اما اندکی از فقیهان حنابله ضرب 
تازیانه در تعزیر نابالغ ممیّز روا دانسته‌اند، 
هرچند این رأی از سوی دیگر صاحب‌نظران 
حنبلی مورد انتـقاد قرار گـرفته اسـت.)6(
اما آنچه از نوشتارهای فقیهان اهل سنّت 
یا تأدیب کودکان  به نظر می‌آید، تعـزیر 
نابالغ نزد ایشان خصیصه جزایی داشته و 
برخلاف مشهور فقه امامیه آن را به‌عنوان 
مجـازات به شمـار آورده‌اند. این دیـدگاه 
ناشی از برداشت ایشان از منابع فقهی و 
احادیث نبوی و نگاه صاحبان مـذهب بوده 
اسـت )ابـن جـعد، 1410: 326، علـیش، 
همان:  2،532؛ صهیب، 1432: 38، 270؛ 

زیدانی، 1433: 4، 276(.
البته در شرط رشد در تحقق مجازات‌های 
فقیهان مذاهب  از  آرای روشنی  تعزیری، 
چهارگانه اهل سنّت به دست نیامده است 

)جزیری، همان(.
ادامه دارد...

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
حق تجـدیدنظر خـواهی دادستان 
نسبت به آراء صادر شده در جرایم 

قابل گذشت
الف- گزارش پرونده

عـباس  آقای  می‌رسـاند،  استحـضار  به 
ذاقلی، معاون قضایی محـترم رئیس کل
و سـرپرسـت دادگاه‌هـای تجـدیدنظـر 
اسـتان تهـران، با اعلام اینکـه از سوی 
شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ 
تجدیدنظر اسـتان تهـران، در خصـوص 
امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء 
برائت صـادره در جـرایم قـابل گذشـت 
شاکی  تجدیدنظرخواهی  عدم  وجود  با 
آراء مخـتلف صـادر شـده،  خصـوصی، 
درخـواست طـرح موضـوع را در هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور نموده است که 
گزارش امر به شـرح آتی تقدیم می‌شـود:

شمـاره  دادنـامه‌  حـکایـت  بـه  الـف( 
۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ـ 1399/3/25 
شعبه ‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
تهران، در خصـوص اتهام آقای احمد ... 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو 
هیوندا ...، موضوع شکایت آقای میلاد ...، 

چنین رأی صادر شده است:
»... به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی 
به مشـارالیـه محـرز نمی‌باشـد کـه در 
اجـرای مـاده ۴ قـانون آییـن دادرسی 
کیفری حکـم به برائت مشارالیه صادر و 

اعلام می‌گردد ...«.
پـس از تجـدیـدنظـرخـواهـی معـاون 
دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای 
عمـومی و انقـلاب تهـران از ایـن رأی، 
شعـبه بیست‌ودوم دادگاه تجـدیدنظـر 
دادنامه شماره  به موجب  تهران  استان 
۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مـورخ 

1400/1/18، چنین رأی داده است:

»... نظـر بـه اینکـه جرم مزبـور مطابق 
مـاده ۱۱ قـانــون کاهـش مـجــازات 
حبـس تعـزیــری و مـاده ۱۰۰ قانـون 
از جرايـم  مجـازات اسالمی ]۱۳۹۲[ 
قابـل گذشـت بـوده و صرفاً با شـکایت 
در  و  می‌باشـد  تعقیـب  قابـل  شـاکی 
بـزه مذکـور جنبـه خصوصی بـر جنبه 
عـمومــی غلبـه دارد لـذا شـروع بـه 
تعقیـب، رسـیدگی و اجـرای حکم جزا 
بـا شـکایت شـاکی و اراده وی مبنی بر 
ادامـه فرآینـد مذکور میسـر می‌باشـد 
و تجدیدنظرخواهـی معـاون دادسـتان 
نیـز بـه مـنزلــه تحـت تعقیـب قـرار 
دادن متهـم و مجـازات وی محسـوب 
اسـتناد  بـه  دادگــاه  لـذا  مـی‌گــردد 
مـاده ۱۱ قانون آیین دادرسـی کیفری 
ناظـر بـه مـاده ۴۳۳ قـانــون مذکـور 
قـرار رد تجـدیدنظـرخواهـی را صـادر 

.»... می‌نمایـد 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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شـمـاره  دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ 1399/11/7
شـعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیـفری دو تهران، 
در خصـوص اتـهام آقایان محـمد ... و 
مجتبی ... دایر بر توهـین، افترا و نشر 
موضـوع  مجـازی،  فضـای  در  اکاذیـب 
شکایت آقای محـمدعلی ...، چنین رأی 

صادر شده است:
»... با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و تحقـیقات به عمل آمـده، دلیل کافی 
بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد 
مـاده ۴ قـانون آییـن دادرسـی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر 
برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد ...«.

پـس از تجـدیـدنظـرخـواهـی معـاون 
دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای 
عمـومی و انقـلاب تهـران از ایـن رأی، 
شعـبه پنجـاه‌وهفتم دادگاه تجـدیدنظر 
دادنامه شماره به موجب  تهران  استان 
 ـ1400/3/4،  ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶

چنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی 
مطروح منطـبق با بنـد ت مـاده ۴۳۴ 
قانون آییـن دادرسی کیفری می‌باشد، 
لذا تجـدیدنظـرخـواهی به عـمل آمـده 
بـه  و  مـی‌شـود  داده  تشـخیـص  وارد 
استناد بـند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم 
ضـمن نقض رأی برائـت نامـبردگان به 
‌استـناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون 
مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱
و بنـد]هـای[ ب و ث مـاده ۱۲ قـانون 
کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰
قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده 
تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین 
حداقل و حـداکثر مجازات قانونی بابت 
بزه توهیـن به لحـاظ تاریخ وقـوع بزه 

که در زمان حـاکمیت ماده ‌۶۰۸ قانون 
مجـازات اسـلامی هـر یک از متـهمـان 
)تجـدیدنظر خـواندگان( را به پـرداخـت 
یک میلـیون ریال جزای نقدی به نفع 
دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء ... 
متهـمان )تجـدیدنظـر خـواندگان( را به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی 
به نفع دولت محـکوم می‌نماید و بابت 
نشر اکاذیب به وسـیله سامانه رایانه‌ای 
در فضای مجازی هر یک از متهمان را 
به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت 
شاکی به طـریق ممـکن صـادر و اعلام 

می‌دارد ...«.
چـنانکـه مـلاحـظه مـی‌شـود، شـعـب 
دادگاه  پنـجـاه‌و‌هفـتم  و  بـیسـت‌ودوم 
تجـدیدنظر استان تهـران، در خصـوص 
امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء 
برائت صـادره در جرایم قابل گذشت با 
وجـود عدم تجـدیدنظـرخواهی شاکی 
خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، 
این  با  بیست‌ودوم  شعبه  که  به‌گونه‌ای 
استدلال که در جـرایم مذکور شروع به 
تعقـیب، رسـیدگی و اجرای مجازات با 
امکان‌پذیر است  اراده شاکی  شکایت و 
و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله 
تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن 
را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته 
اسـت، اما شـعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد 
مشابه تجدیدنظـرخـواهی دادسـتان را 
ممکـن دانسـته و به آن رسیدگی کرده 

است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری 
به منظور ایجـاد وحـدت رویه قضایی، 
طرح موضـوع در جلـسه هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضـایی دیوان عـالی کشور 
در امـور هيئت عمـومی ـ غلامرضا 

انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف 1401/2 هيئت عمـومی 
از  نمـایندگی  به  کشـور  عالـی  دیوان 
دادستان محترم کل کشور به شرح زیر 
اظهار عقیده می‌نمایم: حـسب گزارش 
در  کشور  عالی  دیوان  قضایی  معاونت 
امور هـيئت عمـومی ملاحظه می‌گردد 
شعب بیسـت و دوم و پنجـاه و هفتم 
دادگاه‌هـای تجـدیدنظـر استان تهران 
در خصـوص امکان تجـدیدنظرخواهی 
دادستان نسبت به آراء صادره در جرايم 
با عدم تجدیدنظرخواهی  قابل گذشت 
مخـتلف صـادر  آراء  شاکی خصـوصی 
نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و 
دوم آن را در جرايم قابل گذشت ممکن 
ندانسته لیکن شـعبه پنجاه و هفـتم در 
مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان 
را ممـکن دانسـته و بـه آن رسـیدگی 
نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در 
بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی 
کـیفری مبنی بر تجـدیدنظرخواهی از 
حکـم برائت متهـم که برای دادسـتان 
به صـورت مطلق تبیـین و اشاره‌ای به 
غیرقابل گذشـت بودن جـرم موضـوع 
اتهام نشـده و از طرفی مسـتند قانونی 
اسـتان  شـعبه ۲۲ دادگاه تجـدیدنظر 
تهران نه تنـها توجیه‌کننده صحت قرار 
نیست،  دادستان  تجدیدنظرخواهی  ردّ 
بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی 
کیـفـری کـه بـیان مـی‌دارد هـر جـرم 
دارای دو حیثـیت و دو ادعـا می‌باشـد 
53خـود بیانگـر صـحت عمـل دادسـتان
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در این خصـوص بـوده و لازم بـه ذکـر 
قـانون مذکـور  مـاده ۴۳۳  اسـت کـه 
قـانون افرادی اسـت و نه مجـموعی و یا 
بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی 
خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی 
می‌باشد بـه‌صـراحت بند ب ماده ۴۳۳ 
از تجدیدنظرخواهی  قانون مذکور مانع 
دادسـتان برای محافظـت از حقوق عامه
کـه ای بسـا جبـران‌کـننـده نـاامیـدی 
شاکی از سیاسـت کیفری هم می‌باشد 
نمـی‌گـردد لـذا مـن حـیث‌الـمجـموع
نظـر شـعـبه پنجـاه و هـفـتم دادگاه 
تجـدیـدنظـر اسـتان تهـران در حـدی 
کـه بـه تجـدیدنظـرخـواهی دادسـتان 
رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون 

و قابل تأیید است.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۰ 
دیوان  عمومی  هيئت‌   1401/1/16 ـ 

‌عالی ‌کشور
با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی 
دادسـتان موضـوع بنـد پ مـاده ۴۳۳ 
قانون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 
۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحـاقات بعدی، 
مطلق اسـت و شامل تجدیدنظرخواهی 
نسبت به آراء صـادر شـده در جـرایم 
قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به 
اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر 
از سوی شاکـی به معنای گذشـت وی 
نیست؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت، 
مادام که شاکی گذشـت خود را اعلام 
نکرده اسـت، حـق تجـدیدنظرخـواهی 
دادستان نـسبت به آراء برائت به قوت 
خـود باقی اسـت. بنـا به مراتـب، رأی 
شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان تهران که با این نظـر انطبـاق 
دارد، به اکـثریت آراء صحـیح و قانونی 
تشخـیص داده می‌شود. این رأی طبق 

مـاده ۴۷۱ قـانون مـذکـور، در مـوارد 
مشابه برای شـعب دیوان عـالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی 

و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور

***
رأی وحدت رويه شماره ۸۲۱ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
حق فسخ معاملـه با وجـود شرط 

اسقاط خیارات
الف- گزارش پرونده

به استحـضار می‌رسـاند، بر اسـاس آراء 
واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از 
سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی 
کشور در خصـوص شـمول اسقاط غبن 
مختلف  آراء  افحش،  موارد  به  فاحش 
صادر شـده اسـت، جهت طـرح موضوع 
کشور،  عالی  دیوان  عمومی  هيئت  در 
گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
شـمـاره  دادنـامـه  حکایـت  بـه  الـف( 
۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ 1391/6/29
شـعبه اول دادگاه عمـومی شـهربابک، 
در خصـوص دعـوای آقـای علـی ... به 
... و پـرویز...  آقـایان فتـح‌الله  طـرفیت 
به خواسته صدور حکم به فسخ معامله 
به این شـرح که خواهـان اظهار داشته 
پلاک ثبـتی ... در بخـش ۴۶ یـزد را به 
مبـلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومـان به آقـای 
فتح‌الله ... فروخـته‌ام در حالی که قیمت 
واقـعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، 
کمتر از بیسـت و چـهار سـاعت متوجـه 
شدم که بیـش از یک‌دوم ثمـن معامله 
متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در 
حضور شهـود آن را اعلام کردم، ولی او 
فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده 
ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر 

شده است:

»... نظـر به اینکـه طـرفین )متـعاملین( 
به صـراحـت در متـن مبایعـه‌نامه کافه 
خیـارات را از خود سـاقط نمـوده‌اند به 
این ترتیب دعوی فروشـنده برای فسخ 
قابل پذیرش نبوده مستنداً بهوم اد ۱۰، 
۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و ۴۵۷وناق ن 
 یندمووم اد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹وناق ن 
آیین دادرسی ]در امور[ مدنی حکم بر 
بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله 

صادر و اعلام می‌دارد«.
پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، 
از این رأی فرجـام‌خـواهی شـده کـه با 
ارسـال پرونـده به دیـوان عـالی کشـور، 
شـعبه سـوم به موجـب دادنامـه شـماره
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ 1393/6/24،

چنین رأی داده است:
»...صت ـریح هب خیار نبغ در دقع نتم 
حنمـهبترم هب رص‌ای از آن اسـ هب هک ت
آن مقیددش ه ا تسو دروص رت ققحت 
بیش از آناخ رج ازرش طوقس ط اتس. 
 هبعلاوه درامت مرم الام نبغ بتک در 
 هبترم رهاز آنع ـرف در زامن هلماعم و 
اوضـاع و اوحال رب مکاح آن ا تسو آن 
 ابرسیدگی قضاییولعم موشیم د. در 
رق نتمارداداع دیوم رخ 1390/12/9 
صتـریحقس هب ـوطبغ ـحاف نـدش شه 
اتس.جرف ام‌‌خواه یعدم ابغ هک تسـ ن
احفـ شاسـت.دصم ا یقاز شحاف نبغ 
 سمخقیمت واتف هب انب ویاضعب ربتعم ً 
 رشعقیمتدص قنکیم ـد.اجرف م‌خواه 
ربای اابثت اداک رظن هب اعرانشس اانتسد 
کـرده اسـک تـ هدر آنظن ـب رـ هتاریـخ 
1390/12/24 قیمتوم کلم رد هلماعم 
۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیـین گـردیده 
 هکدرص ـورت تحص آن نبغ ا هب شحف
ارم یلعا هبتاسـ تو آن را اب اظـاهر همان
 هبالاطعجرف ـام‌خـوادنه رسـدناه اسـت.

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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علی‌هذا داداگه بایدحص هب ـ توقس ـ م
اداعیاجرف م‌خواه و د لئلاآن درم ـورد 
 نبغ ققحتا شحفرسیدگینک ـ دو در 
و ۴۱۹  دتسـورم ـواد ۴۱۷، ۴۱۸  آن 
وناقن یندم و موازین یهقف را هک مبین 
ومادوف ق‌ا رکذلاسـرق رظندم تار دده، 
دنتسم اً  اسـت. قان ـ ص رسیـدگی لـذا 
نب هبـ د۵ام ده ۳۷۱ وام ده ۳۹۶وناق ن 
آییـن دادرسی ]در امور[ مدنی داد همان
صـادره به علت صقن رسیدگی ضقن و 
رسیدگیدعب ی اب رعایتاهدنب ی ا فل
وماد ۴۰۱ و ۴۰۵وناق نوقرم م هب داداگه 

اصدردننکه رأی تفویضرگیم دد«.
شـمـاره دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ 1392/12/12
شـعبه سـوم دادگاه عمومـی حقوقـی 
سـلماس، در خصـوص دعـوای خانـم 
شـفیقه ... بـه طرفیـت آقـای ناصـر ... 
بـه خـواســته صـدور حکـم بـه فسـخ 
قـرارداد، بدیـن شـرح کـه طـرفیــن 
پرونـده، مبـادرت بـه خریـد و فـروش 
یـک قطعـه ملـک بـه مبلـغ ششـصد 
و پنجـاه میلیـون ریـال نمـوده‌انــد و 
خواهـان مدعـی خیـار غبن می‌باشـد، 

چنیـن رأی صـادر شـده اسـت:
»... از آنجـایــی کـه در اختیـار خیـار 
یـا عـدم اختیـار آن طـرفیــن مختـار 
می‌باشـند، در پرونـده حاضـر ملاحظـه 
می‌شـود کـه طرفیـن بـا اسـقاط کلیـه 
از جملـه خیـار غبـن، عـدم  خیـارات 
اختیـار آن را انتخـاب کـرده‌انــد ... در 
مـاده ۶ قـرارداد ... طرفین کلیه خیارات 
از جملـه خیـار غبن را سـاقط نموده‌اند 
و از طرفـی نیـز سـندی که بـه امضاء یا 
اثر انگشـت فردی برسـد تمام مفاد آن، 
چـه له یـا علیه فرد باشـد قابل اسـتناد 
اسـت، لهـذا دادگاه دعـوی خواهـان را 

مـردود اعالم و به اسـتناد مـاده ۱۲۵۷ 
قانـون مدنـی و مـاده ۱۹۷ قانـون آیین 
دادرسـی ]در امـور[ مدنـی حکـم بـه 

بطالن دعـوی صـادر ]می‌کنـد[«.
با تجدیدنظرخواهی از ایـن رأی، شعبه 
اسـتان  تجـدیـدنظـر  دادگاه  یـازدهـم 
آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره
۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ 1394/3/9 

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن 
ولو فاحش در صـورتی ساقط می‌شـود 
کـه در حـین معـامله احتـمال آن داده 
می‌شـد، لذا اگر غبـن بیـش از مقـدار 
احتـمال باشـد به عبارتی غبن افحش 
باشـد، خیار غبـن ساقط نخـواهد شـد 
که نظـریه کارشـناس بر وجـود غبـن 
با  دادگاه  لذا  افحش دلالت می‌نمـاید، 
لحـاظ مراتـب فـوق تجـدیدنظرخواهی 
را در مـورد ادعای خـیار غبن افحـش 
موجه تشخـیص و به استناد ماده ۳۵۸ 
قانون آیین دادرسی ]در امور[ مدنی با 
نقض دادنامه تجدیدنظرخواسـته حکم 
به فسـخ قـرارداد فـوق‌الذکـر ... صـادر 

می‌نماید ...«.
متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده 
به دیـوان عـالی کشـور ارسـال و شعـبه 
شمـاره دادنامـه  موجـب  به  نوزدهـم 
 ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ 1398/8/11،

چنین رأی داده است:
»... اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ 
با مـاده ۴۱۶ همان قـانون با افـزودن 
فاحـش بودن مقید شده است و سپس 
مـاده ۴۱۷ قانون مدنی احـراز فاحش 
بودن خیار را به عرف واگذار نموده است 
و با این وصـف به هـر میزان عوض که 
طرفین از آن مسـامحه ننمایند داخـل 
در تعریف غبن اسـت و طـرف مغـبون 

اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که 
طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال 
این خیار را ساقط نمـوده‌اند و تفکیک 
بعدی خیار به فاحـش یا افحش گـرچه 
در نوشـتار حقـوقی به کـرات استفاده 
می‌شـود نظر به مفـهوم عـرفی خـیار 
غبـن و فاحـش بودن آن بـدون وجه 
بوده است و از این حیث نیز استناد بر 
اعمال خیار به استـناد غبن افحش نیز 
خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است 
معامله  فسخ  قابلیت  خصوص  در  که 
طرفین  از  یکی  مغبون شدن  از حیث 
حـاکـمیت داشـته و در ایـن تفـاوتی 
نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا 
کم که با توجـه به نوع معـامله، زمان 
انگـیزه‌های  یا  وقوع قرارداد، مکان آن 
طرفـین در انعقاد قرارداد )گرچه اصولاً 
انگیزه در انعقاد قـرارداد مؤثر نیـست( 
و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم 
بر قرارداد مؤثر و تغیـیرپذیر اسـت و با 
اسـقاط حق فسـخ ناشی از خـیار غبن 
دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی 
نخواهد ماند لهـذا با توجه به آنچه که 
آقـایان رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
و مشاوران قضایی قوه قـضاییه بیان و 
تجویز  با  قضـايیه  قوه  معظم  ریاست 
اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به 
استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری ضـمن نقض دادنامه صـادره از 
شعـبه ۱۱ تجـدیدنظر استان، دادنامه 
شـماره ۹۲۱۶۶ مـورخ 1392/12/12 
شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق 

این معنی است را تأیید می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و 
نوزدهم دیوان عالی کشـور با استنباط 
متـفاوت از قـانون )از جمله مواد ۳۹۶، 
مـدنـی(،  قـانـون   ۴۱۸ و   ۴۱۷  ،۴۱۶55
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در خصـوص شمول اسقاط غبن فاحش 
به مـوارد افحـش، اخـتلاف‌نظر دارنـد، 
به گونه‌ای که شعـبه سـوم برای غبن 
مراتبـی را قائل اسـت و غبـن افحش را 
اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن 
فاحـش شامل آن نمی‌شـود، اما شعبه 
نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف 
قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در 
موارد اسقاط غبن )فاحش( خالی از وجه 

دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محـقق شـده اسـت، لـذا در 
اجـرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منـظور ایجاد وحـدت رویه 
قضـایی، طرح موضوع در جلـسه هيئت 
عمـومی دیوان عـالی کشور درخواست 

می‌گردد.
معـاون قضایی دیوان عالی کشـور 
در امور هيئـت عمـومی - غلامرضا 

انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احـتراماً، در خصـوص پرونده وحـدت 
رویـه قضـایی ردیـف ۱۴۰۱/۴ هيـئت 
عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی 
از دادستان محترم کل کشـور به شرح 
زیر اظهار عقـیده می‌نمـایم: بر اسـاس 
دیوان  عمومی  هيئت  معاونت  گزارش 
عالی کشور ملاحـظه می‌گردد اختلاف 
دیوان  نوزدهم  و  سوم  شعب  بین  نظر 
عالی کشور در خصوص شمول اسقاط 
به  افحـش می‌باشـد،  به  غبن فاحـش 
طوری که شعبه سـوم غبن افحـش را 
اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن 
فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه 
نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف 
قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در 

موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه 
ارسالی  گزارش  بررسی  با  لذا  دانسته، 
اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط 
خیار غبن که معـمولاً در قراردادهـا از 
آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات 
یاد می‌شود از موضـوعات با سـابقه در 
فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه 
این شرط فقـط غبن فاحـش را شامل 
می‌شـود و یا تمـامی مراتـب غبن اعمّ 
از فاحـش و افحش، بحـث‌های مفصل 
و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر 
این عقـیده‌اند که خـیار یک حق واحد 
اسـت و سـبب واحـد دارد. سبب خیار 
غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است 
و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب 
تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط 
خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط 
می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط 
اسقاط کلیه خـیارات حتی غبن خـیار، 
غـبن افحـش ساقـط نمی‌شـود، چـون 
اسقاط غـبن افحـش مورد طیـب نفس 
و قصـد نبوده و مغبون فقط به اسقاط 
غبن فاحـش کـه مرتبـه ادنی از غبـن 
می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن 
رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط 
خیار غبن به فرد عرفـی غـبن که همان 
غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و 
شـامل غبن افحـش نمی‌گـردد. لذا با 
عنایت به مطالب معـنونه و با توجه به 
قانون   ۴۱۹ و   ۴۱۸  ،۴۱۷ مواد  مفـاد 
مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله 
و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در 
جایی که در متن قرارداد، خیـار غبن را 
با قیـودی ماننـد اعلی مرتبـه و یا غبن 
آنچه مسلم  باشد؛  اسقاط شده  افحش 
اسـت اراده طرفین منـدرج در قرارداد 
مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی 

یا عبارت اسقاط غبن فاحـش منصرف 
از افحـش بودن تفـاوت قیـمت اسـت 
و از این حیـث نمی‌تـوان در این‌گـونه 
موارد اسـقاط غبن افحـش را به طرف 
متضرر نسبـت داد؛ بنابراین از آنجا که 
معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض 
و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر 
اصل ادعای غبن افحـش، دعوایی قابل 
استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین 
دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین 
قانونی اسـت. لذا به زعم اینجانب نظر 
شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با 
موازین قـانونی و شرعی اسـت و از این 

حیث، مورد تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۲۱ 
ـ 1401/2/20 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مطابق مـواد ۴۱۶ و بـعد قانون مـدنی، 
در مـوارد غبن »فاحش«، با لحاظ دیگر 
شرایط مقرر، مغبون حق فسخ )خیار( 
دارد. چـنانچه برابر مـاده ۴۴۸ همـین 
قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، 
به اقتضـای رفتـار متـعارف اشـخاص، 
شرط یادشـده منصرف از مراتب اعلای 
غبن اسـت که عـرفاً »افحش« دانسـته 
می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز 
بر همین اسـاس صادر شـده است. بنا 
به مراتـب، رأی شعبه سوم دیوان عالی 
کشـور که با این نظـر انطـباق دارد، به 
اکثریت آراء صحـیح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری مصوب 
۱۳۹۲ با اصلاحـات و الحـاقات بعدی، 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سـایر مراجع، اعمّ از 

قضـایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشور
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ملاک اعمال قواعد تعـدد و تکرار 
در مرحـله اجرای احکام، ‌قطعیت 
یافتن حکمی است که پس از اعمال 
مـاده 442 قـانون آییـن دادرسی 

کیفری صادر می‌شود.
پرسش: از آنجاکه تعیین تاریخ قطعیت 
دادنـامـه برای اعمـال مـاده 510 و ۵۱۱ 
آیـین دادرسـی کـیفـری ضـرورت دارد، 
در خصوص دادنامه‌هـای دارای محکومیت 
اعدام و اینکه با اعمال ماده واحده قانون 
الحاق یک مـاده به قانون مبارزه با مواد 
مخـدر )ماده ۴۵( به محـکومیت حبس 
مدت‌دار تقليلي افته‌اند و بعضاً محکومیت 
اخیر نیز مجدداً با اعمال ماده ۴۴۲ آیین 
دادرسی کـیفری تقلیلي افته است. تاریخ 
کدام یک از دادنامه‌هـای مذکـور مبنای 

تاریخ قطعیت دادنامه قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1723

 مورخ 1401/01/27
پاسخ: شـرط اعـمال مـواد 510 و 511 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری )کـه به 
ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تکرار 
در مرحله اجرای احکام اسـت( این است 
که پس از صدور حکم قطعي معلوم شود 
محکوم‌علیه دارای محکومیت دیگری است 
و اعمال مقررات فوق در میزان مجازات 
قابل اجرا مؤثر اسـت که در این صـورت

 قاضی اجرای احکام پرونده‌ها را به دادگاه 
صـادرکننده آخرین حکم قطعی ارسال 
می‌کنـد. در فرض سـوال که محـکومیت 
اعدام یا حبس ابد مربوط به جرم موضوع 
قانون مبـارزه با مواد مخـدر که با اعمال 
ماده 45 الحاقی به قـانون اصلاح قانون 
مبارزه با مواد مخـدر در اجرای بند »ب« 
ماده 10 قانون مجـازات اسلامی )وضع 
قانون اخف لاحق به نفع محکوم( مجازات 
اعدام یا حـبس ابد به حـبس مـدت‌دار 
تبدیل شده است و سپس این مجازات نیز 
با لحاظ اصل قابلیت تجديد نظر احكام 
دادگاه‌های کـیفری مقـرر در مـاده 427
و با اعمال مـاده 442 قانون آیین دادرسی 
کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است، به 
صراحت قسـمت اخیر ماده 442 یادشده 
حکـمی که پس از اعـمال این ماده صادر 
می‌شـود قطعی اسـت و تاریخ صدور این 
حکم ملاک اعمال مـواد 510 و 511 یاد 

شده است.
***

منـع قـانونی در تبـدیل مجـازات 
تعزیری جـایگزین حـبس مـطابق 
مـاده 483 قـانون آییـن دادرسی 

کیفری وجود ندارد.
پـرسـش: 1- آيـا تـخـفيـف مـوضـوع 
ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس 

مـاده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی 
می‌باشد؟

2- آيـا دادگاه می‌تـواند در مقـام اعـمال 
ماده ۴۸۳ آيين دادرسی کیفری، مجازات 
را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی 

را اعمال نمايد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/172 

مورخ 1401/03/30
پاسـخ:1- منظـور از عبـارت »در حـدود 
قانون تخفيف دهند« مندرج در ماده 483 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 
1392 آن است که تخفیف مجازات جرم 
مورد نظـر در حـدود تخـفیف پیش‌بينی 
شده در قانون و با رعایت ممنوعیت‌های 

مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.
2- الف - مقـررات ماده 483 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری، منصـرف از مقـررات 
مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع 
ماده 46 به بعد قانون مجازات اسـلامی 
مصـوب 1392 اسـت کـه دارای احـکام 
و شـرایط خـاص اسـت. ارفـاقی بـودن 
مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای 
آنها  دانسـتن  یکی  معـنای  به  مجازات 
نمی‌باشد؛ کما اینکه این دو مبحث در 
 1392 مصـوب  اسلامی  مجازات  قانون 
تحت دو فصل متـفاوت قرار گرفتـه‌اند. 
57با این حال، به نظر می‌رسـد که با توجه 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
شم

 ش
ت و

یس
ل ب

سا
 ،1

53
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



به عبـارت »دادگاه صـادرکننـده حکـم« 
در ماده 46 قانون اخـيرالذکر و با لحاظ 
اینکه حکم صـادره با اعمال مـاده 483 
نیز قطعی است و با توجه به اینکه امکان 
تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در 
ماده 46 در حـین اجرای مجـازات )پس 
از اجرای یک سوم آن( امکان‌پذیر است، 
می‌توان نتیجه گرفـت که تعلیـق اجرای 
اعمال  با  تخفيف‌يافته همزمان  مجازات 
ماده صـدرالذکر، فاقد منع قانونی اسـت. 
مضافاً به اینکه تفسير قوانین جزایی به 
نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را 
میـسر می‌سـازد. ب - با توجـه به اینکـه 
»مجازات‌هـای جـایگزین حـبس« نوعی 
مجـازات تعزيري می‌باشـد و لذا اطلاق 
کلمـه »تبـدیل« در مـاده 483 قـانـون 
آیین دادرسی کـیفری مصـوب 1392 و 
اصلاحـات و الحاقات بعـدی، شامل این 
مجـازات‌هـا نیز می‌گردد و منـع قانونی 
در تبدیل مجـازات تعزیری به مجـازات 
جایگزین حبس در صورت وجود شرایط 
قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 در صورتی که این 
مجازات‌ها مناسب‌تر به حال محكوم‌عليه 
باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذکر 

وجود ندارد.
***

تعیین جزای نقدی برای بزه توهین 
به مأمور دولت در حین انجام وظیفه 
براساس بند 2 مـاده 3 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در مـوارد معـین،‌ فاقد وجاهت 

قانونی است.
پرسش: چنانچه دادگاه کیفری دو برای 
بزه توهین به مأمور دولت در حین انجام 
وظیفه موضوع ماده 609 قانون مجازات 
اسلامی جزای نقدی بدل از حبس وفق 

بنـد ۲ مـاده ۳ قـانون وصـول برخـی از 
درآمدهای دولت تعیین نماید. آیا خلاف 
مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما 
باید مجازات نقدی موضوع ماده ۶۰۹ را 

لحاظ نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/169  

مورخ 1401/03/30
به صحت  راجع  اظهارنظر  اولاً،  پاسخ: 
یا سقـم آرای مراجع قضـایی )در فرض 
استعلام دادگاه‌های کـیفری( از حـيطه 
وظایف این اداره کل خـارج اسـت. ثانیاً، 
با عـنایت به تبصـره مـاده 104 قـانون 
مجازات اسلامي الحـاقی 1399 مبنی بر 
تنصيف حداقل و حـداکثر مجازات‌های 
حبس تعزیری درجه چـهار تا هشت در 
قانون برای جـرایم قابل گـذشت میزان 
مجازات حبس بزه موضـوع مـاده 609 
قـانون مجازات اسلامی )تعـزیرات(، 45 
روز تا 3 مـاه اسـت کـه ایـن مجـازات 
از شـمول بند 2 مـاده 3 قـانون وصـول 
برخی از درآمدهـای دولت و مصـرف آن 
در موارد معین خـارج اسـت؛ لذا تعيين 
جـزای نقدی بر اسـاس بنـد 2 مـاده 3 
قانون یاد شده فاقد وجاهت قانونی است 
و چنانچه دادگاه بخواهد حکم به جزای 
نقـدی صـادر کـند، میزان آن با لحـاظ 
مبلغ تعدیل‌یافته موضـوع تصـویب‌نامه 
1392/12 هيـئت وزیـران  مـورخ 25/

تعیین می‌شود.
***

منظـور از حـکم تعلـیقی سـابق 
مذکور در ماده 55 قانون مجـازات 
اسلامی،‌آن چنان حکمی اسـت که 
لغو نشـده و دوره تعلـیق به پایان 

نرسیده باشد.
پرسـش: چـنانچـه تعلـیق بـه استـناد 
ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، 

آیا شخص می‌تواند نسبت به محکومیت 
اخير )که موجب لغو تعلیق شده است( یا 
محکومیت‌های آتی دیگر تقاضای تعلیق 
نماید؟ به عـبارت دیگـر آیا تعـليق لغـو 
شـده به استـناد ماده ۵۴ قانون مجازات 
اسلامی سابقه استفاده از تعلـیق موضوع 
ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی محسوب 

می‌گردد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/38 

مورخ 1401/03/09
پاسـخ: 1- مطابـق صـراحت قسـمت 
اخـیر مـاده 54 قـانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392 اگـر محـکـوم در مـدت 
تعلـيق مرتکـب یـکی از جـرایم موضـوع 
این مـاده گردد »علاوه بر مجـازات جـرم 
اخير« مجازات معلق نیز درباره وی اجرا 
می‌شود؛ بنابراین »تعلیق مجازات موضوع 
محکومیت جرم اخير« بر خـلاف نـص و 

فاقد وجاهت قانونی است. 
2- منظور از حکـم تعلیقی سابق مذکور 
در مـاده 55 قـانون مجـازات اسـلامی 
مصوب 1392، آن‌چنان حکمی است که 
لغو نشده و دوره تعلیق به پایان نرسیده 
باشد و شـامل احکام و قرارهای تعلیقی 
لغو شده و آنهایی که زمان تعليق به پایان 

رسیده، نمی‌شود.
***

در صـورت عدم رعایت تشـریفات 
دادرسـی، رأی از سـوی شـعبـه 
دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه 
تجدیدنظر نقض می‌شود مشروط به 
آن که این تشریفات به درجه‌ای از 
اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری 

رأی شود.
پرسش: مطابق تبصره ماده 455 قانون 
آییـن دادرسـی کـیفری عـدم رعـایـت 
تشـریفات دادرسي مـوجـب نقـض رأی
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نیسـت مگر آنکـه تشریفات مذکور بـه 
درجـه‌اي از اهمـیت باشـد که موجـب 
بـی اعـتبـاری رأی شـود. در مـرحلـه 
تجـدیدنظـرخـواهی عـدم رعـایت چـه 
رأی  بی‌اعتباری  موجـب  تشريفات  نوع 

می‌گردد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/929 

مورخ 1401/03/09
پاسـخ: اولاً، باعنـایت به تبصـره یـک 
ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای
حـل اخـتلاف مـصـوب 1394، اصـول 
و قـواعـد حاکـم بر رسیـدگی شـامـل 
مقـررات ناظر به صلاحـیت، حـق دفاع، 
حضـور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و 
ماننـد آن اسـت و منـظور از تشـریفات 
دادرسـی، نحـوه اجـرای اصـول و قـواعد 
دادرسـی اسـت همـانند مقـررات ناظر 
بر شـرایط شـکلی دادخواسـت، نحـوه 
ابلاغ، تعییـن اوقـات رسـیدگی و مـانند 
از  متهم  محروميت  اساس،  این  بر  آن. 
حق داشتن وکیل، عـدم رعایـت اصول 
دادرسی است نه تشريفات آن؛ ثانیاً، در 
صورت عـدم رعایـت اصـول و مقـررات 
حـاکـم بر دادرسـی به صـورت مطلق و 
همچنین عدم رعـایت تـشریفات قانونی 
دادرسی، مشـروط به آنکه آن تشریفات 
به درجـه‌ای از اهمـیت باشـد که موجب 
از سـوی  رأی  رأی شـود،  بی‌اعتـباری 
شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه 
تجـدید نظـر نقـض می‌شـود و منظـور 
از »تشـریفاتی کـه موجـب بی‌اعتباری 
رأی شـود« آن دسـته تشریفاتی اسـت 
که از یک سو عدم رعایت آنها در ماهیت 
رأی دادگاه مؤثر باشـد و از سـوی دیگر 
بتوان با نقض حکم از سوی مرجع عالی، 
آثار و نتایج عدم رعـایت آن تشریفات را 
برطرف و حـقوق از بین رفتـه اصحـاب 

دعـوا را مجـدداً احيـاء نمـود؛ همـانند 
تشریفات متضـمن حقوق دفاعی متهم.

***
در صورتی که به علت عدم دسترسی 
به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه 
از آنان وجود نداشته باشد، پرداخت 
دیه از بیت‌المال بلا اشکال است.

پرسـش: در پرونده ایراد صـدمه بـدنی 
غیرعمدی ناشـی از بی‌احتـیاطی در امر 
رانندگـی با دوچـرخه، عاقـله طفـل که 
محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، از اجرای 
حکم امتناع می‌کننـد. آيا جـلب آنان در 
اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( ممکن است؟ آیا عدم شناسایی 
محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی 
بودن آنها بعد از صـدور حکم محکومیت 
و علم دسترسی به اموال آنها می‌تواند از 
موجبات اعمال مـاده 470 قانون مجازات 
اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از 

بیت‌المال صادر شود؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1085 

مورخ 1401/01/31
پاسـخ: اولاً، بـا توجـه بـه مـواد 3 و 22 
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
مصوب 1394 و انطباق آن با مـاده 696 
قانون مجازات اسلامی )تعـزیرات( مصوب 
1375، نیازی به اسـتاد به ماده 696 این 
قانون وجود ندارد؛ ثانياً، مسئوليت عاقله 
به پرداخـت دیه، ناشـي از قـانون و یـک 
حکم تکلیفی اسـت؛ و نه ناشی از جرم یا 
مسئوليت کیفری؛ بنابراین مجوز قانونی 
برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد؛ 
ثالثاً، نظر به اینکه هدف از مسئوليت عاقله 
و بیت‌المال جلوگیری از هدر رفتن خون 
انسان است؛ بنابراین در صورتی که امکان 
دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود 
نداشته باشد و به این علت امکان وصول 

ديه از وی مقرر نگـردد، با اخذ ملاک از 
مـواد 435، 469 و 470 قـانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 که عدم دسترسی 
به عاقله را در رديف عدم تمکن مالی قرار 
داده است، فرض سؤال که به علت عدم 
دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ 
دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات 
و  اسـت  فـوق‌الذكر  قـانون  مـاده 470 
پرداخت دیه از بیت‌المال بلا اشكال است.

***
در صـورتی که عین مال مسـروقه،‌ 
موجود باشد صـدور حکم به رد آن 
نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

پرسش: با توجه به اطلاق قسمت اخیر 
ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 
75 )قسـمت تعـزیرات( که بیان داشـته 
اسـت »... جـبران خـسـارت وارده« آيـا 
جبران خسارت وارده هم مانند رد عين و 
در صورت فقدان عين رد مـثلي ا قيـمت 
مال مسروقه یا ربوده شده بدون تقديم 

دادخواست مورد حکم قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1400/1714

 مورخ 1401/01/21
پاسخ: »جـبران خسارت وارده« کـه در 
قسـمت آخر ماه 667 قـانون مجـازات 
اسلامی مصوب 1375 آمده است، همان 
ضـرر و زیـان ناشـی از جـرایم موضـوع 
این مـاده می‌باشـد کـه از حیـث ماهیت 
مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن 
عنوان دعوای حقوقی را دارد که با توجه 
به قاعده کلی مذکور در مـاده 15 قانون 
آیین دادرسـی کـیفری مصـوب 1392، 
صدور حکم به »جبران خسارت وارده« و 
نیز حکـم به پرداخت قیمـت یا رد مثل 
مال مسروقه )در مواردی که مال مسروقه 
تلـف شـده و موجـود نباشـد( مسـتلزم 
59رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در 
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امور مدنی از جـمله تقديم دادخواست 
می‌باشـد؛ لکـن چـنانچـه »عـين مـال 
در  آنکه  )ولو  باشـد  موجود  مسـروقه« 
تصرف دیگری باشد(، صدور حکم به رد 
مال مزبور نیاز به تقديم دادخواست ندارد.

***
تـرک بـرداشـتن و شـکستگـی 
استخوان، ‌دو مفهوم جدا از هم است.
پرسش: 1- آیا ماده 164 قانون مجازات 
اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به 
ارتکاب جرم نداشته و یا کاربرد قالب آن 
نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد؛ مثل انبر 
دست، پیچ گوشتی و ... مشمول می‌باشد 

یا خیر؟
2- آیا نگهداری وسیله اختصـاص یافته 
ارتکاب جرم قبل مجازات بوده و مشمول 
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد 
یا اینکه فقط تهیه کـردن، سـاختن و ... 

جرم است؟
3- با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ ق م.ا. 
ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع 
مـاده قرار گرفتـه و دیـه آن بر اسـاس 
شکستگی تعیـین شـده و با توجـه به 
رأی وحـدت رويـه 872 - 1398/09/19 
هيئت محترم عمومی دیوان عالی کشـور 
بفـرماییـد آیـا شـکستگـی منـدرج در 
ماده 614 قانون مجازات اسلامی )مصوب 
1375( شـامل ترک خوردگی استخوان 

می‌شود؟
4- با توجه به رأی وحدت رویه ۲۴ مورخ 
۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه 
عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ 
قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک 
دندان مشمول ماده ۶۱۴ ق. م. ا. می‌شود 

یا خیر؟
 7/1401/5 شماره  مشورتي  نظریه 

مورخ 1401/03/09

پاسخ: 1- طبق ماده 664 قانون مجازات 
اسلامی 1375، هر کـس عالمـاً و عامـداً 
برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید 
یا تغيير آن نمـاید یا هر نوع وسـیله‌ای 
»بـرای ارتکاب جـرم« بسـازد یا تهیـه 
کند، به مجازات مقـرر در ماده مـذكور 
محکوم می‌گردد هر چـند که سـاختن 
ارتکاب  برای  عمدتاً  آن،  تغییر  یا  کلید 
سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی 
جرم موضـوع ماده مذكور، اختصاص به 
سرقت ندارد و با توجه به عبـارت »یا هر 
نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا 
تهیه کند«، در ماده مذکور، ساختن یا 
تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، 
ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده 
مذكور اسـت؛ لكن وسـایلی که به طور 
قرار  نیز  مشروع  استفاده  مورد  متعارف 
می‌گیرند و قصـد سـازنده و تهیه کننده 
از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب 
جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ، ...
مشـمول مقررات مـاده مذکور نیسـت. 
2- در ماده 664 قانون مجازات اسلامی 
1375، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله 
برای ارتکاب جرم، مورد جرم‌انگاری قرار 
گرفته اسـت و در این مـاده به نگهداری 
این وسایل که رفتار علي‌حـده‌ای است، 
اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسير 
مضيق مقررات کیفری باید به قدر متيقن 
اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که 
برای ارتکاب جـرم ساخته یا تهـیه شده 
است مشمول حکم ماده مذکور نیست. 
3- ترک برداشتن استخوان و شکستگی 
استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در 
ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، 
میزان دیـه شکستگی، ترک برداشـتن و 
خرد شدن استخوان هر عضو که دارای 
دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل 

این ماده مقرر شده است. به همین علت 
در متن این ماده به عبارت »شکستگی، 
ترک برداشـتن و خرد شـدن استـخوان« 
تصریح شـده اسـت و این امـر موجـب 
نمی‌شـود کـه ترک برداشـتن استخوان 
نیز مشـمول مـاده 614 قانون مجازات 
اسلامی 1375 گردد؛ به‌ویژه اینکه صدر 
ماده اخيرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن 
عضوی از اعضاء است و اشاره‌ای به ترک 
برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این 
نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره 
782 مـورخ 1398/9/19 دیـوان عالـی 
کشـور کـه در خصـوص نحوه محاسـبه 
دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر 
شده اسـت ندارد. 4- با توجـه به اینکه 
صـدر ماده 614 قانون مجـازات اسلامي 
)تعزیرات( مصوب 1375، ناظر به نقصان 
یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر 
به اینکـه دندان‌هـا و دنده‌هـا در مبحث 
هفتم و دوازدهم در فصـل سوم از بخش 
دوم کتاب دیات با عنـوان »ديه مقـدر 
اعضاء« در قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 آمده اسـت و چون شکستن یا از 
بین بردن دندان، نقـص عضو محـسوب 
می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که 
موجب شکستن یا از بین بردن دندان و 
یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان 
قصـاص نباشـد، با احـراز مسیر شرایط 
مشمول تعـزير مقـرر در مـاده 114 این 
قانون است و چون در رأی وحدت رویه 
شماره 24 مورخ 1354/3/26 به موادی 
از قانون استناد شده است که با عنایت به 
قوانين لاحق منسوخ می‌باشد )تبصره 2

مـاده 1 قـانون تسـریع دادرسی و اصلاح 
قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب 
1352( ایـن رأی وحـدت رویـه دیگـر 

قابلیت اعمال ندارد.

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

در جـرم جاسـوسی کـه مجـازات 
آن در زمـره حدود قرار می‌گـیرد، 
‌دادگاه مجاز به اعمال تعلیق اجرای 

مجازات نیست.
پرسش: شخصی به اتهام جاسوسی در 
دادگاه نظامی یک محارب شناخته شده و 
حکم به نفی بلـد )حبس در تبعید( صادر
گردیده، محکوم علیه پس از تحمل مدتی
از محکومیت، در اجرای تبصره ماده ۴۷ 
قانون مجـازات اسـلامی )موضـوع ماده ۷ 
قانون کاهـش مجـازات حـبس تعزیری( 
درخواست تعلـیق بخـشی از محکومیت 
فرد را کرده است. آیا دادگاه اجازه دارد با 
استناد به تبصره مذکور اجرای بخشی از 

محکومیت مشارالیه را تعلیق کند؟
نظریه مشورتي شماره 

7/34/77580 مورخ 1401/3/22
پاسـخ: بـا توجـه بـه اینکـه مقـنن در 
ماده‌ ۴۶ قانون مجـازات اسلامی، تعلیق 
اجرای مجازات را محدود به مجازات‌های 
تعـزیری نمـوده اسـت؛ بنابراین چنانچه 
جـرم جـاسوسی از مصـادیـق محـاربـه 
تشخـیص داده شـود که مجـازات آن در 
زمره حدود قرار می‌گیرد، دادگاه مجاز به 

اعمال تعلیق اجرای مجازات نیست.
***

مرجـع صالح رسیدگی به جـرایم 
مرتبط با انجام وظیفه خاص حفاظتی 
و انتـظامـی کارکـنان یگان‌هـای 

حفاظـت دسـتگاه‌هـای اجـرایی،‌ 
دادسـرا و دادگاه نـظامـی اسـت.
پرسش: رسیدگی به جـرايم کارکـنان 
یگان حفاظت گمرک ماننـد اخذ رشوه، 
سـرقت اموال یا تبـانی با قاچاقچـی در 

صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
نظریه مشورتي شماره

 7/34/01/77573 مورخ 1401/3/22
پاسخ: با توجه به مفاد بند 5 مصوبه سال 
1399 توسعه صلاحیت سازمان قضایی 
نیروهای مسـلح که رسـیدگی به جرایم 
مرتبط با انجام وظیـفه خـاص حـفاظتی 
و انتـظامی کارکنان یگان‌هـای حـفاظت 
دستگاه‌هـای اجـرایی را در صـلاحـیت 
سازمان قضـایی دانسـته اسـت، چنانچه 
جـرایم ارتکابی کارکنـان یگان حـفاظت 
گمرک مانند اخذ رشوه، سرقت اموال و یا 
تبانی با قاچاقچی مرتبط با وظایف خاص 
انتظامی و حفـاظتی آنان باشـد، مرجـع 
صالح به رسیدگی به این جرایم دادسرا و 

دادگاه نظامی است.
***

مجـازات تبـعی نیز برابر مقـررات، 
‌قابل عفو می‌باشد.

پرسش: فردی نظامی به جرم ارتشاء به 
تحمل هفت سال حبس تعزیری و جزای 
نقدی معـادل وجه مأخـوذه و اخراج از 
نیروهای مسلح محـکوم گردیده، پس از 
تحمل مدتی از کیـفر حـبس، دو سوم از 

میزان باقی مانده حبس مشاراليه مشمول 
عفو قرار گرفتـه و نهایتاً با اعـطاء آزادی 
مشروط و اجـرای مجازات جـزای نقدی 
آزاد گـردیده است، متـعاقباً حکم اخراج 
از خدمت محكوم عليه موصوف نیز مورد 
عفو قرار گـرفته و به بازخریدی تبدیل 
شـده اسـت، حال آیا با توجـه به مفاده 
ماده‌ ۱۲ قانون مجـازات جرايم نیروهای 
مسلـح، نظامی مذکور به علـت داشـتن 
محکومیت حبس منجز زاید بر پنج سال 
به عـنوان مجـازات تبعی، از خـدمت در 
نیروهـای مسلح اخراج می‌شـود یا خیر؟ 
و آیا اطلاق عبارت اخـراج در متـن عفو 
اعطایی با موضـوع »تبدیل اخراج به باز 
خریدی« شامل محکومیت اصلی مندرج 
در دادنامه است یا شامل مجازات تبعی 

نیز می‌گردد؟ 
نظریه مشورتي شماره 

7/34/76189 مورخ 1401/3/11
پاسخ: با توجـه به مفاد مـاده ۱۳ قانون 
مجازات جرایم نیروهـای مسـلح چنانچه 
صرفاً مجازات اخراج از خدمـت مندرج 
در دادنامه، مشـمول عفو قرار گیـرد اثر 
تبعـی محکـومیت حبـس موضـوع بند 
»الف« ماده‌ ۱۲ قانون مذكور همچنان به 
قوت خـود باقي اسـت. لازم به ذكر اسـت 
مجازات تبعي نيز برابر مقررات قابل عفو 
مي‌باشـدك ه مستلزم طي مراحل قانوني 

61است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1- شخصي مالي را با اين نيتك ه از منافع 
مال موقوفه نفقه همسر خود را بدهد وقف 
مي‌كند. وضعيت عقـد وقف و همچنين در 
وقف عام اگر واقـف خود نيز منتفع شـود 

چگونه است؟
الف- در اولي صحيح و در دومي باطل است.

ب- در هر دو صحيح است.
ج- در اولي باطل و در دومي صحيح است.

د- در هر دو باطل خـواهد بود چراكـه واقف 
نمي‌تواند منتفع شود.

2- »الف« و »ب« در ديـواري با هم شر كي
هستند، »الف« ديـوار را خـراب مي‌كـند، 
تجديد بنا در اين صورتك ه ديوار مشتر ك

است با چهك سي است؟
الف- مطلقاً با شخص »الف« است.

ب- در صورتيك ه خرابك ردن آن لازم نبوده با 
مباشر اتلاف است.

ج- در هر صورت مشتركاً بايد تجديد بناك نند.
د- شراكت در ديوار مشتر كامكان ندارد.

3- چنانچه در عقدي شرط صـفت از نظر 
يكفيـت شده باشـد و مورد معـامله از آن 
جنس نباشـد سرنوشت معاملـه چگـونه 

است؟
الف- اگر مبيع عين معين باشد طرف حق فسخ 

دارد.
ب- اگر مبيعك لي باشد طرف حق فسخ دارد.

ج- در هر صورت حق فسخ خواهد داشت.
د- فقط مي‌توان خـسارت گرفـت و حق فـسخ 

ايجاد نمي‌شود.
4- با توجه به مقررات مربوط به خيارات، 

كدام مورد صحيح است؟
الف- رضايت بعدي مغبون به دريافت مابه‌التفاوت 
قيمت در فرض حدوث غبن، ‌موجب عدم ايجاد 
و ثبوت اصل حق فسخ براي مغبون خواهد بود.

موضوع  مال  عادله  قيمت  به  مغبون  علم  ب- 
معامله در غبن فاحش، موجب زوال خيار است، 
ولي در غبن افحش، خيار براي مغبون در فرض 

علم نيز ثابت است.
ج- شرط ضمن عقد مبني بر اسقاط خيار ناشي 
از غبن فاحش، اسقاط خيار ناشي از غبن افحش 

را در بر نمي‌گيرد.

د- فوريت اعمال خـيار در غبن، مخـتص غبن 
فاحش است و اعمال خيار ناشي از غبن افحش 

نياز به فوريت عرفي ندارد.
5- حـامد از سعيد به جـرم نشر اكاذيب 
شكايت مي‌كند. دادگاه حكم به برائت سعيد 
مي‌دهد. حـامد از حكم تجديدنظـرخواهي 
از حكـم صـادره  امـا دادسـتان  نكـرده 
تجـدیدنظـرخـواهی مي‌كند؛‌ك دام مـورد 

صحيح است؟
الف- به دليل عـدم تجديدنظـرخواهي شاكي 
و قـابل گذشـت بـودن جـرم ارتكابي، دادگاه 

تجديدنظر قرار رد تجديدنظر را صادر مي‌كند.
ب- دادگاه تجـديدنظر مي‌تـواند رسيدگيك ند 
و در صـورت گذشـت حامد حـسب مـورد قرار 

موقوفي تعقيبي ا اجرا صادر مي‌كند.
ج- دادگاه تجديدنظر مي‌تواند رسيدگيك ند و 
حامد به دليل عدم تجديدنظرخواهي فاقد سمت 
در پرونده بوده و گذشت وي باعث صدور قرار 

موقوفي تعقيبي ا اجرا مي‌گردد.
د- به دليل عدم تجديدنظرخواهي شاكي و قابل 
گذشت بودن جـرم ارتكابي، دادگاه تجـديدنظر 

قرار موقوفي صادر مي‌كند.
6- شخصي فوتك رده و وراث حين‌الفوت 
وي عبارت‌اند از: عـموي امُّي، عـمه امُّي، 
عموي ابويني و دو عـمه ابويني، ماتر كاو 
بهك دام صـورت تقسيم مي‌شـود؟ )آزمون 

وكالت 1400(
الف- عمو و عمه امُّي مجموعاكي ‌ششم ماتر ك
را مي‌برند و بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود و 
دوسوم مابقي به عمو و عمه‌هاي ابويني مي‌رسد 

كه ذكور دو برابر اناث ارث مي‌برند.
از  ابي دوسوم  امُّيكي ‌سوم و وراث  ب- وراث 
ماتر كرا مي‌برند و بين امُّي‌هـا، ذكور دو برابر 
اناث و بين ابويني‌ها به صورت بالسويه تقسيم 

مي‌شود.
ج- عمو و عمه امُّي هرك دامكي ‌ششم ماتر كرا 
مي‌برند و مابقي، بين ابويني‌ها به نسبت ذكور دو 

برابر اناث تقسيم مي‌شود.
د- وراث امُّيكي ‌سوم و وراث ابويني دوسوم از 
به صورت  بين هر دسته،  را مي‌برند و  ماتر ك

ذكور دو برابر اناث تقسيم مي‌شود.

7- »الف« آپارتمان خـود را به »ب« صـلح 
مي‌كند و در مقابل »ب« متعهد مي‌شود تا 
زمانيك ه »الف« زنده اسـت، هر ماه مبلغي 
مستمريك ه ساليانه به تناسب نرخ تورم 
افزايش مي‌يابد، به وي و بعـد از فوتش، به 
وراثش بپـردازد. در زمـان حـيات »الف«، 
»ب« مفلس مي‌شـود.ك دام مورد صـحيح 

است؟)آزمون وكالت 1400(
الف- عقد صلح صحيح است، اما شرط پرداخت 
نفقه به وراث »الف«، به دليـل مجهول بودن، 

باطل است.
ب- عقد صلح صحيح اسـت و اصولاً در صورت 

افلاس »ب«، قابل فسخ نيست.
ج- چون مدت زمان تعهد »ب« مشخص نيست، 

عقد صلح باطل است.
د- عقد صلـح صحيح اسـت، اما بعد از افلاس 

»ب«، قابل فسخ است.
8- بايع، ملكي را به مشتري منتقلك رده 
و در قـالب خيار شـرط، حـق فسخ براي 
بايع به مدت كي سال از تاريخ وقوع عقد 
پيش‌بيني مي‌شـود و طـرفين به صـورت 
ضمني، بر عدم تصـرفات ناقله نسبت به 
عين و منفـعت از سـوي مشتري در طول 
دوره خيار توافق مي‌كنند. متعاقباً مشتري، 
مل كمذكور را به مـدت 2 سال به شخص 
ثالث اجاره مي‌دهد، به فرض اينكه عقد بيع 
فسخ شود، عقد اجاره چه وضعيتي دارد؟ 

)آزمون وكالت 1400(
الف- چون شرط منـع نقل و انتقال به صورت 
است،  نگرفته  قرار  توافق طرفين  مورد  صريح،‌ 

خللي در اعتـبار عقد اجاره ايجاد نخواهدك رد.
ب- از نظر صحت با مشكلي مواجه نيست، ولي 

بايع حق فسخ آن را خواهد داشت.
ج- غيرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفيذ 

بايع است.
د- باطل است.

9- با توجه به مقررات مربوط به خيارات،
‌كدام مورد صحيح است؟ )آزمون وكالت 1400(
الف- شرط ضـمن عقد مبني بر اسقاط خيار 
ناشي از غبن فاحش، اسقاط خيار ناشي از غبن 

افحش را در بر نمي‌گيرد.

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
ماهنامه دادرسی شماره 153، سال بیس
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است. 10- گزينه‌»ج« صحيح است. 7- گزينه‌»ب« صحيح است. 4- گزينه‌»ج« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1( صحيح  گزينه‌»ب«   -13

است. 5- گزينه‌»ب« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ب« صحيح است. )2( صحيح  گزينه‌»د«  است. 8-  صحيح  گزينه‌»د«  14- گزينه‌»الف« صحيح است.11- 

است.3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3( صحيح  گزينه‌»ج«  است.12- گزينه‌»ب« صحيح است.9- گزينه‌»الف« صحيح است. 6-  صحيح  گزينه‌»ج«   -15

پي‌نوشت‌ها
1- ماده 72 قانون مدني اشاره به اين داردك ه وقف بر نفس باطل است و ماده 74 
قانون مدني اشاره بر اين داردك ه در مصالح عامه صحيح است واقف نيز منتفع 

شود.
2- به ماده 117 قانون مدني رجوع شود.

3- ماده 235 قانون مدني، تخلف از شرط صفت اگر عين معين باشد حق فسخ 
مي‌دهد و اگرك لي باشد مي‌توان الزامك رد.

4- مطابق رأي وحدت رويه 821 مورخ 1401/2/20 غبن افحش قابل اسقاط 
نيست.

5- به استناد رأي وحدت رويه شماره 820 مورخ 1401/1/16

ب- فوريت اعمال خـيار در غبن،‌ مخـتص غبن 
فاحش است و اعمال خيار ناشي از غبن افحش، 

نياز به فوريت عرفي ندارد.
ج- رضايت بعدي مغبون به دريافت مابه‌التفاوت 
قيمت در فرض حدوث غبن، موجب عدم ايجاد 
و ثبوت اصل حق فسخ براي مغبون خواهد بود.

د- علم مغبون به قيـمت عادله مـال موضـوع 
معامله در غبن فاحش، موجب زوال خيار است، 
ولي در غبن افحش، خيار براي مغبون در فرض 

علم نيز ثابت است.
10- وضـعيت حقـوقي شرط اسقاط حق 
مستأجر مبني بر درخواست تجويز انتقال 
منـافع عيـن مستأجره به غيـر، در پرتو 
قـانون روابط مـوجر و مستأجر 1356، از 
نظر صحت و بطلان چگونه است؟ )آزمون 

وكالت 1400(
الف- اسقاط حق به صورت جزئي محسوب شده 

و معتبر است.
و ساير  رعايت مصلحت طرفين  با  دادگاه  ب- 
شرايط قرارداد اجاره، مي‌تواند حكم به ابطال آن 

صادرك ند.
ج- در فرض تأثير مستقيمي ا غيرمستقيم آن 
در جلوگيري از اجـراي مقررات قانون مذكور، ‌با 

اثبات در دادگاه، باطل و بلااثر خواهد بود.
د- در فرض تأثير مستقيم آن براي جلوگيري 
از اجراي مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 
1356، خـود به ‌خود و بدون نيـاز به مداخله 

دادگاه، باطل تلقي مي‌شود.
11- با توجـه به ماده 223 قانون مدنيك ه 
مقرر مي‌دارد هر معاملهك ه واقع شده باشد، 
محمول بر صـحت است، مگر اينكه فساد 
آن معلوم شود، ‌درك دام مورد زير،‌ نمي‌توان 
اصل صحت را اعمالك رد؟ )آزمون وكالت 

)1400

الف- در قراردادي خيار شرط وجود داشته باشد 
و بين طرفين در مدت‌دار بودني ا نبـودن آن، 

اختلاف وجود داشته باشد.
ب- الفاظ عقد در عـرف، معاني متـعدد داشته 
باشد و برحسب معاني مخـتلف، بتوان عقـد را 

صحيحي ا باطل دانست.
ج- در مخالفتي ا عدم مخالفت عقد واقع شده 
با قانون، از حيـث تكميليي ا امري بودن، ترديد 

وجود داشته باشد.
د- معامله‌اي با تصـريح به نيابت معامله‌كننده 
انجام شود و در نفس وجود نيابت، ترديد وجود 

داشته باشد.
12- در خصـوص تشابه فسخ و رجـوع در 
قانون مدني،‌كدام مـورد صـحيح نيست؟ 

)آزمون وكالت 1400(
الف- اصولاً هر دو، ناظر به آينـده هستند و در 

گذشته اثر ندارد.
ب- هر دو، درك ليه اعمـال حقـوقي مي‌توانند 

وجود داشته باشند.
ج- هر دو،‌ جزو اسباب انحلال قرارداد محسوب 

مي‌شوند.
د- هر دو، ‌عمل حقوقي هستند.

13- »الف« آپارتماني را از »ب« پيش‌خريد 
مي‌كند و قرارداد پيش‌فروش، برابر قانون 
پيش‌فروش سـاختمان تنظيم مي‌شود. در 
قرارداد، شرط مي‌شود چـنانچه تا دو سال 
پس از انعـقاد قرارداد، آپارتمان تكـميل 
نگردد و تحويل داده نشود، پيش خريدار 
حق فـسخ قرارداد پيـش‌فروش را دارد. 
چنانچـه پيش خـريدار مبادرت به فسخ 
قـراردادك ـند و بين طرفين مصـالحه‌اي 
صورت نگرفته باشد،‌ پیش خریدار مستحق 
دريافت چه خساراتي است؟ )آزمون وكالت 

)1400

الف- مبالغ پرداخـت شده و خـسارت، مطابق 
شاخص تورم ساليانه اعلام شده توسط بان ك

مركزي
ب- تمام مبالغ پرداخت شده به پيش فروشنده 
بر اساس قيمت روز بنا و ساير خسارات قانوني
دريافت  بدون  شده،  پرداخت  مبلغ  تنها  ج- 

هيچ خسارت قانوني ديگري
د- قيمت روز بنا فقط

14- در خصوص الزامي بودن ثبت رجوع 
از طلاق،ك ـدام مـورد صحـيح اسـت؟ 

)آزمون وكالت 1400(
الف- در نكاح دائم،‌ مطلقاً الزامي است.

ب- در نكاح دائم تنها هنگامي الزامي استك ه 
نكاح قبلًا ثبت شده باشد.

ج- در نكاح موقـت همچون نكاح دائـم، اگر 
منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامي 

است.
د- چنانچه نكاح دائم قبلًا ثبت شده باشد و 
نكاح موقت نيزك ه منجر به باردار شدن زوجه 
شده، قبلًا ثبت شـده باشـد، در هر دو الزامي 

است.
15- چـنانچه تعـهد قـراردادي به طـور 
موقت، ‌قـابل ايفا از طـرف متعهد نباشد، 
كدام مورد صحـيح است؟ )آزمون وكالت 

)1400
الف- در هر صورت، عقد منفسخ مي‌شود.

ب- اگر ايفاي تعهـد با موضـوع تعـهد داراي 
تعدّد مطلوب باشند،‌ عقد منفسخ مي‌شود.

ج- اگر ايفاي تعهـد با موضـوع تعـهد داراي 
وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ مي‌شود.

د- اگر ايفاي تعهـد با موضـوع تعـهد داراي 
وحدت مطلوب باشند،‌ عقد قابل فسخ از سوي 

متعهدله است.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

سفته و مسائلك اربردي آن
امروزه در معاملات تجاري، جايگاه اسناد 
تجـاري )چك، سفته و برات( به درستي 
تعيين نشـده و همين امر موجـب شده 
استك ه مردم با صدور چك‌هاي مدت‌دار 
يا صدور چ كبه عنوان تضمين، از اين 
سنـد تجـاري به جـاي سفـته استفاده 
كنند،ي عني چك‌هـايي صـادر مي‌شـود 
كه اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. 
شايان ذكر استك ه سفته كي سند تعهد 
پرداخت مي‌باشـدك ه در آن امضاءك ننده 
تعهد مي‌نمـايد مبلغ منـدرج در آن را در 
موعد مقرر پرداخت نمايد؛‌ بنابراين اگر 
دارنده سـفته بخواهـد از مزاياي قانوني 
اين سند استفاده نمايد، بايد با مقررات 
آن آشنا باشد والاّ دارنده آن نمي‌تواند از 
امتيازات اين سند تجاري استفاده نمايد 
و تنها قادر مي‌باشد در دادگاه به عنوان 

 كينوشته عادي به آن استناد نمايد.
پرسش: از نظـر قانوني به چـه سنـدي 

سفته گفته مي‌شود؟

پاسـخ: سفـته تعهـدنامه اسـتك ـه به 
موجـب آن امضاءك ننده تعهد مي‌نمايد 
كه مبلغي وجـه در زمان معيـني ـا به 
محض مطالبه از سـوي دارنده، در وجه 
حاملي ا شخـص معيني ا به حـوالهك رد 

آن شخصك ارسازي نمايد.
پرسـش: شـرايط شـكلي سفـته چـه 

مي‌باشد؟
پاسـخ: سفـته بايد حـاوي موارد ذيـل 

باشد:
الف( امضاءي ا مهر صادركننده؛

ب( نام و نـام خـانوادگي صـادرك ـننده 
)متعهد(؛

ج( گيرنده وجه )متعهد له(؛
د( تاريخ صدور؛

ه( مبلغيك ه بايد پرداخت شود؛
و( موعد پرداخت.

پرسـش: چـرا استقبال مـردم از چـ ك
بيشتر از سفته است؟

پاسخ: امروزه، سفته سـندي استك ـه 
به جـهت هـزينه تمبـر آن و از طـرف 

ديگر با ضـمانت اجراي پايين‌تر از چ ك
با اقبـالك متري روبه‌رو اسـت؛ در حالي 
كـه چـ كي كسـند ارزان قيـمت و با 
ضـمانت اجراي بالاسـت. همين امر در 
بازارك نوني موجب استفاده از چـ كبه 
جاي سفته شده اسـت. اگرچه در حال 
حاضر قانون‌گذار تلاش نموده تا از جنبه 
يكفري چ كبكاهد؛ اما اين موضوعك ه 
مردم هنوز به خاطر جنبهيك فري از آن 
استفاده مي‌كنند غير قـابل انكار اسـت. 
در واقع، چ كوسيله پرداخـت و سفته 
وسـيله تحصـيل اعتبار اسـت؛ بنابراين 
لازم است هر كي از اسناد تجاري اعتبار 
شايسته خـود را بيابد تا افـراد براي هر 

معامله‌اي از چ كاستفاده نكنند. 
پرسـش: چه تفـاوت‌هايي بيـن چ كو 

سفته وجود دارد؟
پاسـخ: نسـبت به ثبـت آدرس صـادر 
كننده سفـته نمي‌توان اقـدامك رد و از 
همه مهم‌تر اينكه در بان كآدرس صادر 
كننده چ كوجود دارد در صـورتيك ه 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

در مورد سفته چنين نيست و اگر سفته 
 كيدست بچرخد ديگر نمي‌توان صادر 

كننده آن را پيداك رد.
پرسش: آيا سفته كي سند رسمي است؟
پاسـخ: بعضي بر اين بـاور هستندك ـه 
چون سفته در فرم‌هـاي چاپي و تمبردار 
تهـيه و توزيع مي‌گـردد، سنـدي رسمي 
بـه حسـاب مي‌آيد و قـانون‌گـذار از آن 
)همانند چك( حمايتيك فري مي‌نمايد؛ 
يعني در صـورت پرداخـت ننمودن وجـه 
در سررسيد معين شده، صادرك ننده آن 
قابل تعقيبيك فري و نهايتاً قابل مجازات 
مي‌باشد. در حاليك ه سفته سندي اسـت 
تجاري،ك ه اگر طـبق قانون و با رعـايت 
تنظيم گردد،  نمودن تشريفات مربوطه 
دارنده آن از مزايايي بهره‌مند مي‌گرددك ه 

اسناد عادي از آن برخوردار نمي‌باشند.
پرسش: سـررسيد و زمان پرداخـت در 

سفته چگونه تعيين مي‌شود؟
پاسخ: بهكي ي از صور ذيل مي‌باشد:

الف( اگر سـفته عندالمطالـبه )به رؤيـت 
يا بي‌وعده( باشـد، صادرك ننده بايـد به 
محض مطالبه توسـط دارنده، مبلغ آن را 

پرداخت نمايد.
ب( چنانچه سفته داراي موعد معين باشد 

در زمان مقرر قابل پرداخـت مي‌باشد.
پرسش: آيا سفته هـمانند چ كقـابل 

انتقال به ديگري مي‌باشد؟
پاسخ: بلي، در سفته عبارت »حواله‌كرد« 
به شخص اين اختيار را مي‌دهدك ه سـفته 
را به ديگري واگذار نمايد. البته بايد توجه 
داشتك ه اگر عبـارت حواله‌كرد در سـفته 
نيـز وجـود نمي‌داشـت، دارنـده سـفته 
مي‌توانست با ظهرنويسي )پشت‌نويسي(، 

آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
پرسش: در سفـته نام چـند نفـر ذكـر 

مي‌شود؟

پاسخ: صادرك ننده )متعهد(ك ه مديون 
و بدهـكار مي‌باشـد و شخـص ديگـرك ه 
امكان دارد در هنگام صدور سفته معين 
يا نامعلوم باشد. در مورديك ه سفته براي 
شخـص معيني صـادر مي‌گـردد، نـام و 
نام خانوادگي او در سفته آورده مي‌شـود 
)متعهد له( در غيـر اين صـورت به جـاي 
نام او »در وجه حامل« نوشته مي‌شود. در 
مورد اول، شخـص معين و در مورد دوم، 
دارنده سفته در برابر صادرك ننده طلبكار 
مي‌شود و بايد مبلغ سفته را در سررسيد 
آن پرداخـت نمـايد. در مواردي مـمكن 
است دارنده )ظهرنويس(، با امضاي پشت 
سفته آن را به ديگري منتقلك ند،ك ه در 
اين صورت وي جانشين حقوق و تكاليف 

ناشي از آن مي‌شود.
پرسش: منظور از ظهر نويسي در سفته 

چيست؟
پاسخ: ظهرنويسيي ا به تعبير ديگر پشت 
نويـسي، براي انتقال سـفته به شخـص 
ديگري ا وصـول نمـودن وجـه آن اسـت. 
اگر ظهرنويسي براي انتقال باشد، دارنده 
جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي 
مي‌شـودك ـه بـه آن سـند متعلق اسـت. 
انتقال سفته با امضـاي دارنده آن صورت 
از ظهـرنويسي  البـته هـدف  مي‌پذيرد. 
مي‌تـواند وكالت بـراي وصـول وجـه آن 
باشدك ه ويكل اين عمل را براي دارنده 

آن انجام دهد. 
پرسش: آيا هـدف اوليـه از ظهرنويسي 

انتقال استي ا وكالت براي وصول آن؟
انتقال  براي  پاسخ: معمولاً ظهرنويسي 
است، اما اگر براي وكالت در وصول باشد، 
بايد اين موضـوع در ظـهر سـفته تصريح 
گردد و نيز به امضاي ظهرنويس برسد. در 
واقعك سيك ه با ظـهرنويسي، وكالت در 
وصول سفته پيدا مي‌نمايد، مانند دارنده 

سفته حق اقامه دعوي را نيز براي وصول 
آن پيدا مي‌كند.

پرسـش: اگر سفـته با ظهرنويسي‌هـاي 
متعدد به اشخاص گوناگون انتقالي ابد، 
در اين صورت دارنده سفته براي مطالبه 
نمـودن وجـه آن به چـهك سي مي‌تواند 
رجوع نمايد و به عبارت ديگر چهك سي 
يـاك سـاني مسئوليـت پـرداخـت آن را 

دارند؟
پاسخ: شخصيك ه سـفته را امضاءك رده 
و همگي ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده آن 
»مسئوليت تضامني« دارند،ي عني اينكه 
دارنده سفته در صـورت عدم پرداخت و 
واخواست، مي‌تواند به هرك دام از آنهاك ه 
بخواهد )به صورت منفرد(ي ا به دوي ا چند 
يا تمامي آنها )به صورت دسته جمعي( 

رجوع نمايد.
همـين حـق رجـوع را نيـز هـري ـ كاز 
ظهرنويس‌هاي  به  نسبت  ظهرنويس‌ها 
ما قبل خـود و صـادر‌كننده سفته دارد. 
پس صادر‌كننده به علاوه ظهرنويس‌ها، 
همگي مسئول وجه سفته خواهند بود.
بر اين اساس انبوهي از مسئوليت‌هـا براي 
پرداخت مبلغ مندرج در سفته به وجود 
مي‌آيد. اين مسئوليت در خصـوص چ ك

نيز جاري و ساري است.
پرسش: آيا مي‌توان از صادرك ننده سفته 

درخواست ضامن نمود؟
بلي مي‌توان،ك ه در اين صورت اين ضمانت 
ممـكن اسـت در رابطه با صادركنندهي ا 
ظهـرنويس‌هـا صـورت پـذيرد. در ايـن 
فـرض ضامنيك ه ضـمانت صادركننده 
يا ظـهرنويس را نمـوده، فقـط باك ـسي 
مسئوليت تضامني داردك ه ضمانت او را 

نموده است. 
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پرسش 153: 
شخصي سيمك ارت تلفن همراه را به صورت قسطي به فردي 
مي‌فروشد و چند قسط نيز دريافت مي‌كند و پس از مدتي به 
علت عدم پرداخت مابقي اقساط از سوي خريدار، سيم‌كارت 
به  استفاده  اجازه  اينكه  مي‌فروشدي ا  ديگري  به  و  قطع  را 

خريدار نمي‌دهد؛ حكم چنين مسئله‌اي چيست؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 152:
اولاً، به موجب ماده 332 قانون آيين دادرسي مدني هرگاه 
قبلًا دعواي ممانعت از حق اقامه شده و بعداً دعواي اعتراض به 
تحديد حدود طرح شود رسيدگي مستقل به دعواي ممانعت 

از حق مخالف ماده مزبور نخواهد بود.
ثانياً، با توجه به ماده 20 قانون ثبت املا كدعواييك ه در 
موعد معين در ماده مذكور اقامه مي‌شود ممكن است راجع 

به ماليكتي ا حقوق ارتفاقي باشد.

از زحمات ارزشمند و اهتمام ويژه همكار محترم
 جـناب آقاي حـميد اسـماعيل‌زاده

نسبت به ارتقای محتویات نشریه دادرسیك ه چندين سال در این نشريه تلاشك ردند
 و امسال به افتخار بازنشستگي نائل گرديده‌اند تشكر و قدرداني مي‌‌نماييم.

مدير مسئول و سردبير وك اركنان ماهنامه دادرسي

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 152
نقش صاحبان قدرت در تعريف جرم و تعيين مجرم و 

راه‌حل‌هايك نترلي 

رمز جدول: دو مورد از افراديك ه مي‌توانند تجويز اعاده دادرسي را از رئيس قوه قضاييه بخواهندك ه در مقاله »اعاده دادرسي عام و خاص در نظاميك فري ايران« شماره 152 چاپ شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 153
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- مدت زمان نشست مجامع عمومي در حقوق تجارت- ارزياب زمين 
)در فقه(

3- درياي تازي- تكه چيزي- محكم در لفظ فقهي- ويتامين جدولي
4- رشوه در زبان فقه- ظهور تعلق حكم به معني- طرح سابق آموزشي
5- تركك لام در فقه- گشودن قبر- صفت مردي ا زنيك ه همسرش 

وفاتي افته است )در فقه(.
6- از ارث برنده‌ها- وفاي بي‌انتها- صف ورده- اثر چربي

7- اثري از دكتر حسن ستوده تهرانيك ـه در مقاله »بررسي تطـبيقي 
نحوه و آثار اجراي اسناد لازم‌الاجرا« شماره 152 از آن بهره گرفته 

شده است.
8-كي ي از صفات مهريه- از صفات كي قاضي خوب

9-كي ي از منابع حقوق ما- از فاكتورهاي جرم محاربه- از ورّاث
10- وصول به غايات در فقه- حق عبور در آنها صدق مي‌كند- مسافرت
11- بنده‌ايك ه خريد و فروش آن روا نباشد )در فقه(- براي اثبات كي 

ادعا لازم است- سنگريزه- صورت
12-ك لام درويش- از مباحث مطروحه در مقاله »جستاري در ماهيت 
نظام مجازات‌ها در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسي اسلامي«ك ه در 

شماره 152 دادرسي چاپ شده است.
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2- در فقه به معني چيزي استك ه فاقد عيب است- روش در فقه
3- نام تركي- ضمير دروني- جايز و روا بودن )در فقه(

4- همراه توان- تعيين وقت براي بيع- اهليت لازم
احوال-  ثبت  در  ثبتي  مورد  چهار  از  كي ي  يك فري- جرايم از   -5

مسافر
6- سوداي ناله- اشاره به دور- براي توقيف اتومبيل از آن استعلام 

مي‌گيرند.
7-كي ي از عناوين مقاله »بررسي تطبيقي نحوه و آثار اجراي اسناد 

لازم‌الاجرا«ك ه در شماره 152 دادرسي منتشر شده است.
8- داراي كي دين هستند- ميوه نكيو- حرف ربط

9- سهولت و بي‌نيازي )در فقه(- حرف سرّي- در حقوق از اعيان 
هستند.

10- جوانمرد-كي ي از خواص چك- انتزاع نسبت در حقوق
11- تحت بي‌انتها- آب شرعي )درفقه(- بالكن- مركز فائو

12- وصفي براي عملي به تمامي خود- از واژه‌هايك ليـدي مقاله 
»جسـتاري در ماهـيت نظام مجازات‌هـا در حـوزه حـقوق جـزا و 
جرم‌شـناسي اسلامي«ك ه در شـماره 152 دادرسي منتشـر شده 

است.
13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی

گـزيده‌اي از پيمان‌هـا و خطبه‌هـاي 
حضرت علي عليه‌السلام

»اي مردم! من فردي از شـما هستم. سود 
من سود شما و زيان من زيان شماست. 
بدانيد هر تيولي راك ه عـثمان داده و هر 
مالي از امـوال الهـي راك ـه بخـشيده، بـه 
بيت‌المـال بازگشته اسـت؛ حق را چيزي 
باطل نمي‌كـند. اگر ببينمك ـه با آن مال، 
‌زناني بهك ابين درآمده و در شهرها پراكنده 
شده‌اند، بازش خـواهم گرداند؛ ‌زيرا عدالت 
گشايش اسـت و هرك س راك ه حق ناگوار 

آيد، ستم ناگوارتر خواهد بود.
اي مردم! فردا افرادي از شماك ه در دنيا 
غوطه‌ورند و زمين‌هـا را به تملـ كخـود 
درآورده، جـويبارهـا بـه راه انـداختـه‌اند،‌ 
بر اسـبان سـوار شـده وك نيزكان مـاه‌رو 
برگـزيده‌اند؛ وقـتي آنـان را از آنچـه در آن 
فرو رفتـه‌اند، بازشان داشـتم و بر حقوقي 
كه می‌دانند،‌ پافشاري‌شـانك ردم، نگويند 
كه پسر ابيطالب ما را از حقوقمان محروم 
ساخت! همانا هرك دام از مهاجران و انصار 
از اصحاب رسول خدا )ص(ك ه مي‌پندارند 
به خـاطر هم‌صحـبتي با رسـول خـدا بر 

ديگران برتري دارد، بايد بداندك ه برتري 
فرد، نزد خـداوند اسـت. شما بندگان خدا 
هستيد و مال، مال خداوند استك ه بين 
شما به شكل برابر تقسيم مي‌شود؛ در آن 
برايك سي برك ـس ديگر برتري نيسـت«.
از خطبه‌هاي آن حضـرتك ه در آن مردم 
را به پيروي از روش موسي، داوود، مسيح 

و محمد فراخوانده است:
»اگر بخـواهم درباره عیسی بن مريـم )ع( 
سخـن بگويم، او سـنگ را بالشـت خـود 
مي‌ساخت، لباس زمخت مي‌پوشيد و غذاي 
ناگوار مي‌خورد، گرسنگي خورشتش بود و 
ماه آسمان چراغش، شرق و غرب زمين در 
زمستان پناهگاهش بود، ميوه و گلش هر 
آنچه زمين براي چهارپايان مي‌روياند بود. 
نه همسري داشتك ه به فتنه اندازدش، نه 
فرزنديك ه برايش ذخـيرهك ند، نه مـالي 
كه به خود مشغولش سازد و نه طمعيك ه 
خوارشك ند. دو پايش مركبش بود و دو 

دستش خدمتگزارش«.
از خطبه‌هـاي ارزشـمند حضرتك ـه در 
آن انسـان راستگوي نكيوكار را توصـيف 
مي‌كند، اين خطبه است. توجه خوانندگان 

را به طور ويژه بدان جلب مي‌كنيم؛ زيرا 
اين توصـيفات، اوصـاف خود علـی ابـن 

ابيطالب است:
»بردبـاري را با دانـش و سـخن را باك ار 
عجـين مي‌كند. از او انتظار نكيي و امان 
از بدي مي‌رود. از آنكه به وي سـتمك رده 
است،‌ مي‌گذرد و آنكه او را محروم ساخته 
است، ‌مي‌بخشـد. از بدگـويي دور اسـت، 
سخنش نرم است، بدي از او غايب و نكيو 
در وجودش حاضر است. نكيي‌اش روی‌آور 
و بـدي‌اش روی‌گـردان اسـت. بـرك سـي 
كه خـشم دارد، ستم نمي‌كـند و دربـاره 
كسيك ه دوست دارد، به گناه نمي‌افتد. 
پيش از آنكه علـيه او گواهي داده شـود، 
به حق اعـتراف مي‌كـند. لقب‌هاي بد به 
كار نمي‌برد، به همسايه زيان نمي‌رساند، 
از مصـيبت ديگـران خرسند نمي‌شـود، 
به باطل وارد نمي‌شـود و از حـق بيرون 
نمـي‌رود. خـود در رنج اسـت و مـردم از 
دست او در آسايش هستند؛ دوري‌اش از 
آنچـه ديگران از آن دوري مي‌گزينند، بر 
پايه زهد و وارستگي است و نزدكيي‌اش 
به آنچه ديگران به آن نزديـ كمي‌شـوند، 

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

نرم‌خويي و رحمت است. دوري‌گزيني‌اش 
به خاطر خودبرتربيني و عظمت‌خـواهي 
نيست و نزدیکی‌اش به خاطر فريبكاري 

و مكر نيست«.
از خطبه‌هاي حضرت در توصيف دورويان:
»رنگارنگ مي‌شـوند و چـندگونه سـخن 
مي‌گـويند، به هـر تيكـه‌گاهـي تكـيه‌تان 
مي‌دهنـد و در هرك ـمين‌گاهي علـيه‌تان 
مي‌نشينند. آهسته گام برمي‌دارند و زيان 
مي‌آفرينند، بر بلا تكـيه مي‌كـنند و اميد 
مي‌برندك ه در هـر راهي،‌ افتـاده‌اي دارند 
و به هـر قلبـي،‌ روزني و براي هر غـمي، 
‌اشكي. در پي ستايش هستند و در انتظار 
پاداش. اگر نكوهشك نند، پرده مي‌درند 
و اگـر داوريك نند، زيـاده‌روي مي‌كـنند. 
بـراي هـر حـقّي، ‌باطلـي آمـاده دارنـد و 
بـراي هر راسـتي،‌كژي. براي هـر زنده‌اي، 
كشنده‌اي و براي هر دري،‌ك ليدي و براي 
هر شبي،‌ چـراغي دارند. براي دستيابي، 
بهي أس متوسل مي‌شوند تا بازارهايشان 
را داغ نگه دارند وك الايشان را بفروشند. 
سخن مي‌گويند و به شبهه مي‌افـكنند و 
توصيف مي‌كنند و به توهم مي‌اندازند. راه 
را آسـان مي‌نمايانند و در گردنه‌هـا مانـع 
ايجاد مي‌كنند. آنان هماني اران اهريمن 

هستند«.
سخنراني‌ حضرت، هنگاميك ه قصـد نبرد 

با اهل صفين داشت:
»خداوندا! اي پروردگار اين زمينيك ه آن 
را براي مردم آرامگاه و بـراي جـانوران و 
چهارپايان گذرگاه قرار دادي و ديدني‌ها 
و نديدني‌هـاي بي‌شـمار را در آن نهادي! 
پـروردگارك ـوه‌هـاي اسـتواريك ـه آن را 
براي زمـين ميـخ و براي مردم تيكه‌گاه 
قـرار دادي! اگر ما را بر دشـمنانمان پيروز 
ساختي، ما را از ستمـگری دورك ـن و به 
حق پايدارمان ساز و اگر آنان را بر ما پيروز 
ساختي، شهادت را روزي‌مانك ن و از فتنه 

بازمان دار«.

سخنراني حضرت در صـفين، هنگاميك ه 
شنيدي ارانش در برابر بدگويي شاميان به 

بدگويي آنان مي‌پردازند:
»مـن خـوب نمي‌دانمك ـه شـما ناسـزاگو 
باشـيد، ولي اگـر شـماك ارهـاي آنان را 
توصيفك نيد و احـوالشان را بيانك نيد، 
راست‌گفتارتر خواهد بود و در عذر بليغ‌تر 

خواهد شد.
به جاي ناسزاگويي آنان بگـوييد: خداوندا! 
خون ما و آنان را حفظك ن و بين ما صلح 
برقرار فرما؛ آنان را از گمراهي نجات بده تا 
آنکه حـق را نمي‌شناسد، آن را بشناسد و 
آنکه از تجاوز و ستمگری سخن مي‌گويد، 

از آنها بازگردد«.
سخنراني آن حضـرت براي طلب بارانك ه 
سرشار از عاطفه و مهـر و فروتني در برابر 

خالق هستي و عظمت هستي است:
»خداوندا!ك وه‌هـايمان دهـن گشوده‌اند و 
زمـين گرد‌آلود شـده اسـت، ‌چهارپايانمان 
در خوابگاهشان تشنه‌اند. چون زنان فرزند 
مرده،‌ براي بره‌هايشان مي‌نالند و از آمد و 
رفت به چراگاه‌ها و اشتياق به آبشخورشان 
خـسته شـده‌اند. پروردگارا! به ناله آنان و 
زاري زنان، به سرگرداني آنهـا در راه‌هـا و 
ناله‌هـايشان در بازگشت به خوابگاهشان، 
رحمك ـن. خداوندا! در زمانيك ـه قحطی، 
چـون شـترهاي نـزار به مـا روي آورده و 
ابرهاي اميدبخش از ما روي برتافته است، به 
سوي تو بيرون آمده‌ايم. تو اميد اندوهگين 
درخواست‌كننده هستي.  نياز  برآورنده  و 
هنگام نااميدي مـردم و ابرهاي نبـاريده 
و نابودي چهارپايان، تو را مي‌خـوانيم؛ به 
كردار زشتمان و به گناهانمان ما را مگير 
و با ابرهاي پرباران و بهار پرابر و گـياهان 
پربركـت بـر ما رحـمتت را بگسـتران؛ با 
بـاران‌هاي درشتـيك ـه مـرده‌هـا را زنـده 
مي‌كني و از دست رفته‌ها را بازمي‌گرداني.
پـروردگارا! از تـو درخواسـت آب داريـم؛ 
آبي زنده‌سـاز، سـیراب کننـده، فراگـير، 

پـا كو پـربركـت، خوشـگوار و سبـزه‌آور 
كه گياهـش نكيو، شاخـه‌اش ميـوه‌دار و 
برگ‌هايش سرسبز باشد تا بندگان ناتوان 
خـود را جـان‌دهی و زمين‌هـاي مـرده‌ات 
را زندهك ـني. پروردگارا! از تو درخواست 
آب مي‌كنـيم؛ آبـيك ـه دشـت‌هايمـان 
سرسبز شـوند،‌ جويبارانمان جاري شوند،‌ 
منـطقه‌مان سـرسبز شـود، ميـوه‌هايمـان 
فراوان شود، چهـارپايانمان زندگيك نند، 
سرزمين‌هاي دورمان هم سـيراب شود و 
از بركت‌هاي گسترده‌ات بيابان‌هايمان پر 

از طراوت شود«.
از مثل‌هـاي حضـرت علـی ابن ابيـطالب 
است: سـه گاو نر به رنگ‌هاي سفيد، ‌سرخ 
و سياه در بيشه‌اي زندگي مي‌كردند،‌ در 
آن بيشه شيري هم با آنها زندگي مي‌كرد. 
چون اين سه گاو با هم متّحد بودند، شير 
نمي‌توانسـتك اري بـا آنـان انجـام دهد. 
روزي به گاو سياه و سرخ گـفت: »در اين 
بیشه‌زارمان چيزي جـز اين گاو سـفيد، 
دشـمن را عليـه ما راهنـمايي نمي‌كند،‌ 
چون رنگ او آشـكار اسـت و رنـگ من 
همرنگ شـماست. اگـر بـه مـن فرصـت 
دهيدك ه او را بخورم،‌ بيشـه امنيت پيدا 
خـواهدك رد«. آن دو به وي گفتند: »او را 
بخور« و شـير او را خورد. چـند روزيك ه 
گذشت، به گاو سرخ گفت: »رنگ مـن به 
رنگ توست،‌ بگذار اين گاو سياه را بخورم 
تا بيشه از آن من و تو شود«. گفت: »او را 
بخور« آنگاه به گاو سرخ گفت: »من بايد 
تو را بخـورم«. گاو سـرخ گفـت: »به مـن 
فرصت بده تا سه مرتبه فرياد بزنم« شير 
گفت: »فرياد بزن« گاو سرخ چنين فرياد 
زد: »بدانيد هنگامي خورده شدمك ه گاو 

سفيد خورده شد«.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

مرگ 
             آيدا

در سـاعت 30: 16 دقـيقهي ـ كروز گـرم 
تابستاني، صداهاي ناله و دادوفریادیك ه از 
خانه پلا ك9 واقع درك وچه فهيمي به گوش 
مي‌رسيد همسايه‌ها را متوجه آن خانهك رد، 
اهالي محل با شنيدن صـدا سراسيمه به 
سمت آن رفتند و متوجه مرگ تازه‌عروس 
خانواده به ضرب گلوله شدند. بلافاصلهكي ي 
از همسايه‌ها تلفني گزارش مرگ نوعروس 
خانواده را به پاسگاه انـتظامي محـل داد و 
دقايقي بعد مأمورين پاسگاه در محل وقوع 
جرم حاضر شـدند و ضمن تأييد موضوع 
مرگ به ضرب گلوله و حفـظ صحنه وقوع 
جرم، مراتب را به بازپرس ويژه قتل گزارش 
دادند. كي ساعت بعد بازپرس جنايي همراه 
با عوامل تشخيص هويت، پزشكي قانوني 
وك ارآگاهان جـنايي در صحـنه وقوع جرم 
حاضر شدند و مبادرت به معاينه جسد و 

محل و آثار برداری جنايي نمودند.
جمعيت بسيار زيادي در جلوي درب خانه 
محل وقوع جرم تجـمعك ـرده و هرك ـدام 
اظـهارنظري مي‌كـردند. خـانه مورد نظـر 
خانه‌اي است جنوبي و در دو طبقهك ه در 
وسطك وچه‌اي تنگ و بار كيقرار داشت. در 
وسط هال و پذيرايي طبقه همکف، جنازه 
خـون‌آلود زني به چـشم مي‌خـوردك ه به 
صورت طاق‌باز قرار گرفته بود. جسد متعلق 
به زن جواني است حدوداً 22 ساله به نام 
آيدا، لاغر انـدام و قـد بلندك ه دسـت چپ 
وي بر روي شـكم و در دسـت راستش كي 
قبضه سلاحك مري رولور لولك وتاه مشاهده 
مي‌شود. سوراخي مدوّر همراه با سوختگي 
حاشيه‌اي وك بودي ناشي از نو كلوله سلاح 
در ناحـيه قفسه صـدري، دقيقاً روي قلب 
ديده مي‌شودك ه محل ورود گلوله مي‌باشد 
و مرمي از پشتك مر به موازات قلب همراه 

با خون زياد خارج شـده و خون زيادي هم 
بر روي فرش ريخته است.ي قيناً شل كيو 
اصابت گلوله به قلب آيدا موجب مرگش 
شده است. سلاح مورد نظر از دست آيدا 
خارج و بررسي مي‌شـودك ه 6 تير فشنگ 
داشته و فقطكي ي از آنها شل كيشده بود. 
مرمي فشنگ شل كيشده هم درك ف هال 
و پذيراييك شـف مي‌گردد و پوكه جنايي 
هم در توپي سلاح بود. درك نـار جسـد كي 
دست‌نوشته‌اي با اين مضمون وجود داشت: 
»پدر و مادر عزيز و مهربانم، برادران و خواهر 
عزيزم شما همه چيز من بوديد، ديگر از اين 
دنيا و زندگي در آن خسـته شده‌ام و آرامش 
و آسايش خـودم را در خـودكشيي افتم. از 
روز اول ازدواجم با مجيد، خانواده‌اش، پدر،‌ 
مادر و خواهر مطلقه‌اش، با اذيت و آزار و 
دخالت‌هـاي نابجـا در زندگـي ما آسايش و 
آرامش را از من و مجيد گرفتند و خوشي 
را بهك ام ما تلخك ردند، اين نامه زماني به 
دست شما خواهد رسيدك ه من ديگر در اين 
دنيا نيستم و از دسـت پدر و مادر و خواهر 
مجيد خـودكشيك ـرده‌ام. مجيد در مرگ 
من مقصر نيست همه حلالمك نيد )آيدا(«.
تمـامي اسـباب و اثاثيه منـزل به صـورت 
طبـيعي اسـت و هيـچ آثـاري از بـه هـم 
ريختگي و درگيري مشهود نبود. جسد آيدا 
فاقد هرگونه آثار ضـرب و جرح وك ـبودي، 

سائيدگي، تورم وي ا خون‌مردگي بود.
پدر و مادر آيداك ه از موضوع مرگ دخترشان 
خبردار شـده و مراجـعهك رده‌انـد در حياط 
منزل گريه‌كنان و با ناله و شيون مي‌گويند: 
آقاي بازپرس ما از دست پدر و مادر و خواهر 
مجيد )دامادمان( شـكايت داريمك ه با اذيت 
و آزار و شكنجه، باعث خودكشي دخترمان 
شده‌اند. معاينه جسد و محل و آثار برداری 

جنايي به اتمام مي‌رسد. جنازه آيدا جهت 
كالبدگشايي و تعيين علـت قطعي مرگ 
به پزشكي قانوني منتقل و بررسي دقيق و 
موشكافانه مرگ آيدا در دستورك ار عوامل 

پي‌جويي قتل قرار مي‌گيرد.
گزارش مردمي به پاسگاه انتظامي محل، 
حكايت از خودكـشي آيدا داشـت. ادعا و 
شكايت اولياء دم آيدا، پدر و مادر،‌ حكايت 
از خودكشـي آيدا داشـت. گزارش پاسگاه 
انتظامي به بازپرس امور جنايي، خودكشي 
آيدا بود. دست‌نوشته )وصيت‌نامه( منسوب 
به آيدا، مكشوفه درك نار جسد ويك ه خط 
مسلّم‌الصدور او بود، خودكشي آيدا را تأييد 
مي‌كرد. همـه بررسي‌هـا، ادعاها، دلایل و 
مدار كموجود و به دسـت آمده،‌ حكايت 
از خودكشي وي داشـت، خودكشي هم به 
هر ايده و انگيزه‌اي و از دست و رفتار هر 
كسي جرم نيست پس بايد پرونده آيدا با 
عنوان خودكشي مختومه مي‌شد؛ اما تجربه 
چـيز ديگـري مي‌گفـت و حـرف ديگري 
مي‌زد و براي بازپرس پرونده و مأمـورين 
پي‌جويي قتل، براي خودكشي آيدا قناعت 
وجداني تحصيل نشده بود؛ چراکه معمولاً 
زن‌ها با اسلحه و با شل كيگلوله خودكشي 
نمي‌كننـد و شلـ كياز روبه‌رو و با دست 
راست به سمت قلبك ار بسيار سختي است؛ 
ازاین‌رو تحقيقات ادامه پيـداك رده، سلاح 
كمري، فشنگ‌هاي موجود، پوكه جنايي،‌ 
مرمي مكشوفه، وصيـت‌نامه،‌ خودكار آبي 
كنار وصيت‌نامه و نوشته‌هاي مسلّم‌الصدور 
از خـانواده‌اش اخذ شـده بود به  آيداك ه 
تا  اداره تشخيص هويت تحويل مي‌گردد 
پس از بررسي‌هاي لازم نظر خود را اعلام 
نمايند. براي تكميل پرونده و احراز واقعيت، 
تحقيق از مجيد شوهر آيدا ضروري به نظر

ت و ششم، مرداد و شهریور 1401
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 مي‌رسد. از مجـيد در خصوص اتفـاقيك ه 
براي همسـرش افتاده و علـت و انگيزه و 
قصد و نيت آن سؤال پرسيده مي‌شود و او 
مي‌گويد: ديديدك ه آيدا وصيت‌نامه دارد و 
خودكشيك رده است. ظاهراً از دست پدر، 
مادر و خواهرم ناراحت بوده است؛ اما آنها 
خوبي ما را مي‌خـواستند وك ارهايشان از 
روي دلسوزي بود. من از قصد و نيت او خبر 
نداشتم و تا به حال بروز نداده بود. مجيد 
در جـواب اينكه اسلـحه براي چـهك سي 
است مي‌گويد: اسلحه براي خودم است و 
در خصوص مجوز حمل سلاح مي‌گويدك ه 
مجوزي ندارم و از كي رهگذر غريبه خريدم 
و در مورد اينكـه آيا آيدا از وجـود اسلحه 
خبر داشت و اينكه به چه منظوري اسلحه 
را خـريداريك رده اسـت و آن را درك جـا 
نگهداري مي‌كرده و آيا آيدا هم به اسلحه 
دسترسي داشتي ا خير مي‌گويد: بله چند 
بار آن را ديده بود و من منظـور خاصي از 
خريد آن نداشتم. چند سال اسـتك ه آن را 
دارم و درك شويك مدم نگهداري مي‌كردم، 
كليد آن هم هميشه همراه من بود. شايد 
آيدا دربك شويك مد را با قاشقي ا چنگال 

بازك رده و اسلحه را برداشته است.
كشوي محل نگهداري اسلحه دقيقاً معاينه 
مي‌گردد، هيچ آثاري از اهرم، فشار، خراش، 
رنگ‌پريدگي، سائيدگي وي ا شكستگي روي 
آن ديده نمي‌شود و مجيد نه با كي قاشق 
بلكه با چندين قاشق و پيچ‌گوشتي، موفق 
به بازكردنك شويك مـد نمي‌شـود و اظهار 
عجز مي‌كند و معلوم مي‌شودك شويك مد 
محل نگهداري اسلحه با قاشق و چنگال باز 
نشده است. از مجـيد در مورد اينكه آيا با 
آيدا اختلاف داشتيد و موقع خودكشيك جا 
بودي و آيا صداي شل كيگلوله را شنيدي 
پرسيده مي‌شودك ه در جواب مي‌گويد: خير، 
همديگر را دوست داشتيم و از زندگي با هم 
خوشحال بوديم. در هنگام خودكشي طبقه 
بالا نزد خانواده‌ام بودم و چون خانه شلوغ 
بود هيچ‌كدام از ما صدايي نشـنيده است. 

من هم چون دو سه روزي بودك ه به پدر و 
مادرم سر نزده بودم رفتم كي چايي خوردم 
و همان‌جاك ـمي استراحتك ردم و خـوابم 
برد. حدود ساعـت چهار و نيـم بعدازظهر 
بودك ه از خواب بيدار شدم و به پايينك ه 
آمدم ديدم آيدا در وسط هال پذيرايي افتاده 
است. اول فكرك ردم خوابيده، اما بعد ديدم 
كه خوني شده و اسلحه و وصيت‌نامه در 
كنارش است. با ديدن اين وضع شوكه شدم 
و داد و فريادك ردمك ه همه ريختند و آمدند 

و بعد به پاسگاه محل خبر دادند. 
پزشكي قانوني مركز علت قطعي مرگ آيدا 
را پارگي عضـله قلـب و آسيب ارگان‌هاي 
حـياتي داخل قفـسه سينه در اثر اصـابت 
گلوله تعيين و جواز دفـن به نام وي صادر 
مـي‌نمـايد. اداره تشـخيص هـويـت خـط 
وصيت‌نامه را خط مسلّم‌الصدور آيدا تعيين، 
اما جوهر خودكار آبي ضـبط شـده درك نـار 
جسد را متفاوت با جوهر وصيت‌نامه می‌داند 
و اعلام مي‌نمايد وصيت‌نامه حداقل دو ماه 

قبل نوشته شده است.
باك شف و برملا شدن اين تناقض آشكار 
كه جـوهر خـودكارك نار جسـد با جـوهر 
وصيت‌نامه متـفاوت اسـت و وصـيت‌نامـه 
مربوط به دو ماه قبـل است مجيد مجدداً 
مورد تحقـيق و بازجويي قرار مي‌گيـرد و 
چون راه گريزي نمي‌بيند راز جنايتش را 

بر ملا مي‌سازد و مي‌گويد:
من و آيدا قبل از اينكه باكي ديگر آشنا شده 
و ازدواجك نيم، كي بار ازدواج و متاركهك رده 
بوديم. آيدا مي‌گفت ازدواج اولش تحميلي 
بود. بعد از ازدواج با آيدا متوجه علاقه او 
به پسرعمه‌اش شدم اما او به اصرار پدر و 
مادرش با من ازدواجك رده بود. اميدوار بودم 
آيدا هر چه زودتر پسرعمـه‌اش را فرامـوش 
كـند و بـراي خـوشـحالي‌اش هـرك اري 
مي‌كردم. حدود چهار ماهي مي‌شدك ه با هم 
زندگي مي‌كرديم. آيدا از دسـت پدر و مادر 
و خواهرم گله‌مند بود و مي‌گفت در زندگي 
ما مداخله و من را اذيت مي‌كنند. من هم 

پيشنهادك ردم وصـيت‌نامه‌اي بنويسدك ه 
حاكي از خودكشي باشد تا من به وسيله آن 
پدر و مادرم را بترسانم و وانمودك نمك ه آيدا 
مي‌خواسته از دست شما خودكشيك ند و 
من اتفاقي اين را فهميده‌ام و وصيت‌نامه را 
نشان آنها بدهم تا دست از سرش بردارند. 
آيدا همين وصيت‌نامه را حدود دو ماه قبل 
نوشت، اما من آن را به پدر و مادرم نشان 
ندادم. آيدا هم پيگيري نكرد و وصيت‌نامه 
در نزد من ماند و در داخـلك شويك مدم 
نگهداري مي‌كـردم. در روز قتـل وقتي به 
خانه آمدم آيدا گفت پسرعمه‌امك ه سرباز 
اسـت به مرخصـي آمده، من را ببـر تا او را 
ببينم. منك ه از اين موضـوع چند ماه بود 
رنج مي‌بردم به او گفتم پسرعمه‌ات هيچ 
ارتباطي به ما ندارد تو ديگر شوهر داري 
و ضرورتي نمي‌بينمك ه تو را براي ديدنش 
ببرم و اصلاً نمي‌خواهم رفت‌وآمدي با آنها 
داشته باشم؛ اما آيدا اصرارك رد و گفتك ه 
بايد من را ببري و اگر نبري خودم مي‌روم. 
خلاصه جر و بحث ما بالا گرفت و اسلحه 
را درآوردم تا او را بترسانم اما نمي‌دانمك ه 
چطور شـد و درسـت روي قلبـش شل كي
كردم تا قلبش به جز من برايك س ديگري 
نتپد، آيدا در دم جان داد. با دستپاچگي او را 
در وسط هال پذيرايي به صورت طاق‌باز قرار 
دادم و اسلحه را در دست راستش گذاشتم 
و وصيت‌نامه‌ايك ه قبلاً نوشته شده و بدون 
تاريخ بود را درك نارش قرار دادم تا مأمورين 
و بازپرس جنايي را گمراهك نم و موضوع را 
خودكشي جلوه دهم ولي این‌طور نشد. آيدا 
بي‌گناهك شته شد و من قصدك شتن او را 

نداشتم و ...
مجيد به اتهام قتل عمدي آيدا و نگهداري 
سلاح غـيرمجاز با صـدور قـرار بازداشـت 
تحت‌الحفظ راهي زندان مي‌شود تا در آينده‌اي 
نزد كيمحاكمه و به سزاي عملش برسد.
هر گونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
اشخـاص حقـوقي صـرفاً تصـادفي و 

71اتفاقي اسـت.
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